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  :جلسه اول

  

  

  

  

ـاعوذ بـاالله ا  ،العلی العظیمة الا بااالله لاحول و لاقو  ـ  لس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّبسم االله الرّ جیم،الرّ  ،جمعـین ق االخلائ

رضینوات و الامخالق الس، و ةلاالص ـناللام علـی  الس  فخـر العـرب و    ،عظـم الار ی

و ]صلوات حضار[) ص(دمولانا ابی القاسم المصطفی محم نا ونبیو دنا، سیالعجم

االله فی  ۀما بقیسیلا ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،یناهرالطّ ،یبینالطّ ،هعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا ترابلروحی و ارواح العالمین  ،رضینالا

 ـلسباالله ا اعوذ قـال االله   ،حیمحمن الـرّ الـرّ  بسـم االله  جیم،یطان الـرّ میع العلیم من الشّ
  : لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَاههدینَإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(فْجِیـرًا تَیفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

 ـ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما اإِنَّ

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  



۶  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

مرحمـت   ایـی  زنـده  ا قرآن و عترت محشور باشیم صلواتامیدوارم ب

  ]صلوات حضار[بفرمائید 

کنیم میچند سال است که داریم هدف از این تأسیسات دینی را تبیین 

هسم این پایگااو چنانچه تابلو و 
1

دف ما تبیین جایگاه دهد که ه نشان می

خـواهیم کتـاب خـدا را از مجـراي اهلبیـت       ما می ،است) ع(و مقام اهلبیت

راه نجات بشریت در فهمیدن معانی و مفاهیم این کتـاب  ، بدانیم و بفهمیم

دیگـري بـراي نجـات     ، راهنهفته است و جز ایـن راه و عمل کردن به آن 

ن ه دست یـافت راترین  ه کوتاو  ،ناصحیح و نادرست است، بشریت جستن

طریق اهلبیت عصمت و طهارت علـیهم صـلوات    به مفاهیم و معالم قرآن

آیـاتی را از نظـر    بحمداالله چندین سال اسـت توفیـق یافتـه ایـم    ،االله است

عزیـزان مسـتمع بگـذاریم تـا      در اختیـار اهلبیت ترجمه و تفسیر کنـیم و  

نـدر نسـل   نسل ا میشه زندگی ما وبراي ه يگران بها و گران قدر ي مایه

خـواهم سـوره    سال جاري که در محضر شـما قـرار دارم مـی   . ما باشد

  .را خدمت شما ترجمه و تفسیر کنم» هل أتی«مبارکه 

]هاي سوره  نام [

سوره مبارکه هل اتی به نام سوره انسان هـم یـاد شـده اسـت و در     

قـرآن  ، لـی اي فعه همین قرآن یعنیطه است ط عثمانهایی که به خ قرآن

درج  »سوره انسان«به نام است ورد قبول همه جامعه اسلامی هاي که م

 ،بحـث انسـان مطـرح اسـت     شده است چون در اولـین آیـه ایـن سـوره    

است و به نام در اول این سوره  »انسان«ي  مناسبتش هم همان ذکر کلمه

نیز یاد شده است، آنهم به مناسبت به کار رفتن واژه دهـر   »دهر«سوره 

                                        
.است) ع(نظور حوزه علمیه دارالمعارف اهل البیتمـ 1



٧  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

هم یـاد میشـود بـدلیل     »هل أتی«ن به نام سوره در اول سوره و هم چنا

هـل  «و  »دهـر «،»انسـان «: هاي هذا به نامجمله هل أتی در اول سوره، علی

نام هل اتـی معروفتـرین    ،مسمی شده است ولی از بین این سه نام »تیأ

فسـران و  زبانهـاي اهـل قـرآن و م    نام کـه سـر   یعنی مشهورترین .است

  .است»هل اتی«است نام  قرآن شناسان

کنیم و بهتـر   اد مییبنابراین بعد از این ما از این سوره به نام هل اتی 

بود در قرآن هاي فعلی هم سوره هل اتی درج میشد ولی سـوره انسـان   

 ي از مفسـران از واژه  ایی بیان خواهم کرد که چرا عده ودرج شده است 

دهـر و   يواژه چسپند و ذکر ي انسان می کنند و به واژه هل اتی فرار می

واژه هـل اتـی    در خـود  ،واژه هل اتـی  دانند از ذکر تر می نسان را راحتا

د اگـر چـه فـی    آی میسران ناخوش فم ذاق اکثربه مچیزي نهفته است که 

  .الواقع باید نامش هل اتی باشد

به هر حال اسامی سوره را خدمت شما عرض کردم تا شما مشـوش  

شان یک سـوره  ل اتی همه، سوره هسوره دهر ،نشوید که سوره انسان

  .یاد میشود هاي مختلف به ناممع الوصف است 

]هاي سوره  آدرس [

 ایـن سـوره  وجـود دارد  کـه  سـی جزئـی  يها طبق ترتیب بندي قرآن

قـبلش سـوره قیامـت اسـت و      ،نهم قرار گرفته استبیست وء اواخر جز

و شود سوره هفتاد ور میس، از نظر عددبعدش سوره مبارکه مرسلات

کنم که  آدرس را به این خاطر عرض می ،صد و شانزدهمحزب  و،شمش

هاي خود کـه رفتیـد ایـن     که فرصت دارند خوب است در خانهدوستانی

د بـه  ن ـره مبارکه را قرائت کنید و مطالـب هـر روز را بایـد تطبیـق کن    وس

یست و دو ب کهایی سی و یک آیهو فرو روند در این سوره مبارکه ،آیات
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سوره بنام مدنی درج  اماالباقی در مکه  ،دینه نازل شده استاش در مآیه

  .شده است

]ترتیب نزول  [

بیست و سـه سـال بـراي پیـامبر گرامـی      شأن در طولقرآن عظیم ال

ه را در مک ـ سـیزده سـال  ،اسلام نازل شده است که پیامبر گرامی اسلام

رآن ق ـ ؛سـال  بیست و سهشود که جمعا می بوده و ده سال را در مدینه،

شأن بخشش در مکه و بخش دیگرش در مدینه نازل شده است و العظیم 

این دو مکان مقدس شده است به احترام نزول قـرآن و بـه خـاطر اینکـه     

رأس اماکن مقدسه قـرار گرفتـه   یافته و در  قدستوحی بوده است  بطهم

قـدس  تآنجا نبود این  )ص(مرکاگر نزول قرآن و جاي قدم پیامبر ا ،است

  .شد نمی پیدا

هذا آیات مکی در سیزده سال بعثت نازل شده است و آیات مـدنی  علی

 آیـات «و  »آیـات بعثتـی  «کنـیم   تعبیـر تـوانیم   پس می .در ده سال هجرت

ها قسمتش در مکه و قسـمت دیگـرش در مدینـه     بعضی سوره ،»هجرتی

و بعضی سوره هـا خـالص مکـی و بعضـی سـوره هـا       نازل شده است 

) ص(بعثت براي پیـامبر اسـلام   ی که اواخریهاسوره .خالص مدنی است

شان در مدینه نـزول یافتـه   شان در مکه و بعضی نازل شده است بعضی

دیگرش  مقداراست و نیز منافات ندارد که بعضی آیات یک مقدارش مکی 

مـا در  کـه  ،این در رابطه با شناسـنامه ایـن سـوره مبارکـه     ،مدنی باشد

  .اریمدن و قرائرابطه با مدنی بودنش شواهد 
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]وجه مکّی نوشتن  [

مکـی اسـت و    ،سوره مدنی نیسـت  ایی آمدند انکار کرده اند که عدهو

 ــ ــارش پوش ــائهــدف از انک ــمت و  اندن حق ــت عص ــا اهلبی ــه ب ق در رابط

تـوان گفـت    مـی به طـور قطـع و یقـین   رویهمرفته آنچه . است) ع(طهارت

و آیـات  آیات مدنی ،بیست و دو آیه از اول سوره مدنی استاینست که 

 ،شـود  بستر تاریخی متفاوت است و طول آیات هم فرق مـی  مکی از نظر

  . شود اهنگ آیات هم فرق می

تحـول تـاریخی   سیر «کتابی دارد آقاي مهندس مهدي بازرگان به نام 

 ،این کتاب قدیما چاپ شده است خیلی کمیاب و بلکه نایـاب اسـت   »قرآن

کلمه شماري کـرده اسـت   شأن را لدر این کتاب تمامی آیات قرآن عظیم ا

و در پایان این کتاب ثبت کرده که مثلا در این کلمه چنـد حـرف بـه کـار     

چـه   ،چه تعداد الف دارد ،چه تعداد با دارد ،رفته است چه تعداد واو دارد

هـم آیـات و   و هـم جملاتـش    ،هـم حـروفش درج شـده    ،تعداد حـاء دارد 

  .اده استگراف تشکیل د ،بعد آهنگ شناسی کرده است ،هایش سوره

هندسـی داراي  بـر مبنـاي   این کتاب بـر مبنـاي ریاضـی طـرح شـده،      

اط خیلـی  نبدر نهایـت بـه یـک اسـت     ،ها طرح شده استدارنموها وگراف

ه ش این اسـت کـه آیـات مکـی کوتـا     و آن استبناط جالب دست پیدا کرده

باز هم آیـات اول سـال بعثـت خیلـی کوتـاه       ،است و آیات مدنی طولانی

همـین طـور آیـات سـال اول     . تـر اسـت  آخر بعثت دراز ، آیات سالاست

ه ایـن  وقتیک ـ ،اسـت  تـر  هجـرت طـولانی   هجرت طولانی و ایات سال آخر

 یتـا قـرآن را بـاز کن ـ    ،شود مول ثابت میآید و تحت فر ملاك بدست می

ات را که طول آیات و آهنگ آی ،که این سوره مکی است یا مدنی یفهم می

یت که دارد از خود کم ایی و غیر از معانیي آیات آدم ببیند غیر از محتوا
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سـوره   :مـثلاً  ،مـدنی  شود که سـوره مکـی اسـت یـا     ه میآیات هم فهمید

قـرآن هـم در    همبارکه بقره آیاتش خیلی طولانی است و طولانی ترین آی

  .مدنی است این سورههمین سوره آمده است و 

]ضرورت تاریخ اسلام  [

اســلامی  ي ســلام بــراي جامعــها بنــابراین مطالعــه یــک دوره تــاریخ

اگر تاریخ دیگران را ندانیم حداقل تـاریخ اسـلام را بایـد     .ضروري است

بــراي اینکــه در هــر  ،مرحلــه بعثــت و هجــرت را ومخصوصــا د ،بــدانیم

 ،واقعـه بـوده  بلکه در هـر روزش حادثـه بـوده،     ،ماهشدر هر  ،مقطعش

آیه آورده  ،شده دنبال هر حادثه و هر واقعه جبرئیل نازل، و پدیده بوده

خیلـی شـیرین    ،تاریخ را که مطالعه کنیم بعد بپـردازیم بـه تفسـیر    .است

  .شود می

کسـانیکه از معلومـات تـاریخی و     ؛مطالعه کنـیم هم که شأن نزول را 

زیبـا   وبستر تاریخی بهره دارند شـأن نـزول بـراي شـان خیلـی جالـب       

ن دو نهـال کـه   ای ،بنابراین هم بر طلاب ما و هم بر محصلین ما ،شودمی

تـاریخ   ي یـک دوره مطالعـه   ،انـد  آمـوزش روف تعلـیم و  ص ـول و مغمش

تفسیر و مفـاهیم ارزشـمند آیـات قـرآن عظـیم       ،یک دوره ترجمه ،اسلام

انشـاء االله خـدا    ،چـون ایـن کتـاب ماسـت    . لازم و ضروري اسـت  شأنال

فعـال کنـیم   در این مدرسه را هم باید  »قرآن و حدیث«بخواهد یک بخش 

که این هر دو  »دانشکده قرآن و حدیث«مکن باشد ارتقا بدهیم به و اگر م

  .زین و ارزشمندي منتشر بشوددر کنار هم بگذارند و کتاب هاي ورا 

شما متوجـه حـوادث مدینـه     ،عرض کردم که سوره مدنی است وقتی

شـما متوجـه حـوادث مکـه      ،این که بگوئیم سوره مکـی اسـت   ،شوید می

یت و آزار مشـرکین  ذدیگر آنجا از ا ،دنی استاین که بگوئیم م ،شوید می
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دهی هایی که از سوي مشرکین سـامان جز جنگ. هیچ حرفی مطرح نیست

منـافقین   ،د و دیگر اینکه در مدینه قضیه غزوه و سریه مطرح استش می

قطع نامه سران قریش مبنی بر  ،مطرح نیسترفتن به حبشه  ،مطرح است

 ،یت و آزار بـلال مطـرح نیسـت   ذا ،محاصره خانواده هاشم مطرح نیست

حوادث مکه کاملا مطـرح   ،شهادت سمیه و شوهرش یاسیر مطرح نیست

حوادث مدنی است  سوره تا بگوئیم  ،نیست اما حوادث مدینه مطرح است

ذکر لذا .مطرح استمدنی هاي دیگر  پدیده ،مطرح است خندق و بدر، احد

  .رددا را اینگونه راه گشایی ،مکی و مدنی سوره و آیات

]شأن نزول  [

در : نازل شـده اسـت  ) ع(در شأن اهلبیت عصمت و طهارتاین سوره 

در  .اسـت  حسین علیهم صلوات االله نازل شده حسن و ،فاطمه شأن علی،

امـا در   ،عه و سـنی اتفـاق دارنـد   مفسران شـی  ،ن نزولأرابطه با اصل ش

کـه انشـاءاالله عـرض     مشـاهده میشـود  اختلافات تفسیري  ،جزئیات بحث

  .اهم کردخو

که اجماع و اتفاق جوامع تفسیري وجود دارد این است يدر آن مقدار

گویند حسـن و حسـین هـر دو مـریض شـدند و حضـرت پیـامبر         که می

اسلام با جمعی از اصحاب در خانـه علـی و فاطمـه از حسـن و حسـین      

اگـر   علـی که یا  ،طالببن ابینهاد شد به علی ا، پیشعیادت به عمل آوردند

طالـب و  علـی ابـن ابی  . براي شفاي فرزندانت بهتر خواهـدبود  ري بکنیذن

ر کردند که اگر خداوند حسـن و حسـین را شـفا    ذن .فاطمه زهرا پذیرفتند

ابـن   شفا پیدا کردنـد بعـد علـی   ) ع(حسنین ،بدهد سه روز روزه میگیریم

رشان ذابیطالب و فاطمه زهرا که درود خدا بر این دو باد اقدام به وفاي ن

 ،رشـان را وفـا کننـد   ذچیزي نداشتند تـا سـحري بخورنـد و ن    اماکردند، 
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یک من جـو کـه   براي قرض ،بالاخره رفتند خانه شمعون یهودي خیبري

پنج قـرص نـان بـه    کرد و  سفاطمه آنرا دستا ،همان یک صاع جو باشد

، ، فاطمـه، حسـن  و این خانواده یعنی علی پختاش ادهي خانوتعداد اعضا

  .دحسین و فضه روزه گرفتن

یـک یـک قـرص نـان      ،سفره را پهن کردنـد  ،وقتیکه هنگام افطاري شد

وز تـاهن  ،که هـر کـدام روزه اش را افطـار کننـد     دجلوي هر کدام گذاشتن

صدایش را بلند  ،لباب شدا که دروازه دق روزه اش را افطار نکرده بودند

مسکینی هستم از مسکینان مسلمان به در خانه اهلبیت به امید آمده  :کرد

 ،ســهم نــانش را بــه مســکین دادو اســت وخبر) ع(علــی ،رم کنیــدام ســی

واقعـا در ایـن    ،است و سهم نانش را به مسکین دادهم بر خو) س(فاطمه

و سـهم   دحسـن و حسـین برخواسـتن    خانواده تربیت خیلی عـالی بـوده  

شان به مسکین دادند و فضـه کنیـز و   از پدر و مادر نشان را به اطاعتنا

 ،خواست و سهم نـان خـود را بـه مسـکین داد    رهم ب خادمه این خانواده

  .این خانواده با آب خالص افطار کردند .مسکین خوشحال شد و رفت

کرد و پنج قـرص نـان مثـل     سدیگر فاطمه صاع دیگري را دستا روز

 کوبیـده بـاز هـم در    ،کنندافطار  د، هنگامی که خواستندیروز درست کرد

ام سیرم کنید،  گرسنه ،سلمانیتیمی هستم از یتیمان م :صدا بلند شد ،شد

بـاز   .ایـن یتـیم  مثل دیروز این پنچ نفر پنج قرص نان خویش را دادند به

  .هم با آب خالص افطار کردند

باز هم هنگام افطار  د،روز سوم همین طور سحري با آب روزه گرفتن

باز هم  ،ام سیرم کنیداسیري هستم گرسنه: شد صدا بلند شد کوبیدهدر 

سه روز بود که خانـدان   ،سهم نان خویش را به اسیر دادنداین خانواده 
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با آب خـالص افطـار کـرده     ،عصمت با آب خالص سحري خورده بودند

  . بودند

ــی ابــن ابی ــارم عل ــد حســن و حســین از گرســنگی  روز چه ــب دی طال

مــتن حــدیث را انشــاء االله از کتــب اهــل ســنت خــدمت شــما   ،دنــلرزمــی

ش را عرض میکـنم حضـرت   کلیات ،دهجزئیاتش بماند براي آین ،نماخو می

ماننـد   ،یرتعشـون کـالفراخ  طالـب دیـد کـه حسـن و حسـین      علی ابـن ابی 

ایـن دو تـا را   ) ع(حضـرت علـی    ،دنلرز هاي کبوتر از گرسنگی میجوجه

  .چنین است قضیه!یا رسول االله :فرمود ،آورد نزد رسول خدا

 ه علـی ابـن  در خان ـ ،پیامبر اسـلام دسـت حسـن و حسـین را گرفـت     

آمد دید کـه   ،قرار دارد وضعیها در چه  این بچه ، ببیند مادرطالب آمدابی

]گریه بلند حضار [فاطمه در محراب نماز ایستاده مشغول عبادت است
  :این جا بود که جبرئیل نازل شد و قرائت کرد

  بسم االله الرحمن الرحیم

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًانیکُلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(عیرًاسوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  

ل از بعـد جبرئی ـ  ،تا بیست و دو آیه قرائت شد توسـط جبرئیـل امـین   

 ـ«:بـراي پیـامبر اکـرم تهنیـت آورد فرمـود     جانب خداونـد  اك االله فـی  هنّ



١۴  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

مبـارك   ،ايیعنی اي پیامبر گورایتان باد با یـک چنـین خـانواده    »کاهلبیت

با چنین یک حسـنی   ،ر عمیسبا چنین یک پ ،دختريیک تان باد با چنین 

هـا و   اشـکال  ،نـد ا دهاصـل ایـن قضـیه را همـه آور     .با چنین یک حسـینی 

یـک ترجمـه هـم بکنـیم بعـد آدرس       ،یرادها بماند در صحبت هاي بعديا

  : کنم ترجمه اش اینگونه است تفسیرها را هم عرض می

ها نگذشت که انسان چیزي قابل ذکر نبود و ما  آیا روزهائی بر انسان

 راه خیـر و  ،زمایشـش کنـیم  آانسان را از نطفه مخـتلط خلـق کـردیم تـا     

ها یا کافر نعمت اند و  انسان ،نشان دادیمش را به او هدایت کردیم و شر

براي کـافرین غـل و زنجیـر آتشـین و عـذاب هولنـاك و        ،یا شاکر نعمت

را دارایند این هجده  و نیکان این اوصافاما ابرار ،دردناك آماده کردیم

شـاکران   ،کنـد  و نیکان و اخیار را بیان میهم صفات ابرار آیه پشت سر

از  ،نوشـند  ارهاي عطـر آگـین مـی   مه س ـنعمت کسانی هستند که از چش ـ

هـاي  شـربت  ،نوشند شوند می شان آماده میی که به ذوق خودیهاچشمه

هـا بـه    دیگرش ایـن اسـت کـه ایـن    صفت  ،کنند گوارائی را نوش جان می

ترسند و طعام شان را اطعام میکننـد   کنند و از قیامت می شان وفا میذرن

ین است که ما به خاطر خـدا  به مسکین و یتیم و اسیر و بیان حال شان ا

خواهیم و نه پاداش و جزائی از شما  نه تشکري از شما می ،اطعام میکنیم

  .طلب داریم و از خدایمان در روز قیامت ترس داریم

کند که ابرار در چه حالتی هستند؟ لباسشـان چگونـه    بعد هم بیان می

 ،دارنـد  خوراك و پوشاك ،کند که ابرار چگونه لباس بیان مییعنی است؟ 

باشد بعد  مخلدون هستند مانند لوءلوء پراکنده میولدان ،در اطراف ابرار

ي بـه  البته به بهـاي وفـا   ،دفرماید که ملک عظیم را ابرار در آنجا دارن می

 اشاین خلاصه ترجمـه .اسیرو  یتیمشان و اطعام شان به مسکین و ذرن

  .اي آیندهه ظرائفش بماند براي صحبت ، لطائف ونکات ،تفسیر بود،
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]تفاسیر و شأن نزول  [

شأن نزول را تا این مقدار یعنی تا بیسـت و دو آیـه کـه در شـأن      اما

 تفسـیرش رازي در  صمت و طهارت نازل شده اسـت هـم فخـر   اهلبیت ع

او از علماي بسیار مبرز جهان اهل  ،نقل کرده 670ه فحچهارم ص 4جلد 

ر وصـفش گفتـه   کـه د  المشـککین سنت است و ملقب شده است به امـام  

  : است

  .تی کندتی ودیکی کند، پیش مرغان ریزرازي علم را ل فخر

از معتبرتـرین   ،اسـت  یا مفاتیح الغیبتفسیرش هم به نام تفسیر کبیر 

ایـن   69و 22قرطبی هم در جلـد دهـم صـفحه     ،اهل سنت يتفاسیر دنیا

هم این شـأن نـزول    خشريتفسیر کشاف زم ،شأن نزول را آورده است

ي مبـرز  خشري هم از علمازم، 244در جلد سوم صفحه  ،ه استا آوردر

تفسیرش از معتبرترین تفاسیر دنیـاي اهـل سـنت     ،جهان اهل سنت است

ن ب ـور توسـط یـک راوي از ا  ثالمنراست و هم جلال الدین سیوطی در الد

عباس نیز این شأن نزول را آورده است کـه بلـی ایـن سـوره در شـأن      

ست کـه  هاي هم هر کیفیت و جزئیات تفاوتاست اما داهلبیت نازل شده 

نجی عالم دیگـر اهـل سـنت    کنیم و نیز شب ل در آینده انشاءاالله عرض می

کند و از این هم گذشته  نقل میدر کتاب تفسیر نور الابصار این مطلب را 

نزلـت  «: گویند میند ف نداریر مفسرین در اصل قضیه شأن نزول حرسا

و  »و الحسـن و الحسـین   هاطم ـف فـی ال وره فی اهلبیت رسول االلهسال هذه

  .ها افتاده است زبان که سرشأن نزول به حدي معروف بوده است 
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]شعراء و شأن نزول  [

 ،تا یک موضوع آفتـابی نشـود   ،اندی گفتهیشعرا در این رابطه شعرها

ه با رابطراي زیادي دشعر .افتد ي شعرا نمی، سر زبانهاسراسري نشود

کند  اند که این اشعارشان هم دلالت می عر سرودهنزول سوره هل اتی ش

فاطمـه،   ات دربـاره علـی،  شود بر اینکه بلی شأن نزول این آی ه میو قرین

  .استعلیهم صلوات االله حسن، حسین 

او شعر  .ائمه اربعه اهل سنت است رئیس یکی ازی عاز جمله امام شاف

از جملـه   امـام شـافعی   ،در رابطه با شأن نـزول ایـن سـوره    ،گفته است

خیلـی اهـل بیـت     ،طالب داشـت ود که خیلی علاقه به علی ابن ابیکسانی ب

ایشـان را در   ،عصمت را دوست داشت او متهم به شیعه بودن هـم بـود  

  :کردند رابطه به عشق به اهلبیت ملامت و سرزنش می

  یـالفت ی حب هذاـاتب فـاٌع    !الی م الی م و حتی متی؟

  !و فی غیره هل اتی هل اتی؟    !وجت فاطمه غیره؟فهل ز

مرا در رابطه بـه عشـق اهلبیـت ملامـت و      !؟تا چه زمان ؟تاکی ؟تاکی

ایـن جـوان   کنید و تاکی و تا چه زمان مرا در رابطه با حـب   سرزنش می

آیا فاطمه به غیر علی تزویج شد؟ !؟کنید طالب ملامت مییعنی علی ابن ابی

  ؟یا در غیر این خاندان هل اتی نازل شدآ

امام شافعی است که میگوینـد شـما مـرا در دوسـتی کسـی       این شعر

شـافعی آدم   ،شـده اسـت  کنید که در شأن آنها هل اتـی نـازل    ملامت می

و عالم کمی نیست و از این هم گذشته همین طور شعراي دیگري  کوچک

از  یابـن طلحـه شـافع   محمـد : شعر سروده است مثلاًکه بینیم  را هم می
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او هم تأیید کرده است که بلی سوره هـل اتـی در   علماي قرن هفتم است 

حسن و حسین نـازل شـده اسـت و شـعرش بـه ایـن        ،فاطمه ،شأن علی

  :مضمون آمده است

  تـقبـی منـوحـائت بـهم جـاقبـمن    اـهـصم بـی نعتـثقوـال ةروـعم الـه

  الیـرفه التزاب یعـو فی سورة الاح    هل اتیمناقبهم فی الشورا و سورة 

ي کسانیکه به این ارگیره محکمی است بک و دستسمستم یعنی اهلبیت

ه اسـت، نسـبت و   ی نازل شددستگیره چنگ زند و فضیلت این ها به وح

ایـن سـوره را    سوره شورا و هل اتـی ذکـر شـده اسـت،     درهامناقب این

، در سوره شورا منظورش آیه میداند کسی که این سوره را تلاوت کرده

نظورش همین تی مخر است و در سوره هل االی آعلیه أجراً کم ئلاسقل لا

  .استي تطهیریهآاحزاب منظورش ي  آیات است و در سوره

نظورم این اسـت  ام مطعه شعر را به عنوان نمونه آوردهوقتیکه چند ق

آفتـابی   ،ن اهلبیت عصمت سراسري بودهأتی در شکه نزول سوره هل ا

و کنار در این  حتی مردم از گوشه ،بودهکسی مخفی ن هیچو پیش  ،بوده

  .اندعربی زیادي گفتهو شعرهاي فارسی  ،شعرا ،اندقضیه شعر گفته

و  ادعـاي علـم ترجمـه    وولی کسانی می آیند کـه ادعـاي دانشـمندي    

االله بستر بحـث آمـاده    ءانشا.کار میکنندتفسیر را هم دارند مع الوصف ان

یـب  مسـتمر تعق تشـریف بیاورنـد و   که علاقه دارند  شده است دوستانی

از  باشـد شان هستیم تا حدي کـه تـوان   ما در خدمت،ها راکنند این بحث

  .م کردیخواه حقایق گشاییاین سوره 
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  ]ذکر مصیبت  [

عاشـق فاطمـه و عاشـق     ،عاشق حسـین اسـت   ،همه عاشق کربلاست

آدم تعجب  ،نمیدانم این عشق از کجا خلق شده است ،حسن مجتبی است

 نلیـو یانه خدا در هـر سـال از چهـار م   زوارخ خداست،کعبه خانه  .میکند

امسال اعلام کردند حاجیـان چهـار میلیـون و چنـد صـد       ،کندتجاوز نمی

شـود پـنج   ببـا سـایر ایـام سـال      ،خوب بگوئیم چهار میلیونبوده، هزار 

منـا   ،مقـام ابـراهیم دارد  در حالیکه حج لیون یده م ،لیونیشش م ،لیونیم

  .مروه دارددارد، صفا وعرفات  ،شعر دارد، مزدلفه داردم،دارد

بلاي معـلا مشـرف شـده بـودم     اما تنها سال گذشته که بنـده بـه کـر   

در اربعین به کـربلا آمـده    زوارلیون یها نوشته بود که پانزده مروزنامه

،شودمیاز زوارخانه خدا هم بیشتر این کربلا چه دارد که زوارش  ،است

، و و هـواي خـوبی نـدارد   آنجـا اقلـیم و آب   که اند کسانیکه رفته اند دیده

آنجـا مدیترانـه و    ،جهت سـفر کنـد   نکه آدم از آ هوتلهاي زیبا هم ندارد

مثل اینکـه مـثلا    ،برود که آدم بخواهد براي تفریحخلیج فارس هم نیست 

بـه خـاطر اینکـه     ،د در فرانسه به خاطر اینکه برج ایفـل دارد نمردم میرو

کـربلا   ،ري باسـتانی نیسـت  رکربلا که اصلا آثـا ، اما دآثار باستانی دارد

سیستم  ،نگ و تاریک داردتهاي ، کربلا، کوچهنیست قطار شهر اصلا در

هاي  ، خانهجاده ندارد ،خراب است اش سیستم آبی. رقی اش خراب استب

اش ین کربلا چیسـت؟ کـه همگـی در زنـدگی    اما در ا ،ی داردکلوخی و گل

  .آرزو کربلا را دارد

اش که بعد از من یک کربلا هم ورثه ند بهبعضی ها حتی وصیت میکن

هرسال به یاد کربلا و به یاد حسین ابن علی مردم نذر . باید انجام بدهید

هم زیبا و آسمان خراش  هاي ساختمان در کربلا. و صدقات تقدیم میکند

ه حسین ابـن علـی   بهاي گلی ق، اما می بینیم در بین این خانهوجود ندارد
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 ـق ،که بـروي ترطرف نآ]گریه حضار  [است  ه دیگـر اسـت بنـام ابـو     ب

، اینهـا همـه را عاشـق    بین این دو قبه نامش است بـین الحـرمین   ،الفضل

 ،که بروي دست راست چند تا پله رفتـه اسـت بـالا   تراین طرف. اندکرده

ه بروي چنـد تـا سـاختمان درسـت     تر ک، آن طرفنامش است تل زینبیه

  ]گریه حضار  [گاه حسین ابن علیهاند بنام خیمکرده

ر بـه  تی ـوقتی دور بزنی دست راست نوشته است این جـا حرملـه بـا    

پیشتر که حرکت کنی آن جا نوشته باز کمی ، گلوي علی اصغر زده است

آن  ]گریـه حضـار    [این جا دسـت عبـاس بـه زمـین افتـاده اسـت        است

کنی یک نهري است پر از آب گل آلود نوشته است این ترکه حرکت  طرف

مـردم را چنـان   ،ضـریح شـش گوشـه   نهر علقمـه و  نآ ،علقمه است نهر

  :دنمجذوب کرده است که سواره و پیاده همه میرو

  باز این چه شورش است که در  خلق عالم است

  باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

  تـیسـلال نــاي مــه جـدس کــاه قـدر بارگ

  م استـوي غـسرهاي قدسیان همه بر زان

  دـنـکنیـه مــان نوحـیـر آدمـک بـلـجن و م

تــرف اولاد آدم اســـزاي اشــا عــگوی
1

  

لا نشان داد معلولی که دسـت نداشـت، پـا    سال گذشته تلویزیون کرب

 ،تلویزیون در بصره نشان دادرا یکی  نداشت فقط با زانو حرکت میکرد،

ز رو ،کربلا ششصد کیلومتر فاصله دارد چند روز بعد در نجفتا بصره 

                                        
ـ اشعار محتشم کاشانی1
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از بصره  روزنامه نوشته کرده بود که یک خانم،اربعین در بین الحرمین

ول ندارم که امسال براي حسـین ابـن علـی    حرکت کرده گفته است من پ

فقـط سـاك زواران    !گفته بچه هایم ،هاش را برداشتنذر بدهم هر دو بچه

ایـن زن گفتـه    .بروید و برگردیـد  ،حمل کنید ه تا کربلاحسین را از بصر

بایـد   ول ندارم،رم و این دو تا بچه ام چون دیگر پت فقط دو تا بچه دااس

]گریه حضار  [.محموله زواران را حمل کنند

اش در همـان جـا از دنیـا    بچـه  ه،رسیده بـود یک خانم دیگر در نجف 

ام را دفن کنیـد  بچه! نجف مگفته است که مرد مبعد همین خان ه،رفته بود

  .جا باشم از اربعین میمانم من میروم کربلا چون اگر این

هـا هـم مسـتقیم     ها شده بود و تلویزیونتن روزنامهاینگونه حوادث م

که مردم را این چنین دیوانه اي هبگوئیم اي حسین چه کرد. پخش میکرد

  اي؟ کرده

  ! فداي صورت خون آلودت حسین

  !ات حسینفداي حنجره بریده

  !فداي علی اکبرت حسین

  ...دعا 
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  :دوم جلسه

  

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

نبو دنا العجم، سییو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمالـرّ  حمنبسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِمابِیلَالسهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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ــرت محشــور باشــیم صــلوات در خــور و    ــا قــرآن و عت ــدوارم ب امی

  ]صلوات حضار [ایی مرحمت بفرمایید  شایسته

،ضمن تشکر از حضـور گسـترده شـما و تشـکر از ذاکـران حسـینی      

ارت که از دیروز آغاز شد براي تبیین جایگاه اهلبیت عصمت و طه حثیب

علیهم السلام است و گفتیم که تبیین جایگـاه اهلبیـت عصـمت و طهـارت     

بیـت و  هلسمانی است و ما جز راه اآبراي بهتر و بیشتر فهمیدن معارف 

راه صـواب و خـالی از خطـا     .راه دیگري نداریمشناخت این خاندان، جز 

بیت فرا بگیریم و بـه محتـواي عـالی    هلرا از طریق ا ناین است که ما قرآ

  .ش نقیصه جهان اسلام را برطرف کنیمدست پیدا کنیم تا با این رو نآ

از طریق .کسب معارف نمایندطریق این خواستند از غیرجهان اسلام 

شان جز مفاهیم الواح تورات چیز دیگري نبود راه به ته ذهندر  کسانیکه

 همواقعا طریق ناصحیحی بود و جوامع بشري پیدا کنند که نمفاهیم قرآ

ایـن طریـق نیـز    ) ع(هم از قـرآن و هـم از اهلبیـت    ،یده بودند از هر دوبر

  .طریقی ناصحیح است

مادامیکه بشریت وصل نشوند به ایـن دو منبـع عظـیم وثیـق بسـوي      

از طریــق  »معــارف الهــی«بنــاءکـرد   نــدهــدایت راه پیــدا نخواه هشـاهرا 

یک اصـل و ضـرورت    »معارف بشري«ناي غبراي است »معارف اهلبیت«

سه چهار سال است که این جمله استراتژیک را می خواهیم تبیـین   ،است

عمومـا و نجـات    نجـات بشـري  کنیم و به کرسی بنشـنانیم کـه راه حـل    

  .ا در این سه جمله استصوصجامعه اسلامی خ

]مروري بر گذشته  [

 مـورد بکنید  یادکه سوره مبارکه انسان یا دهر یا هل اتی به هر نامی

م با وجه این اسامی دیروز عـرض کـرد   در رابطه ،بودتفسیر و تبیین ما 
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جـزئش   و شـمارش ایـن سـوره   آیـات  در رابطه با تعداد  ،کنمتکرار نمی

هـم بحـث   ن نـزول  أدر رابطه با ش ،اعاده نمیکنم ،مدیروز توضیحات داد

این خاندان بـراي  حسن و حسین علیهما السلام و نذر  م که مریضیکرد

مسـکین،  ذرشان و اطعام ایـن خـانواده بـه    این فرزندان و وفا به نشفاي 

  .سبب گردید تا این سوره مبارکه نازل شود یتیم و اسیر

ن نزول سوره میرساند که این خاندان چـه خانـدانی اسـت و ایـن     أش

الی مـا شـاء    ،ابع روائی تفسیري و فقهی شیعه پر استنن نزول در مأش

ی شـیعه منـابع جامعـه    وائمنابع اهلبیت و منابع ر علاوه ،داریماالله منابع

  . است ن نزول را آوردهأاهل سنت هم این ش

تفسیر کبیر  ،المنثور آورده عرض کردم که اصل قضیه را الدر دیروز

هـم  نـور الابصـار    ،آورده ، شـواهد التنـذیل  تفسیر کشاف آورده ،آورده

 بیت بههللذا عظمت ا ،چون خیلی شایع و گسترده بوده است. آورده است

کـه سـه    .شعرا آمده است ست که حتی در جامعه و شعرجائی رسیده ا

امام شافعی هم در ایـن رابطـه    ،اممونه از شعر شعرا رادر راس آوردهن

  .ممضمون شعرش را بررسی کرد بود کهشعري سروده 

]تعمد فخر رازي  [

و زیـر بمبـاران ایـراد میگیـرد      ،طـوري اشـکال میکنـد    هـا  لکن برخـی 

ذهن خواننـده را مشـوش    وواننده گم کند خحقیقت را در نظر  خواهد می

فضیلت را از اهلبیت  برسد این است که نخواهد به آکه می کند و چیزي

کـه  عالم وقتی ؟بزرگان این کار را میکند که چراآدم تعجب میکند  ،بگیرد

، ادعاي کسیکه ادعاي اعلمیت، مند میشوداین کار را بکند آدم واقعا گلایه

چنـین منقبـت و    را دارد جاي شگفتی اسـت کـه   دنیاي تفسیر دانشمندي

واضح و روشن است انکـار کنـد و یـا بخواهـد بـه      رفضیلتی را که بسیا
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هـم و گمـان   درحالیکه در قبال دیگـران بـه و  . نحوي از کنارش عبور کند

  .بسنده میکنند

دیروز عرض کردم که این سوره مدنی است و در مدینه نـازل شـده   

فخـر  ،است ولی مع الوصف می بینـیم ن نزولش هم مشخص أاست و ش

در  ،با این بزرگی و کلانی نوشته کرده که این سوره مکـی اسـت   رازي،

سـوره   ،نوشـته اسـت   ،ط عثمان طه که بین المللـی اسـت  هاي به خ نقرآ

ایشان اما، .در همه تفاسیر نوشته شده که سوره مدنی است .مدنی است

این جا شـاید سـوال    جب میکندآدم تع. نوشته است که سوره مکی است

 ندر قرآ ،مدنی باشد قرآن است ،مکی باشد قرآن است !کنید که حاج آقا

 ،حالا خیلی خوب مکی باشد بنـابر قـول ایشـان    ،بودنش که شکی نیست

  .اما نه .شما چرا اشکال میکنید

چیـزي  و فهمـد  ، نیک دانشـمند  ،که اگر یک عالمبنده عرضم این است

گمـان کـنم   .ایـن آقـا میدانـد   ، این آقـا فهمیـده   ،اما ،بنویسد ایرادي ندارد

ن نـزول را زیـر سـوال    أخواهد ش ـمیتعمدي در کار است در این جا که 

و می خواهد منقبت و کند می خواهد به نحوي از راه سوال خدشه  ،ببرد

ایـن جاسـت کـه آدم بایـد روي قضـیه       ،فضیلت اهلبیت را نادیده بگیـرد 

  .به بحث بگیرد و تمرکز کند

 ،ن ابـن علـی نبـوده   اش این است که در مکه حس ـ مکی باشد معنیاگر 

 ،در مکــه فاطمــه و علــی ازدواج نکــرده اســت ،ن ابــن علــی نبــودهیحســ

وقتی کـه سـوره    .بنام علی و فاطمه آنجا معرفی شده نیست ایی خانواده

، اگر اینفاطمه از حسین خبري است و نهو از حسن همکی باشد دیگر ن

این آقا نگفته است کـه   ،کردیممسئله زیاد تاکید نمیقضیه نبود که ما در 

  .فقط گفته است مکی است ،ی است به چه دلیلکسوره م
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]برخی به کمک فخر شتافته  [

به این دلیـل   ،استدلال کرده که سوره مکی است ،یک آقاي دیگر آمده

از  ؛کفـور  م وآث ـمکی است که در این جا پیـامبر را منـع کـرده اسـت از     

دلیل دیگرش این است که پیامبر را به صـبر   ،مشرك وکار گنهانسانهاي 

بر بـاش، ایـن شـخص میگویـد کـه      دعوت کرده است که صبر کن و صا

بـه صـبر   فشار و شکنجه زیـاد  بخاطر چون در مکه  ؟ها دلیل میشوداین

در مکه باید شـکیبایی از   ،صبر میکردباید پیامبر گرامی اسلام .ودنیاز ب

و  دلیلی نیاوردهفخر   ،ها نبودما در مدینه این بحثا ،خود به خرج میداد

فرماید که سـوره  ن دیگر بود که به تایید ایشان مینظریه آقایا ،این نظریه

  .مکی است

از حـاکم ؟سوره مکـی باشـد  تواندمیخواهم عرض کنم که چطور می

حـالا اینکـه آن شـخص کیسـت      حکایـت کـرده،   یک شخصی دیگر آمـده 

میگویـد اتفـاق    ،یگوید این آقا ادعاي اتفاق کرده استم ،ایشان نام نیمبرد

ه هم ـمفسرین بر این است که این سوره مکی است این هم تعجـب دیگـر   

  .است یکمفسرین گفته است که این سوره م

رحـال  به ،کردنمیچنین چیزي را نمیدید چنین نقلی را اگر آقاي حاکم

ی دسـت  کـه دسـت مـا نرسـیده ول ـ    هم چون چیزي وجود داشته است، 

ایشان میگوید این آقا ادعاي اتفاق کرده است که این  ،ایشان رسیده بوده

  .سوره مکی است

]اتفاق کجاست؟  [

 تفسـیري درحالیکه علمـاي مبـرز جامعـه     !بینیم که این اتفاق کجاست

من امروز چند تا نمونه را خدمت شما  ،که سوره مدنی استنوشته است

  :آورده ام
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ت کـه  نوشته اس ـ تفسیريفسرین بزرگ جامعه بی یکی از مآقاي قرط

 49و19تفسـیرش جلـد یـک صـفحه      در کتـاب  کعبی.سوره مدنی است

جلال الدین سیوطی از علمـاي مبـرز    ،که این سوره مدنی استمینویسد

ور نوشته میکند این سـوره مـدنی   ثهم در کتاب الدر المن تفسیريجامعه 

در کتاب الاتقـان  است شخص سوم باز همین سیوطی  ،این دو نفر ،است

گفته بیهقی  بهاز بیهقی که صاحب سنن است نوشته میکند که بلی سوره 

 نبـرد فـلا  مـی سوره مدنی است بعد هم زیاد ناماین کهوه نبدر دلائل ال

 .کـه سـوره مـدنی اسـت    شخص گفته اسـت فلان ،فلان شخص ،شخص

ن که سوره مدنی است بعـد مـی آیـد ای ـ   نوشته کرده است خوب این آقا

کـه ایـن سـوره مکـی     آقاي دیگر ادعا میکند که بلی اجماع بر ایـن اسـت  

  !؟است

از  تاریخی قـرآن  تحول هم گذشته دیروز عرض کردم که سیر از این

و مهدي بازرگان است که روي فرمـول ریاضـی حـروف قـرآن      مهندس

گراف درست  ،آیاتش را حساب کرده ،کلمات قرآن را حساب کرده است

،آیات مکی کوتاه است و آیات مدنی طـولانی گراف حسب کرده است که 

اجماع نیست و ادعاي بـاطلی اسـت و   با این همه مخالفت، پس این اجماع 

ها میگوید سوره مدنی اسـت  که سوره مکی باشد ایناتفاق بر این نیست 

، کـه سـوره مـدنی اسـت    شـان درج شـده اسـت   علـی در همـه  در قرآن ف

و در مسابقات قرآنی بین المللی این  ی استهاي که امروز بین المللقرآن

هایی که به خط عثمان طه خوانـده میشـود نوشـته اسـت کـه بلـی       قرآن

  .آیه دارد 31سوره مدنی است و 

]دهد؟  واقعه چه نشان می [

از این هم که بگذریم لحن آیات و این واقعه نشان میدهد که نزول در 

ن ابـن علـی در سـال    حس ،اندبوده چون شان نزول را همه آورده هنمدی
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حسین ابن علی در سال چهارم  ،مدینه به دنیا آمده استسوم هجري در

حسـنین در مدینـه    به دنیا آمده است ایـن داسـتان نـذر   هجري در مدینه 

کـی باشـد در   پس چطور میشود که این سـوره م  ،نه در مکه .بوده است

ا ن نـزول ر أدرحالیکه اصل قضـیه ش ـ  ،نبوده مکه حسنی نبوده، حسینی

  .کنیدمنتها به شکل احتمال مطرح می ،خودتان آوردید

از این هم که بگذریم در خود سوره قرینه بسیار محکمی وجـود دارد  

که نمیتواند هیچ کسی این قرینه را منکر شود و ایـن قرینـه دال بـر ایـن     

 ،است که این سوره مدنی است و در مدینه نازل شده اسـت نـه در مکـه   

  :ده است کهدر این آیه آم لاًمث

ونَومطْعیامالطَّعلىعهبینًاحکسماویمتییرًاوأَس  

 ؟اسیر در کجا بوده، بو اسیر؛ خو،یتیم، اینها اطعام کردند به مسکین

ضـعیف بودنـد تـوان نداشـتند کسـی را       در مکه که مسلمانان خودشـان 

یـاران پیـامبر گرامـی    .داشـتند نراتوان دفاع از خودشـان   ،اسیر بگیرند

، پیـامبر گرامـی اسـلام از آنهـا     شدندت میاذی ،ندداسلام شلاق می خور

یاسـر و   ،پیامبر گرامی اسلام خـودش دیـد عمـار    .کندتوانست دفاع  نمی

آل یـا   صـبراً «:فرمـود  هسمیه را شلاق می زنند از کنارشان عبور کـرد 

ه شـما بهشـت   جایگـا  ،خاندان یاسر صبر کنید»ر فان موعدکم الجنهیاس

یاسر هم در زیر شکنجه جـان داد  ، سمیه در زیر شکنجه جان داد .است

  .و شهید شد

دوران مکه در جامعه اسلامی از  لام است که دراین دو شهید اول اس

ولی عمار کوچک بود تاب فشـار  شهید شدند از مردان یاسر  ،زنها سمیه

یامبر بـراي عمـار   بزور از پیامبر بیزارش کردند بعد پ .نیاوردرا شکنجه 
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خداوند لذا تو در حقیقت به چون قلبت مطمئن است و ایمان دارید  ،فرمود

  .ايما بیزار نشده از

در آیه مسئله  ،پیامبر اسلام توان دفاع از مسلمانان را در مکه نداشتند

اسیر در مسـئله   ،روز سوم اسیر آمد در خانه اهلبیت ،اسیر مطرح است

اسیر گـرفتن در مدینـه    ،هاد در مدینه بودهج و جنگ و جهاد مطرح است

ه باز هم می آیند و میگوینـد کـه سـور    .اسیر مطرح نبوده ،در مکه ،بوده

  ؟امام المشککینآن هم آقاي فخر رازي،  ؟است مکی

سـین ابـن   فهمد که اگر مکی بنویسـم در مکـه ح  و میایشان علم دارد 

علـی و   ،نحسـی  ،فضیلتی براي حسـن  ،حسن ابن علی نیستنیست، علی 

ن نـزول از بـیخ زده   أششد؛ که سوره مکی وقتی. شود نمیبراي فاطمه 

  .شودمی

]معانی خودساخته براي اسیر  [

 ،در رابطه با مسئله اسیر حتی از ظاهر آیه هم دسـت برداشـته اسـت   

.اسیر یعنی زن: سیر هو الزوجهگفته الا:اسیر را معنی کرده به چند چیز

یعنـی   ،چون زنها اسـیر شـوهران شـان هسـتند    ،لازواجانهن اسرا عند لا

اسیر یعنی زن چون فکر کـرده   ،اینکه روز سوم در خانه اهلبیت زن آمد

کـه چـون   بعد گفته  .دنیا قبول نمیکند ،است که اگر بگویم اسیر یعنی زن

  .هستند زنها اسیر شوهران شان

بـه   خوشـه ش یـک  مـده بـه کمک ـ  آیگـر  د از اینجا هم که نشده آقایـان 

ده نچون ب ،بنده ر یعنیسیا،المملوك هوسیر الأکه ش انداخته گفته خرمن

. یعنی روز سوم در خانه اهلبیـت بنـده آمـده اسـت     ،مولایش است اسیر

اسـیر یعنـی آدم    ،سـیر اي المـدیون  لأانـد کـه ا  اند گفته بعضی دیگر آمده

بــدهکار یعنــی روز ســوم در خانــه اهلبیــت یــک بــدهکار و ودارقــرض
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 ،بعد آمده بیان میکند که اسیر معنی اش خود اسیر نیست،قرضدار آمده

 اینهـا و یـا امثـال    ، یا مملوك اسـت یـا مـدیون   معنی اسیر یا زوجه است

که اسیر زوجه وقتیاند ولو خلاف ظاهر آیه،  معانی که خودشان ساخته

مدیون هم در مکـه   ،بوده هم در مکهده ، برزوجه در مکه هم بوده ،باشد

  .است وجود داشته

حقیقی اش این  اسیر معنی !فخررازيآقاي  :جاست که عرض میکنماین

 ي خـود واژه  ،به او گفتـه میشـود اسـیر    ،ته میشوداست که از جنگ گرف

، بگـوئیم کـه   پـیش عـرف جامعـه    ،پیش نانوا ،اسیر را ببریم پیش قصاب

 .که در جنگ گرفتار میشـود  یسیر کسا: میگوید ؟اش چیستاسیر معنی

 ،بلی مجازا اطلاق میشود بر زوجـه  .حقیقی اسیرفی و عراین است معنی 

مادامیکه معنی حقیقی  .مجازي زیاد داریم اتاطلاق .بر مدیون ،بر مملوك

 !؟چه نیاز داریم بـرویم دنبـال معـانی مجـازي بگـردیم      ستدر دست ما

چه نیاز داریم  ،اش را لحاظ کنیممعنی حقیقیوقتیکه از ظاهر آیه بتوانیم 

  !؟بر معنی مجازي

کـه از جنـگ گرفتـه میشـود اسـیر       یانسانهای :ین است کهاآیه  اهرظ

گرفتار شده از جنگ است نه  ، شخصاطلاق میشود و معنی حقیقی اسیر

کنیـد از یکجـا خواسـت فـرار کنـد      شما دقـت  .نه مملوك ،نه مدیون ،زن

کنـد  یرضی صاحبه توجیهی به غیر ما لامجبور است  ،افتد جاي دیگریم

  :و این نص آیه

ونَومطْعیامالطَّعلىعهبینًاحکسماویمتییرًاوأَس  

چرا این همه سر درگمـی بـه بـار    ،آوردتوجیهات میدارد  ،در این جا

ن نـزول را آورده  أش ـدرحالیکـه کشـاف،   !؟کنیـد و خلق مـی  !؟آوریدمی

آوردهاو هـم نفـس حـدیث را     .فخر رازي هم نتوانست انکار بکنـد  ،است
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آدم . گـل کـرد  هـا انصـافی  ، بـی گل کـرد هاپیش داوريوقتیکه  ،اما .است

این آقـا   .کندیک صفحه قبل رافراموش می .دهداش را از دست میحافظه

بعد یک احتمال را مطـرح   ،امکرده که یک صفحه قبل چه نوشتهفراموش 

زمخشري از علماي قرن هفـتم   ،رازي بودهزمخشري قبل از فخر. کند می

، ن نـزول را آورده بعـد ایشـان هـم    أاو ش .ي بعدش استازفخر ر ،است

یـک احتمـال مطـرح کـرده      نو به عنـوا ن نزول را آوردهأنفس حدیث ش

 ن حـدیث را از تفصـیل و مـت  امـروز   دیروز عرض کردم، اجمال را .است

 .امیر کشاف را هم آوردهتفس ،آورمنت خدمت شما مین اهل سمنابع متق

 ،اي زمخشري از علماي بزرگ جامعه اهل سـنت اسـت  این تفسیر مال آق

 .اسـت سوره انسان مـدنی  »ۀنیالانسان مد ةسور«:کند کهایشان نوشته می

مدنی است ولـی  همچنان دیگر منابع را هم عرض کردم که همه میگویند 

 خواهـد  چـون مـی  ! ؟چـرا  .مکـی اسـت  جناب فخررازي تنها آمده میگوید 

  .نباشد براي اهلبیتفضیلیت 

ازه دهید متن حدیث را دربـاره شـأن نـزول از مـتن تفسـیر کبیـر       اج

:آقاي فخر رازي نوشته میکندبخوانم؛ 
1

  

  :القصۀهذهذکرالمعتزلۀمن»الکشاف«صاحبو«

السـلام علیهمـا الحسـین والحسنأن«: عنهمااللّهرضیعباسابنعنفروى

الحسنأبایا: فقالواعه،مأناسفیسلموعلیهاللّهصلىاللّهرسولفعادهمامرضا

تعالىاللّهشفاهماإنلهما،جاریۀفضۀوفاطمۀوعلیفنذرولدك،علىنذرتلو

الخیبـري شـمعون منعلیفاستقرضءشیمعهمماوفشفیاأیامثلاثۀیصومواأن

                                        
خواند، تا   بهسودي این است که بالاي منبر کتاب مصدر را از روي عبارت میـ روش آیت االله1

.ترویدي نباشد
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علىأقراصخمسۀاختبزتوصاعافاطمۀفطحنتشعیرمنأصوعثلاثۀالیهودي

أهلعلیکمالسلام: فقالسائلعلیهمفوقفلیفطروا،أیدیهمنبیوضعوهاوعددهم

الجنـۀ موائدمناللّهأطعمکمأطعمونیالمسلمینمساکینمنمسکینمحمد،بیت

وضـعوا وأمسـوا فلمـا صـائمین، أصـبحوا والماءإلایذوقوالموباتواوفآثروه

مثـل ففعلـوا الثالثـۀ، فیأسیرجاءهموفآثروهیتیمعلیهموقفأیدیهمبینالطعام

علـى دخلـوا والحسـین والحسـن بیـد السـلام علیهعلیأخذأصبحوافلماذلک

الجوعشدةمنکالفراخیرتعشونم و همأبصرهفلماالسلام،والصلاةعلیهالرسول

محرابهـا فـی فاطمۀفرأىمعهمفانطلققاموبکمأرىمایسوءنیماأشدما: قال

والسـلام علیـه جبریلفنزلذلک،فساءهعیناهاغارتوابظهرهبطنهاالتصققد

»السورةفأقرأهابیتکأهلفیاللّههناكمحمدیاخذها: قال
1

  

ه، یعنی دانشمند امـت پیـامبر گرامـی اسـلام ابـن      بر الامابن عباس، ح

نـامش  راند،  عباس است، ابن عباس در کوچکی ناقه پیامبر را همیشه می

پیـامبر  است به ابن عباس پسر عباس عمـوي  دهعبد االله است معروف ش

وات معـروف  ر زبن عباس در جهان روائـی و حـدیثی ا  گرامی اسلام و ا

ن نزول اسـت از ابـن عبـاس روایـت     أاین حدیث که در رابطه با ش ،است

از کسی دیگر روایت میکند امـا اکثـرش بـه ابـن عبـاس      ی، سیوطکندمی

  :نقل میکند کهایشان ،گرددبرمی

]مه حدیث شأن نزول ترج [

ن هـر دو را پیـامبر گرامـی اسـلام     ای ـ د،حسن و حسین مریض شـدن 

،تنها نبوده بلکه با جمعی از صحابه رفتند به عیادترپیامب،ادت کردندعی

                                        
، 4ق ـ الکشاف، ج 1425م ـ  2004، چاپ دوم دارالکتب علمیه بیروت، سال 126،ص30ـ تفسیر الکبیر، ج1

ق 1427م ـ  2006، چاپ اول دارالکتاب العربی، بیروت، سال 505ص
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اگـر نـذري بکنـی    !با این جمع و جماعت که بود فرمودند یـا علـی  رپیامب

گـر خـدا شـفا    دند که انذر کر ،ات خیلی خوب خواهد بودبراي شفاي بچه

حسن و حسین شفا پیـدا   .دنن را سه روز روزه بگیریسبدهد حسن و ح

پـس قـرض کـرد     .اما چیزي از مال دنیا پیش علی و فاطمه نبـود  .کردند

ش میشـود بـه   یـک صـاع   [جو علی از شمعون یهودي خیبري سه صاع

 ش را دسـتاس فاطمه یک صاع ]و نزدیک شش پاو اصطلاح ما سه کیلو 

  .پختفامیل این خانواده  تعدادج قرص نان به پن ،و آرد کرد

 ل بـر ئسـا . تـا افطـار کننـد    داین پنج قرص نان را جلوي شان گذاشتن

سـلام بـر شـما خانـدان     : پس سایل گفـت .کوبیداش آمد و در را دروازه

خداونـد  . کنیـد  مها اطعـام مساکین مسلمان مسکینی هستم از ،)ص(پیامبر

،علـی ، اینهـا قبـول کردنـد،    بفرمایـد هاي بهشـتی اعطـام   شما را از طعام

، پنج نفـر پـنج   حسین و فضه طعام شانرا به مسکین دادند ،حسن ،اطمهف

. و خوابیدنـد و بـا آب افطـار کردنـد    . دادنـد را به مسکین شانقرص نان

  .روزه داشتند دبرخاستنصبح هم که

اش ی در خانـه یتیم .شان گذاشتندطعام را جلوي روي،چون شام شد

ها باز هم روز دوم طعام این. طعامم بدهید ،ام، گرسنها بلند کردصدایش ر

روز دوم هم با آب افطار کردند شب را هم گرسنه  ،را به یتیم دادندشان

این  ،هنگام افطار فرا رسیدروز سوم که سحر هم آب خوردند  .ابیدندوخ

شـان را  روز هم مثل روز اول و دوم همین کار را کردند پنج قرص نـان 

  .آرد جو هم تمام شده بوداسیر،ند به داد

 .علی دست حسن و حسـین را گرفـت   ،روز چهارم چون صبح کردند

چـون   ،داشـتند  یبیت ـرولـی عجیـب ت   .بودندن کوچک یسحسن و ح چون

، اینهـا هـم روزه   گیـرد روزه می نشا، پدرگیردند مادرشان روزه میددی
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اده بـا کرامـت   چون در یک خـانو  ،یک کنیز است فضه هم که. ت کردندنی

  .کرده بودزه نیترواو هم  ،بزرگ شده

نزد پیامبر بـرد و بـر پیـامبر وارد     ،اش را گرفتدست حسنین) ع(علی

ن و حالیکـه حس ـ در حسـن و حسـین را    ،علـی  ندچون پیامبر دید ند،شد

پیـامبر   .لرزیدنـد هـاي کبـوتر مـی    حیسن از شدت گرسنگی مثـل جوجـه  

را که این طـور از شـدت گرسـنگی    است شما خاندان  چه شده :ندفرمود

  .و رنگ شما زرد شده است. لرزیدمی

دیـد   ،ه فاطمـه ن ـطـرف خا  نـد حسـن و حسـین آمد   ،پس پیامبر با علی

شکمش به پشتش چسبیده اسـت  . فاطمه در محراب عبادت ایستاده است

در همین حال به محراب ]گریه حضار  [.چشمانش هم به گودي رفتهو 

جبرئیل نـازل شـد و گفـت بگیـر اي محمـد ایـن        پس .نماز ایستاده است

  :سوره مبارکه را

شَـیًا یکُـن لَـم الـدهرِ مـنَ حـینٌ الْانسانِعلىأَتىهلْبسم االله الرحمن الرحیم،

بعـد جبرئیـل    .این سوره را جبرئیـل الـی آخـرش قرائـت کـرد     ... مذْکُورا

، چنـین  کت باد چنین دختـري مبار ایی، گوارایت باد چنین خانواده :فرمود

ایـی افتخـار کـن،     پیـامبر بـه چنـین خـانواده     اي.ییها، چنین نوهماديدا

ایـن   ،فـت گ تهنیـت  ،گفت دبراي پیامبر مبارك با جبرئیل از طرف خداوند

یـن  اقل میکند چون کشاف از زبان زمخشري نفخر رازي  حدیث را خود

  .را قبل از فخر رازي نقل کرده استحدیث 

، همـین فخـر رازي میخواهـد    اینکه ایـن داسـتان تمـام میشـود    بعد از 

  :کند میگویدکتمانش 

أبـی بـن علـی حقفینزلتالآیاتهذهالمعتزلۀ أنأکابرمنأحدیذکرلم« 

والکعبـی، القاسـم أبـی والجبائیعلیأبیوالأصمبکرکأبیالسلامعلیهطالب



٣۴  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

الآیـات هذهأنتفسیرهمفیأحمدبنالجبارعبدالقاضیوالأصفهانی،مسلمأبی

فـی ذکـر أصـحابنا مـن الواحديوالسلام،علیهطالبأبیبنعلیحقفینزلت

  »السلامعلیهعلیحقفینزلتأنها»البسیط«کتاب

در  احدي از بزرگان اهل سنت ذکـر نکـرده اسـت ایـن قصـه را     : یعنی

در .ر شـان علـی ابـن طالـب نـازل شـده اسـت       که این آیه د تفسیرشان،

ولـی او  . تفاسیر دیگر گفته اسـت ،قرطبی گفته ،ور گفتهثالدر المنحالیکه، 

ن علی ابـن ابـی   أاست که این سوره در شخیر یک نفر گفتهمیگوید؛ که ن

  .طالب نازل شده است

مطـرح  هاي زیـادي را که بگذریم ایرادها و اشکال از این جا هم وقتی

 .یـت عصـمت نـازل شـده اسـت     ن اهلبأاین بود حدیثی که در ش، اندکرده

مع الوصف یول. نتوانسته کتمان بکند و خود فخر رازي هم آورده است

االله بحـث خـواهم   یراد و اشکال بارانش کنند کـه ان شـاء  اهی می خواهد 

تـو دانشـمندترین    !فخـر رازي  ،همین جا از فخـر رازي مـی پرسـم   . کرد

:جبرئیل گفته کاین حدیث را آوردي و نقل کردي  ،دانشمندان اهل سنتی

  !!ییاکت باد چنین خانوادهمبار»بیتکأهلفیاللّهاكهنّمحمدیا« 

]ذکر مصیبت  [

اش سـقط   طوریکـه بچـه   !؟بزننـد آیا شایسته است چنـین دختـري را   

تـل مـا   بگیـر و االله قُ فضه ،ینییا فضّه خذ: فرمود ]گریه حضار  [! شود؟

آیا شایسته است . ته شدکشقسم به خدا آنچه در شکمم بود  ،يفی احشا

،هم شب ناله کند و هم روزروز 75طوریکه ؟دنچنین دختري را اذیت کن

به فاطمه بگو یا شب گریـه کنـد    شکایت کردند،به علی حدي که مردم به

  .که ما روز آرام بگیریم و یا روز گریه کند که ما شب آرام بگیریم
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]گریه حضـار   [اللیل نی فی لنی فی اللیل و دفّیا علی غس :دکر صیتو
شب غسلم بده و شب به خاکم بسپار و شـب کفـنم کـن راضـی      !یا علی

کجاسـت   :بایـد پرسـید  جنازه من حاضر شود و  کسی در تشییعنیستم 

ن نـزول  أش ـ ، کجاسـت قبـر  اسـت سـوره  که او مصداق این  !؟قبر فاطمه

و یتـیم و   که آن نان را پخت و به فقیردستیکجاست  !هل اتی؟ي سوره

د قبر فاطمه را ناجازه نمیدهید حجاج بروچرا ]گریه حضار  [! ؟داد یراس

امـا در   ،بـود  یاسـلام  ي جامعه پیامبر گرامی اسلام، رهبر !؟دنزیارت کن

  .نیستدخترش یک من جو  ي خانه

میخ در و سینه زهراي من  واي من واي من واي من
1

  

بـا   ،تـیم امام حسن مجتبی فرمود وقتی با مادرم از منزل به مسجد رف

دست مرا گرفته بود و با دست دیگرش دست برادرم حسین  ،یک دستش

دسـت مـادرم را    ،من و برادرم حسین ،اما وقتیکه از مسجد برگشتیم ،را

یابن رسول  :پرسیده شد )ع(از امام صادق]گریه حضار  [.گرفته بودیم

بـین خانـه و    :صادق فرمـود ؟ امام بین مسجد و خانه چیستاالله داستان

]گریه حضار  [... ، گوشواره مادرم شکست سجدم

  ...دعاء 

  

                                        
.در عربی است» ویلاي«یل در فارسی بد» واي« ـ 1
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  :جلسه سوم

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

لاةخالق السموات و الارضین، الص ـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  و السنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا ذاعو
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَباعینً) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدالَاللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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در محشـور باشـیم صـلوات    ن و عتـرت أامیدوارم با قرآن عظیم الش

  ]صلوات حضار  [مرحمت بفرمائید  ایی شایستهو خور 

خواهیم خـدمت عزیـزان   یدر این چند روز م سوره مبارکه هل اتی را

ن نـزول فراتـر بـرویم    أنتوانسـتیم از ش ـ تا هنـوز  ،کنیم تفسیرترجمه و 

دیروز عرض شد که شان نزول این سوره مبارکه تماما و به طور قطـع  

دوم داستان نذر علـی ابـن ابـی طالـب و فاطمـه زهـرا و       و بیستتا آیه 

و اقعه تاریخی د و شان نزولش یک وکنمیتبیین اهلبیت علیهم السلام را

 .اتفـاق افتـاده اسـت    شـته، یک واقعه عینی است کـه در خـارج وجـود دا   

یک عینیت و واقعیت است که در خارج  ،داستان ذهنی نبوده فرض نیست

و شان نزول این اتفاق افتاده )ع(طالبدر مدینه منوره خانه علی ابن ابیو 

  .سوره را تشکیل میدهد

 احادیث ائمه هدا علیهم صـلوات االله روایات و. دارد» شان نزول«آیات 

کـه از یـک شـاعر    شـعري  .»شان صدور«در راس رسول گرامی اسلام 

شـاعر دقیقـا یـک     شـعر ،دارد »دن انشاأش«میگردد  داشبروز میکند و ان

این حالت براي شـاعر همیشـه نیسـت کـه هـر       ،شاعر است خاصحالت 

ک شـاعر  این حالـت گاهگـاهی بـراي ی ـ   .کند شادنالحظه بخواهد شعري 

 ،افتـد لذا آن حالت خاصی که بـراي یـک شـاعر اتفـاق مـی      ،افتد اتفاق می

هرگاه این  ،به هر مناسبتیو یا حادثه اجتماعی، مصیبتی باشد یا خوشی 

 ،شـد حالـت شـعر گفـتن بـراي شـاعر ایجـاد        ،حالت یعنی حالت سرایش

 ،قصـیده باشـد   ،شـد غـزل با ، شاعر هرچه باشـد  شعر ،شعري را سرود

ی یماین شعر ،هرچه باشد هر طور که باشد ،رباعیات باشد ،دمثنوي باش

شـعر شـعرا    .مـدرن باشـد  پسـت  ، غیرپست مدرن باشد ،امروزي باشد

آیـات  و خواهد می» ن صدورأش«احادیث . خواهدمی» دن انشاأش«عموما 

  .»ن نزولأش«
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]مروري بر گذشته  [

ن أش ـتـی در  وره مبارکه دهر، انسان یـا هـل ا  این سکه؛ عرض کردم

ن نزولش داستان نـذر و  أاهلبیت عصمت و طهارت نازل شده است و ش

بعد عرض کردم که برخی از مفسـرین کـه    .اطعام این خاندان بوده است

شــود و بــا تاســف بایــد عــرض کــرد هــر جــا پــاي اهلبیــت مطــرح مــی 

 ،ایجاد کننده شبه .عی میکند که نپذیردس،خورند به منقبی و مدحیمیبر

خواهد با ایـن ایرادهـا آن   ، میایرادها را ایجاد کنند ،ینداشکال تراشی نما

در جاهاي دیگـر بـراي   اما .منقبت و فضیلت را از خاندان عصمت بگیرد

این جاي تعجـب اسـت از     .پذیرد، با چشم پوشی میدیگران با مسامحه

جمله فخر رازي از مفسـران بـزرگ   ی که دیروز عرض کردم و منبزرگان

سـی جلـدي ملقـب بـه مفـاتیح الغیـب و       یر کبیرتفسعالم اسلام صاحب

آمده است بـرخلاف مشـرب همگـان     ،خودش معروف به امام المشککین

  . گفته است که سوره مکی است در حالیکه سوره مدنی است

، جا حسنی؛ آنمکی باشد ،عرض کردم که منظوري این جا نهفته است

وجود ندارد حسنین و فضه ،فاطمه ،بنام علی ایی خانواده .حسینی نیست

 حـدیثی .شودمی محوبلکه از اساس  .رودزیر سوال می اًنزول جدنأش

ن نزول ایـن سـوره   أبه ش عنقل میکند راج فاکه زمخشري درکتاب کش

شـود  فخر رازي هم مجبور مـی لذا .قل شده بودنلامهاز ابن عباس حبرا

دم دیروز متن حدیث را خدمت شما خوان .این حدیث را از کشاف نقل کند

کـه  نعرض کردم که فخـر رازي بـراي ای   أن نزول این آیات ومبنی بر ش

اما برخی کسان دیگري کـه   ،این سوره مکی است ادله اقامه نکرده است

دیـروز   .اند مبنی بر اینکه این سوره مکـی اسـت  ادله اقامه کردهآمده اند 

  .م به این مطلبنرسید
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]هاي کمکی و پاسخ  دلیل [

 ،که در این سـوره آمـده  اش این استلهیکی از ادامروز عرض میکنم 

ر مکـه  و کفور د آثم.نکندمتابعت و کفور  آثمکه پیامبر گرامی اسلام از 

نه در مدینه،  کاران آنجا بوده استو گنه رکفا ،مشرکین آنجا بوده ،بوده

ر و پایـداري و اسـتقامت   صببه  ؛ پیامبر را امردلیل دیگرش این است که

  .است در مکه بودهظلم و فشارها ،بسترش مکه بودهصبر  ،کرده است

آیـه   31این آقا از این سـوره کـه    .کنمامروز جواب عرض خواهم می

ن اهلبیت عصمت و طهارت نازل أاش در شآیه22آیه  31در این ودارد

 9اتفاقـا ایـن    ،خر این سوره آمدهآآیه که در  9الباقی میماند  .شده است

ایـن سـوره مبارکـه از    . آیـه  22اوت است با سیاق متف لاًآیه سیاقش کام

رونـد یـا   و تفسیر دارنـد دو   نکار با قرآومفسران و کسانیکه سر نظر

 ،دیگري دارنـد  روندبیست و دو آیه یک روند دارند و نه آیه  .سیاق دارد

دو رنـگ میتوانـد    شتاین سوره آیا اًاگر بخواهیم رنگ آمیزي کنیم واقع

نظر بـه  .دیگر رنگیبه آیه به یک رنگ و نه آیه  وو دت سبی ،داشته باشد

ایـن نـه    ،ما هم قبول داریم که بلـی  .این نه آیه میگویند، سوره مکی است

یـد از نـه آیـه اسـتدلال     یآن وقت شما می آ نه همه سوره، آیه مکی است

  .آیهت و دو سکنید بر بیمی

بـه   امـر ،آثم و کفـور نشـود  عت از باکنید متکه شما می یاین استدلال

در ایـن   ،سـازد هر دو با این بیسـت و دو آیـه نمـی    این ،صبر شده است

 ،کنید اصلا گنجانده نشده استمیکه شما یبیست و دو آیه این استدلال

شـود کـه   ور میطچ ،ها نیستین بیست و دو آیه سخن از این حرفدر ا

یـه  و از نه آ ؟نه آیه سراغرفتید  ،شما از بیست و دو آیه دست برداشتید

اینکه کل  يبرا فتیدو دو آیه را دلیل گر ؟هم روي دو آیه انگشت گذاشتید

لبه غ،درحالیکه این طور نیست ،بر کل ءیعنی غلبه جز ؟سوره مکی است
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بیست و دو آیه اکثر است بـر نـه آیـه     خیلی جاها بوده،اکثریت بر اقلیت 

 قاعـده صـلا  ا نای ـ .انـد  دادهاش را غلبـه بـر بقیـه    ، دو آیهآن هم از نه آیه

  . ندارد

مانند طوائـف سـه    در مدینه هم کفار بوده است ،از این هم که بگذریم

گنهکـاران آنجـا    ،در مدینه هم وجود داشته استگانه یهود، حملات کفار 

. صبر و استقامت در جنگ بیشتر مطرح اسـت  ، یهودیان آنجا بوده،بوده

تقامتی مطـرح  اس ،این طور نبوده که در مدینه اصلا صبري مطرح نباشد

کـه فقـط    تایـن طـور نیس ـ   .ی مطـرح نباشـد  و شـکیبای  پایـداري ،نباشد

هـا  و در مدینه اصلا این بحـث  باشدصبر و استقامت مال مکه ،شکیبائی

هـا   و جنـگ  .استقامت لازم است و گ بیشترین صبرندر ج .نباشد مطرح

بوده مدینه بیشتر درهم و کفور  بوده، از طرفی دیگر آثم تماماً در مدینه

  .کنیمختم میجا هم همین این جواب را .است

را مکـی قلمـداد   د که سوره ، تلاش به خرج میدهدهمین آقا سعی میکن

 طه که ما داریم نوشته اسـت کـه   هاي بین المللی به خط عثمانقرآند کن

تفاسیر اهل سنت هم اکثـرش میگویـد کـه سـوره      .وره مدنی استس این

تمام هـدفش   .است گوید مکیتنهایی میفقط یک نفر آمده به ،مدنی است

  .تخریبش کند از اساسن نزول را أاین است که ش

دیروز عرض کردم که آنجا ذکر کـرده کـه فلانـی فلانـی    
1

از معتزلـه  

.ن اهلبیت نازل شده اسـت أنگفته است که این سوره مدنی است و در ش

در حالیکه زمخشري در کشاف که خود از معتزله است نقل شأن نـزول  

ا نموده و صاحب کتاب البسیط که از معتزلـه اسـت شـأن نـزول را در     ر

                                        
ابی بکر الاصم، ابی علی جبایی، ابی القاسم الکعبی، ابی : ـ منظور از فلانی و فلانی آقایانی چون1

.مسلم اصفهانی، قاضی عبدالجبار بن احمد، میباشند
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ن أحـالا ایـن ش ـ  . رابطه با اهلبیت میداند و دیگرانی که من فحص نکـردم 

هاي دیگري را براي این سوره پیدا کنیم أن نزولنزول را نپذیریم باید ش

جـا نـازل شـده    در ک ؟این سوره کی نـازل شـده اسـت   بالاخره .و ببافیم

 .ن نـزول نداشـته باشـد   أنمیتواند آیـات ش ـ ن نزولش چیست؟أش ؟است

محتواي این  ،اندأن نزول پیدا کردهش و دست و پا کردند دو تاآمدند تقلا 

  .کنم بعد برویم سراغ جواب دو تا را خدمت شما بیان می

]بافتن شأن نزول  [

یـا  پرسـید؟ اند که مردي سیاه چهره آمد خـدمت رسـول خـدا و    گفته

هـا هـم   بینیـد مـا سـیاه    چـه را کـه شـما مـی    در روز قیامت آن !رسول االله

نبـوت از   ،شما این همه فضیلت داریـد  :گفت ،بلی :پیامبر فرمود ؟بینیمیم

مان سـفید  ما هم در قیامت روي آیا ،سفیدي چهره از شماست ،شماست

یاهان در قیامـت از هـزار   سسفیدي صورت  ،بلی :پیامبر فرمود ؟میشود

توانیم در بهشت وارد  ما هم می! یا رسول االله ، گفتشودساله راه دیده می

  ؟باشیمو در بهشت شویم

در اسلام سیاه و سفید مطرح نیسـت شـما   ،بلی :پیامبر اسلام فرمود

أَتىهلْ:این جا بود که این سوره نازل شد .هم میتوانید در بهشت باشید

لىانِعینٌالْانسنَحرِمهالدکُنلَمًایا شَیـذْکُورن نـزول ایـن   أش ـ :میگویـد ...م

کـردن و  تا سوال دسوره آمدن این شخص سیاه چهره نزد پیامبر و چن

  .این یک شان نزول بنابر قول ایشان ،جواب شنیدن است

 حبشه آمد پیش پیامبریک آدم از  :اند، گفتهاندأن نزول دیگر آوردهش

آمـد   .ه پوسـت هسـتند  سـیا حبشـه فعلـی و   ه همـین  حبش،گرامی اسلام

ی انجـام داد یـا   یهـا پرسـش  سوالاتی کرد وحضور پیامبر گرامی اسلام 

 ؟اهـل خیـر باشـیم    م؟ییم اهل احسان باش ـآیا  ما هم می توان !رسول االله
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هـیچ مـانعی    ،بلـی : پیـامبر اکـرم فرمـود    ؟ایمان بیاوریم ؟اسلام بیاوریم

یث آمـده کـه   حـد  نبعد در آ ،نیست در اسلام سیاه و سفید مطرح نیست

، پیامبر را اذیـت میکنـی   !بس کن سوال را ،ر زد به این آدمتشابن خطاب 

  .هی سوال هی سوال

بگذار مـردم   ،ابن خطابخورد کرد با رسول گرامی اسلام به تندي بر

بعد از شوق صحبت و لقاء پیامبر گرامی اسلام  .دنپرسش کن ند،سوال کن

جا جان و از شوق همانر کرد این غلام حبشی ایمان آورد و اسلام اختیا

ایمان و اسلام این قدر اثر دارد که جان یک آدم : پیامبر اکرم فرمود. داد

اکرم خودش این غلام در آن حدیث آمده که پیامبر. را هم میتواند بگیرد

  .نازل شدبه خاکش سپرد در آن جا این سورهو را دفن کرد 

وره در ایـن س ـ ،کـه بلـی   ن نزول را پیـدا کردنـد  أاین دو تا شد، پالیدن

که من بـدون کـم و کاسـت بـا     . رابطه با این دو داستان نازل شده است

این دو تا  :جواب این است که ،اما .خدمت شما عرض کردم امانترعایت 

  .داستان نمیتواند شان نزول این سوره باشد

 چنین کسی که آمده باشد و سوالی کرده باشـد، واقعیـت نـدارد،   :لاًاو

کـه ایـن   این آقائیغیر از آقا، دو تا حدیث را تقلا کرده و آوردهفقط این 

و تا حدیث را نقل اند دیگر هیچ کسی این درا یکجا نقل کرده ثدو تا حدی

ماست، اگـر   و تاریخ شاهدپس این دو تا داستان واقعیت ندارد .اندنکرده

 آمـد در حالیکـه کسـی از    داشت قطعاً در یکی از تـواریخ مـی   واقعیت می

دیگـر   ،کنـد فقـط ایـن آقـا نقـل مـی     مورخین متعرض این داستان نشـده،  

  .کندقل نمینصحابه و تابعین هیچ کسی 

ه هـل اتـی   چه در ایـن سـور  نعلی فرض که واقعیت هم داشته باشد آ

 ،در این سـوره  ،خوردها نمی مطرح شده است هیچ کدامش با این داستان
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از فـرش   ،آمدهبه میان خن از نذر س به میان آمده،از اطعام طعام سخن 

از چشمه  ،از ولدان مخلدون ،تکاهاي بهشتیماز  ،از تخت بهشتی ،بهشتی

این  ،بحث از نعم بهشتی مطرح شده است .که عطر کافور و زنجبیل دارد

  ؟دارد با این مرد سیاه چهره حبشیو همخوانی چه اتفاق محتوا 

ن نـزول  أد شکه می خواه ؟انصافیغرض این است که چرا اینقدر بی

ایـن سـوره    رت برگرداند ببرند جاي دیگر کهرا از خاندان عصمت و طها

بـا   ، بعد این آیات هم چه آیـات ن یک غلام حبشی نازل شده استأدر ش

ایـن  . عظمت خـاص دارد ولی این آیات است همه آیات با عظمت  ،عظمتی

حبشی بیست و دو آیه با این لحن یک شخص  ي طور نبوده که در حادثه

  .سیاق نازل شود و

ن نزول حدیث نقل کـرده و هـم   أهم شیعه در رابطه با شخوشبختانه 

که ناقل  ،بود از اهل سنت ستانیکه دیروز عرض کردم یک نمونهدا، سنی

، حـدیثش میرسـد بـه ابـن عبـاس      زمخشري صاحب تفسیر کشاف بـود 

  .ها را بخوانمهمه نمونه، و لازم نیستیک نمونه کافیست ،هملاحبرا

]اتر حدیث شأن نزول تو [

ود وج ، بعد ببینید که چقدر تفاوتخواهم یک نمونه از اهلبیت بیارممی

 ن نـزول آیـات و  أاز طریق اهلبیـت عصـمت و طهـارت دربـاره ش ـ     ،دارد

 .احادیث زیادي را داریم الی ما شاء االله هرچه بخـواهیم داریـم   ،هاسوره

تفـاق شـیعه   ده است و ایستواتر رخصوص به  أن نزول این سوره بهش

وسنی بر این است که این سـوره هـل اتـی در شـان اهلبیـت عصـمت و       

کند ضرري به این تواتر خالفت میحالا دو نفر م. طهارت نازل شده است

  .نمی زند
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هر . معنوي ، تواتراجمالی ، تواترلفظی تواتر: تواتر هم چند قسم است

از احادیـث  سـت و فقـط یـک نمونـه     هنوع از تواتر را نام ببریم ایـن جـا   

این  .ی وجود داردیهادمت شما عرض میکنم که خیلی تفاوتاهلبیت را خ

در  ،در اصـول کـافی اسـت    مده،کتب حدیثی آدر از طریق اهلبیت  حدیث

اهـل شـیعه   حدیثی دیگر معتبـر   ب، در کتوافی علامه فیض کاشانی است

 ،ولی مفصـل نیامـده اسـت    ،در تفاسیر هم اشاره شده است ،وجود دارد

سـایر تفاسـیر    ،تفسیر نمونه نیاورده اسـت  ،حدیث را نیاورده است متن

، فقـط یکـی از مفسـرین مفصـل     من دیدم متن حـدیث را نیـاورده  هم که 

بنـام  تفسیري دارد ،عروف به علامه بحرانیآورده که آنهم سید هاشم م

 ،از علمـاي سـابق بـوده اسـت     نایشا ،کتاب قطوریست »البرهان«تفسیر 

االله در رابطه با سـوره هـل اتـی     ءشا، ایشان مااهرر با صاحب جوصمعا

اشعار هم  هرچه بـوده مفصـل آورده    ،هرچه حدیث بوده مفصل آورده

این کتاب سید هاشم بحرانی یعنی تفسیر البرهان را خـدمت شـما   .است

  .و از رو میخوانمآورده ام 

]قصه سید هاشم  [

حب صـا ره ست کـه در نجـف دو  ا آقاي سید هاشم بحرانی از علمائی

کـرد کـه در   اسـرار مـی   )ره(که مرحوم امام مبسوطصاحب فقه  ،جواهر

نامـدار  ه ی ـفق فقهـی کـه ایـن   .شودزه علمیه باید فقه جواهري تدریس حو

  .الکلام سی و چهار جلد استجواهر شیعه نوشته است بنام 

کند که ایشان در رابطه با عدالت امام یک بحثی در همان جا مطرح می

» حسن ظـاهر «عدالت شرط است یا خیر همین  »کهلم«ت امام آیا در عدال

ق نبـود  س ـمتجـاهر بـه ف   ،داشـت کسی حسن ظاهر که همین ،کندکفایت 

اتفاق فقهاي عظیم الشانو سایر مرحوم امام  ،میتواند امام جماعت باشد

حسـن ظـاهر تعبـدا کشـف     » ديب ـعحسن ظاهر کاشـف ت «،دارند که بلی
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 حـراز دیگر لازم نیست کـه ا  ،آقا عادل است ه ایناز ملکه عدالت ک کندمی

که عـدالت در پـیش نمـاز شـرط     احراز ملخلاصه  او را،که عدالت ملکنی 

کند کـه ایـن   همینکه مردم تصدیق  ،فقط حسن ظاهر کفایت میکند ،نیست

متجاهر به  ،فاجر نیست ،فاسق نیست ،کار نیستاست گنه دم خوبیآآقا 

اگر  :آورد میگویدواهر ادله می، بعد آنجا صاحب جکافیست یست،فسق ن

علماي نجف را جمـع  جماعات ملکه عدالت شرط باشد باید تمامی بساط 

نجـف   شرط باشد هیچ کسی از این علمـاي   اگر ملکه عدالتچونکه کنیم 

 کتـاب، تفسـیر کبیـر   بحرانی صـاحب همـین   سید هاشمالاّ ،عادل نیستند

  .البرهان

جهان شیعه و یکی از محـدثین  یکی از علما و فقهاي عظیم الشان وي 

در شـان را آوردم کـه   ، تفیسرکه نخواسـتم از ایـن قضـیه بگـذرم    است 

از ن نزول این سوره مبارکه هل اتی حـدیثی را آورده اسـت   أبا ش رابطه

ي طریق ابن بابویه قمی البته بخاطر دارید که طریق زمخشري و فخر راز

  .ابن عباس بود که دیروز خواندم

ي رجال حدیث را نیاورده بود، ولی رمخشزبود که دیروز خاطر شما 

ي  برد تا برسد به ابـن بابویـه، ابـن بابویـه     ها را نام می ایشان همه راوي

پدر است و یا پسر، یکی در تهران، شمال شـاه عبـدالعظیم دفـن اسـت و     

دیگري در سر چهارمردان قم و هـر دو گنبـد دارد و معـروف اسـت بـه      

همان صدوق است، نزد ما درست اسـت، پسـر   صدوقین، بناء ابن بابویه 

  .باشد یا پسر

]متن حدیث شأن نزول  [

بـن أحمدأبوحدثنا: قالإسحاق،بنإبراهیمبنمحمدحدثنا: قالبابویه،ابن« 

حـدثنا : قـال زکریـا، بـن محمدحدثنا: قالالبصري،الجلوديیحیىبنالعزیزعبد
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و .عباسابنعنمجاهد،عنعن لیث،ام،بهربنالقاسمحدثنا: قالواقد،بنشعیب

یحیـى بـن العزیـز عبـد أحمـد أبوحدثنا: قالإسحاق،بنإبراهیمبنمحمدحدثنا

الصـادق عـن خالـد، بـن سلمۀحدثنا: قالمهران،بنالحسنحدثنا :قالالجلودي،

: قـال بِالنَّـذْرِ یوفُـونَ : وجـلّ عزّقولهفی،)السلامعلیهما(أبیهعنمحمد،بنجعفر

االلهرسولفعادهماصغیران،صبیانهماو) السلامعلیهما(الحسینوالحسنمرض«

فـی نـذرت لـو ] الحسنأبایا: [أحدهمافقالرجلان،معهو) آلهوعلیهااللهصلى(

کـذلک و،وجـلّ عزّاللهشـکرا أیـام ثلاثۀأصوم: فقالعافاهما؟إنالله،نذراابنیک

وأیـام، ثلاثـۀ نصـوم أیضـا نحـن و: الصـبیان قالو،)السلامعلیها(فاطمۀقالت

عنـدهم لیسوصائمینفأصبحواالعافیۀ،االلهفألبسهمافضۀ،جاریتهمقالتکذلک

  .طعام

یعـالج شـمعون، لـه یقـال الیهـود، مـن لـه جارإلى) السلامعلیه(علیفانطلق

أصـوع بثلاثـۀ محمدابنۀتغزلهاصوفمنجزةتعطینیأنلکهل: فقالالصوف،

) السلامعلیها(فاطمۀأخبروالشعیر،وبالصوففجاءفأعطاه،نعم،: قالشعیر؟من

الشـعیر مـن صـاعا أخـذت ثـم الصـوف، ثلثفغزلتعمدتثمأطاعت،وفقبلت

  .قرصمنهمواحدلکلأقراص،خمسۀهمنخبزتوعجنته،وفطحنته

أتـى ثـم المغـرب، ) آلهوعلیهااللهصلى(النبیمع) السلامعلیه(علیصلىو

إذا) السـلام علیه(علیکسرهالقمۀفأولخمستهم،جلسواوالخوانفوضعمنزله،

مـن مسـکین أنـا محمـد، بیتأهلیاعلیکمالسلام: فقال،]بالباب[واقفمسکین

فوضـع الجنـۀ، موائـد علـى االلهأطعمکمتأکلونمماأطعمونیالمسلمین،مساکین

الخـوان علـى کـان مـا إلىعمدتو)السلامعلیها(مۀفاطفأقبلتیده،مناللقمۀ

  القراحالماءإلایذوقوالمصیامافأصبحواجیاعا،باتواوالمسکین،إلىفدفعته
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الشـعیر مـن صـاعا أخـذت ثـم فغزلته،الصوفمنالثانیالثلثإلىعمدتثم

علـی صـلى وقـرص، واحـد لکـل أقراص،خمسۀمنهخبزتوعجنته،وفطحنته

فلمـا منزلـه، إلـى أتـى ثم،)آلهوعلیهااللهصلى(النبیمعالمغرب) السلامعلیه(

إذا) السلامعلیه(علیکسرهالقمۀفأولخمستهم،جلسواویدیهبینالخوانوضع

محمـد، بیـت أهلیاعلیکمالسلام: فقالبالباب،وقفقدالمسلمینیتامىمنیتیم

الجنـۀ، موائـد علىااللهأطعمکمتأکلونمامأطعمونیالمسلمین،یتامىمنیتیمأنا

  یده،مناللقمۀ) السلامعلیه(علیفوضع

المـاء إلایـذوقوا لـم جیاعـا بـاتوا والخـوان، علىماجمیعفأعطتهعمدتثم

مـن البـاقی الثلـث فغزلت) السلامعلیها(فاطمۀعمدتوصیاما،فأصبحواالقراح،

واحـد لکـل أقراص،خمسۀمنهخبزتوعجنته،والباقیالصاعطحنتوالصوف،

،)آلهوعلیهااللهصلى(النبیمع] المغرب) [السلامعلیه(علیصلىوقرص،منهم

علیـه (علـی کسرهالقمۀفأولخمستهم،فجلسواالخوان،إلیهفقربمنزله،أتىثم

أهـل یاعلیکمالسلام: فقالبالباب،وقفقدالمشرکینأسراءمنأسیرإذا) السلام

مناللقمۀ) السلامعلیه(علیفوضعتطعموننالاوتشدونناوتأسروننامحمد،بیت

ومفطرینأصبحواوجیاعا،باتواوفأعطوه،الخوانعلىکانماإلىعمدواویده، 

  »ءشیعندهملیس

علیهمـا (الحسـین وبالحسـن ) السلامعلیه(علیأقبلو: حدیثهفیشعیبقال

شـدة مـن کـالفراخ یرتعشـان هماو،)آلهوعلیهااللهصلى(االلهرسولنحو) السلام

مـا شدالحسن،أبایا«: قالبهما) آلهوعلیهااللهصلى(االلهرسولبصرفلماالجوع،

محرابهـا، فـی هیو] إلیها[فانطلقوا»فاطمۀابنتیإلىانطلقبکم،أرىمایسؤنی

صـلى (االلهرسولرآهافلماعیناها،غارتوالجوعشدةمنبظهرهابطنهالصققد
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فهـبط ! أرىفیمـا ثـلاث منـذ أنـتم غوثـاه، وا: قـال وإلیه،هاضم) آلهوعلیهاالله

مـا و: فقـال . بیتـک أهـل فیلکهنأخذهامحمد،یا: فقال،)السلامعلیه(جبرئیل

لَکُمکانَهذاإِنَّبلغحتىالدهرِمنَحینٌالْإِنْسانِعلَىأَتىهلْ: قالجبرئیل؟یاآخذ

زاءجکانَوکُمیعشْکُوراًسم.

بعـد   بِالنَّذْرِیوفُونَ:د در رابطه با این آیهناز پدرش نقل میک امام صادق

مشخص است امـام بـاقر از    ،که امام باقر از کسی نقل میکندنگفته است

امام چهارم یا نقل کرده از حسین ابن  ،پدرش امام سجاد نقل کرده است

، عمویش حسن ابن علی حتما از این دو خارج نیسـت علی پدرش و یا از

وارد خانه میشویم امـا ابـن عبـاس     ،به هرکدام برسد میرویم داخل خانه

حال داسـتان و قضـیه   بهر ،بود ولی همرایش بودهنکه داخل خانه پیامبر 

  :اینگونه است

]ترجمه حدیث شأن نزول  [

حسن و حسـین را   ،بودندو حسین مریض شدند و هر دو طفلحسن 

در نـد،  و با پیامبر دو نفر دیگر هـم بود  .عیادت کرد اسلامرسول گرامی

کر نشده بـود گفتـه   که دیروز از کشاف نقل گردید آنجا دو نفر ذ یحدیث

ایـن   ،جا میگوید دو نفر با پیـامبر بـود  در اینپیامبر بود  بابود یک جمعی 

اگـر   .نام نگرفته اسـت  ،هکی بود، حالا یکی از این دو نفر گفت .یک تفاوت

بـه  ،نذري بکنی براي شفاي هر دو پسرت براي خدا خـوب خواهـد بـود   

ها شفا عنایت کرد یعنـی  ند به ایناگر خداو. پیشنهاد کردطالب علی ابن ابی

علـی  .باشد که خداوند اگر حسن و حسین را شـفا داد  نذر شما مشروط

مـن هـم سـه روز روزه     :فرمـود  و طالب این پیشـنهاد را پـذیرفت  ابن ابی

فاطمه همین سخن . کندحسن و حسین شفا عنایت  گیرم که خداوند بهمی

  ، چه تربیتی داشته ،بودهرمی چه خانواده محت .را گفت
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 کنیـد کـه هرکـار    طوري ایجادفضا را در خانه این! نمادراو خواهران 

کننـد  مـرش  خیري که پدر و مادر انجام بدهد بـدون اینکـه فرزنـدان را ا   

همچنـین فضـه   حسن و حسین گفتند ما هم روزه میگیریم، .نجام بدهندا

داوند لباس عافیت به حسن و خ ،م، روزه میگیرکه من هم سه روز :گفت

  .پوشاندحسین 

شان نبود چیزي حالیکه روزه گرفتند، طعام پیش اینها صبح کردند در

 اش کـه نـام ایـن   روان شد بسوي همسـایه یهـودي  ) ع(پس علی .نداشتند

این یهـودي  میگوید  ،کندآقا به شغلش هم اشاره می ،یهودي شمعون بود

پشـم  کان، گویا دنخ می ریسیده ،آوردهمی مپش ،کارش پشم داري بوده

  .است داشته

قیچـی  آیا میتـوانی از ایـن پشـم یـک      :حضرت براي این یهودي گفت

ممکن است پشم شـتر   ، یک جزّحلا، به اصطلکیعنی یک  یک جزّ،[بدهی 

 که او را دختر  ]بوده و یا گوسفندشترها  مال عرب،باشد یا از گوسفند

  .ساع جو باشدش هم سه رتاج ،دسیپیامبر بر

حاکم در جهان  ،سه هزار ارتش زیر دستشرپیامب !خیلی جالب است

یهـودي  .دخترش برود از یهودي پشم بگیرد و پشم ریسـی کنـد   ،اسلام

علی هم پشم را به خانه آورد و  ،داد یک دسته پشم را به علی ،بلی :گفت

در حدیث دیروز بود که سه من جو  ، این هم خیلی جالب است؛هم جو را

 .جا کلمه قرض نیستاین. جا کلمه قرض بودناز یهودي قرض گرفته بود آ

پیـامبر   گفته است پشم بده دختـر . این جا مسئله اجاره مطرح شده است

شود هجده محلّی میه اصطلاح که بباشد سه کیلو جو اجرتش د و یسبر

  .پاو جو



۵١  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

فاطمـه   ،من این کـار را کـردم   !پیامبر دختر: پیامبر گفت علی به دختر

کـرد   شـروع فاطمه برخواست  هپس همان لحظ .نمود قبول کرد و اطاعت

این پشم را سـه قسـمت    ید،شم را ریسپیک سوم این  ،به سنگ ریسیدن

پس یک صـاع از جـو را   س.و نخ درست کرد یدیک قسمتش را ریس ،کرد

  .هم گرفت

شـرعی دقـت   مسـائل  دختر پیامبر چقـدر بـه   !!دقت تا کجاست !!ببیند

یـک   ،همین جو را سه قسمت کرده ،سه صاع جو را آورده )ع(یعل. دارد

 ،یک قسمت جور ا هـم پخـت  کرد و بالمقابل قسمت را شروع به ریسیدن 

ها را آدم روزه بعضی. شود اجرتتا مالک این  یدی اول پشم را ریسنیع

 ،سـال بعـد   ،ماه بعـد  ،نه :دنگویمی ؟وقتی بگوئیم که روزه گرفتی ،میدهد

 ،ایـن کارگریسـت   نیسـتی، اجرت مستحق تا کار را انجام ندهی  !نآقا جا

 اطمه یک صاع از جو را گرفت دستاسف .این پول براي شما حلال نیست

  .براي هر نفر یک قرص نان .پختکرد و پنج قرص نان 

است که امام محمد باقر نقل میکند حتما یـا از حسـن ابـن     یروایت این

هر دو پسران فاطمـه بـوده و قضـیه    ، علی شنیده و یا از حسین ابن علی

نمـاز مغـرب را همـراي     )ع(علـی  د،روزه گرفتنروز را .نهایت دقیق است

  .آمد سفره را پهن کردند و نشستنداش پس به خانه.پیامبر خواند

اش را نماز مغرب را میخوانده بعد روزه است که اول آقاجا معلوم این

 ،ان شکستنعلی اولین لقمه که از این  ،ش مولا، این هم روافطار میکرده

اي  !سـلام بـر شـما   : ، گفـت در این هنگام بود که مسـکین پشـت در آمـد   

ها مرا اطعـام کنیـد از   نی هستم از مساکین مسلمانمسیک ،خاندان پیامبر

هاي بهشـتی  ، خداوند شما را از طعامخوریدخودتان مییی که آن چیزها

  .لقمه را از دستش گذاشت )ع(علی .اطعام کند
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 سـر جا معلوم است که راوي یا حسن است یا حسـین چـون در   از این

 ،مسـکین بـه  دشان را دادن ـغذاي،فاطمه هم برخواست ،سفره بوده است

 ان گرسـنه ش ـهمـه .همه اعضاي خانواده غذایشان را بـه مسـکین دادنـد   

درحالیکـه جـز آب    .در حـال روزه بودنـد  هـم  که کردنـد   صبح.دخوابیدن

و  ،شربت هم نداشـته  ،آب خالص بودهدر سحري .نخورده بودندچیزي

  .با آب خالص روزه گرفتند

 ،رفت ثلث دوم پشم را شروع کرد به ریسیدن )س(صبح که شد زهرا

.کـرد  دسـتاس را  اع دوم جـو صدبع ،این ثلث دوم را هم نخ درست کرد

پـس  .با پیامبر نماز مغرب را خوانـد  )ع(یلع ،تپنج قرص نان دوباره پخ

 کنار سـفره  يچونکه سفره را پهن کردند و پنج نفر. اش برگشتبه خانه

از  یدر این هنگام بود که یتیم ،که شکسترا اولین لقمه  )ع(علی .نشستند

! پیامبر نا اي خانداسلام بر شم :گفت ،بر دروازه ایستاد نیتیمان مسلما

 ،خوریدکنید از آنچه خودتان می م، اطعامهستم از یتیمان مسلمان ییتیم

لقمـه را از دسـتش    )ع(علـی . خداوند شما را از روزي بهشتی اطعام کنـد 

 ،حسـن فاطمـه،  بعـد دنبـالش    ،ه را هم تناول نکـرد ، همان یک لقمگذاشت

 یمه یت ـشان را ب ـايهمه این خانواده غذ.کردندحسین و فضه این کار را

بـاز   ،نـد جز آب خالص چیزي نخوردد،رگرسنه خوابیدندادند، این پنح نف

فاطمه بر خواست ثلث باقی مانده  بح که برخواستند روزه نیت کردند،ص

ثلـث بـاقی مانـده از جـو را      ،و نخ درست کرد سیدنیرا شروع کرد به ر

بـا   )ع(یعل ـ ،همین طور پنج قرص نان درست کرد ،کرد خمیر وسدستا

نفرشـان  هـر پـنج   .اش برگشتخانه پس به .پیامبر نماز مغرب را خواند

ي در اســیر ،کــه شکســتاولــین لقمــه را )ع(علــی ،ســفره نشســتندســر 

اسیري هسـتم از   !سلام بر شما اي خاندان محمد: گفت،شان آمدندخانه



۵٣  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

 ها را بههمه این پنج نفر این نان،اماطعامم کنید گرسنه،اسراي مشرکین

  .و گرسنه خوابیدند داسیر دادن

افطـارکرده   ،نبودنـد  صـائمین صبح روز چهارم که برخواستند دیگـر  

.چیزي هم نداشتند چون صاع جو مصرف شده بود ،روز چهارم .بودند

بافـت و اجـرت   سـلمان بوریـا مـی   :که در داستان سلمان نوشته میکند [

سـلمان از دنیـا   ه ک ـروزي ،والی بود در مدائن زمانیکهگرفت خود را می

بافتـه ناش هـم  ینصف نانش مانده است و نصف بوریا مردم دیدند.رفت

حسـن و  دسـت  ) ع(علـی  ]) ع(این هم شاگرد علـی ابـن ابـی طالـب     ،است

و حسـین از  حسـن  د خـدمت رسـول االله در حالیکـه   مآ ،هگرفترا حسین 

  .لرزندهاي کبوتر می شدت گرسنگی مانند جوجه

یا علـی چـه شـده    : گفتگونه دید خود را این دو عزیز چون پیامبر این

فاطمـه، هـر    بـرویم نـزد دختـرم   ؟بینیمرا می حالت ، که ایناست شما را

ــه چهارتای ــیش فاطم ــد پ ــهدر ،شــان آمدن ــه فاطم در محــراب  )س(حالیک

از شـدت   .شـکم فاطمـه بـه پشـتش چسـبیده بـود       .عبادتش ایستاده بود

شش داده است به شتر بخ صدرئیس حکومت اسلامی  پدرش [گرسنگی 

قربـان ایـن دختـر و     ،در خانه دخترش یک روزه غـذا نیسـت   ،ابو سفیان

.شمانش به گـودي رفتـه بـود   چو  ]گریه حضار   []قربان این خانواده 

، پـس  فاطمه را بـه بغلـش گرفـت    ،چون پیامبر فاطمه را به این حالت دید

ات نقـل  با تمام جزئیکه ،یا حسیناست و راوي یا حسن  معلوم است که

  . کرده است

طمـه را در آغوشـش   افپیـامبر  . داشـت ن زئیات راجاین زحدیث دیرو

شما سه روز گرسنه بودیـد   !رساي فریاد! اي خداي من :کشید و فرمود

بگیـر ایـن سـوره را     !یـا محمـد   :فرمود ،من خبر نبودم جبرئیل نازل شد

منَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْات، چه چیز بگیرم اي جبرئیل؟   براي خانواده
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لَکُمکانَهذاإِنَّ: دوم وبیست آیهاینکه رسید بهتا مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِ

زاءجکانَوکُمیعشْکُوراًسم  

]) ص(نحوه رفتار و دعاي پیامبر [

راجـع بـه شـأن نـزول     ثی که از طریق اهلبیت با این دقت یدحبود این 

ثـم  «:کـه  ستاین،پایان یک چیزي هم علاوه دارد دربعد  .است نقل شده

کردگریهو را بوسید پیامبر فاطمه»ل فاطمۀ و بکیقب»علی و  ۀل جبهو قب

الحسـن و الحسـین الـی     مض ـف«،را بوسید و گریـه کـرد  ی علی پیشان»بکی

گریه شدید  [.حسن و حسین را به سینه اش چسباند و گریه کرد»صدره

]ر حضا

یعنـی خداونـد   »المحیا و الممات کم فی علیاالله خلیفتی قال و « بعد فرمود

و استودعکم االله و «ام را در شما قرار دهد در حیات و پس از حیاتم، خلیفه

دار اسـت، بعـد    و شما را نگهـدارد کـه او بهتـرین امانـت    »هو خیر مستودع

  :فرمود رسول خدا دعا

  .ند کسی را که شما را حفظ میکندخداحفظ ک»االله من حفظکمحفظ «

خداوند وصل کند بـه کسـیکه بـا شـما پیونـد      »و وصل االله من وصلکم«

  . کند خود را حفظ می

  کنند،  خوار نماید کسی را که شما را خوار می»ل االله من خذلکم و خذ«

  .، کسیکه شما را بترساندبترساند»اخافکمو اخاف االله من «

  .کسی را که شما را کمک میکندکند، خدا کمک »و اعان االله من اعانکم«
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خداونـد   ،شـما را بـه خـدا سـپردم    »و هو خیـر مسـتودع  عکم االله استود«

  .استبهترین نگهبان

  .من رونده هستم»انا لکم سلف«:بعد پیامبر فرمود

  .شویدمن ملحق میبه ديشما بزو»انتم عن قلیل لاحقون و«

  .به یاد زهرا بود ها این حرف

  .فرجام رفتن بسوي خداست»والمصیر الی االله«

  .استگاه همه نزد خداوند است»و الوقوف بین یدي االله«

  .حساب هم نزد خداوند است»و الحساب علی االله«

»لیجزي الذین اسائوا بما عملوا و یجزي الذین احسنوا بالحسنی«
1  

یکان یعنی قیامت در پیش است تا بدکرداران کیفر بدرفتاریشان را و ن

  .سان خود را در قبال اهلبیت ببیندپاداش اح

هـاي   ي سـینه  این دعـاي پیـامبر التیـام بخـش دردهـاي و شـفادهنده      

]گریه حضار  [.سوزان شماست

و فرزنـدانش طبـق نـص     شـوهر ،آیا فاطمه! فخر رازي! عرض میکنم

  ! صریح آیه از ابرار نیستند؟

  اگر بگوئید؛ نه، جفاست 

! پرسم آیا لازم بود اذیتش کنند و سیلی بزنند؟ و اگر بگویید آري، می

]گریه حضار  [

                                        
، چاپ سوم، مؤسسه اسماعیلیان412، ص4ـ تفسیر البرهان، ج1
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  ...دعا 

  



۵٧  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

  :جلسه چهارم

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

موات خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا ابروحی و ارواح العالمین لتر ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهشَاجٍأَمنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(افُوراکَمزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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 ،صلواتی در خور شایسته ،میشم با قرآن و عترت محشور بارامیدوا

  ]صلوات حضار [مرحمت بفرمائید

راجـع بـه    ،هاي کردیمبحث أن نزول سوره مبارکه هل اتیراجع به ش

، اما امـروز  بحث خواهم کرداند که مطرح کرده سایر ایرادات و اشکالاتی

هاي این سوره بپـردازم  قداري به ترجمه و توضیح واژهمم یکخواه می

 ،غیر وارد است لوکنند و خواهد واردمی اگر چنانچه اشکالاتی که بعداتا

محتـواي  کـه دوسـتانم بـه   مییعنی مادا ،براي دوستان قابل هضم باشد

 بارکه آشـنایی حاصـل نکنـد   م سوره و معانی آیات و مفاهیم این سوره

ه ، گرچه روز اول مختصـر ترجم ـ و نه جواب را ،بگیردرا الشاید نه سو

کرده بودم ولی امروز که ششم محرم الحرام است شاید نصف جمعیت 

فهوم باشـد  ما روزهاي اول تشریف نداشتند براي این عزیزان شاید نـام 

  .سوره مبارکهمحتواي این

ن أاش در ش ـبیست و دو آیـه .یه داردآسی و یک ، این سوره مبارکه

 ،الباقی نه آیه عمومیت دارد. استنازل شده )ع(اهلبیت عصمت و طهارت

و در مدنیت مدنی است اًی است ولی بیست و دو آیه قطعگفت مکمیشود 

سـانیکه در ایـن چنـد روز    آن تردید و شکی وجود ندارد ولـو بعضـی ک  

بـراي اهلبیـت    ارندکه سوره را مکی قلمداد کننـد تـا  د عرض کردم تلاش

  .فضیلت و منقبت اهل بیت قابل کتمان نیست ،خیرمنقبت نباشد ولی ن

  بازار آفتاب نکاهد رونق  گر وصل آفتاب نخواهدهشب پر

، دشـمنان  انـد ستم کـرده  اگرچه در حق اهلبیت عصمت و طهارت دنیا

اهلبیـت را گرفتنـد و دوسـتان اهلبیـت از      ل بیت جلو منقبت و فضـیلت اه

د یـا بنویسـند   نکن جاري ترس نتوانستند مدح و منقبت اهلبیت را بر زبان
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ست از مدح و منقبـت و فضـیلت اهلبیـت عصـمت و     ا مع الوصف دنیا پر

  .طهارت

 ،االله برخـی کلمـاتش را  شـاء ، بعـد ان این آیـات را ترجمـه میکـنم    حال

کـه  راغ شـبهاتی س ـتوضیح میدهم تا بعد برویم را یکه اغلاق دارند هائنآ

  ،ند، ببافخواهند با تقلا و تلاش فراهم کنندی که میداتاکنند و ایرمیوارد

  .تا شاید بتواند از فضیلت اهلبیت بکاهند .بسازند

  :آیه می فرماید

  مذْکُوراشَیًانیکُلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

یعنـی   ؟قابل ذکر نبـود  اري بر انسان نگذشت که انسان چیزروزگآیا

 ،شما از ازل نبودید تا ابد هـم نیسـتید   ،تان آشنا شوید أمبدبامیگوید که 

شما بین ازلیت و ابدیت در یک مقطع بسیارکوتاه بـدنیا آمدیـد و از دنیـا    

  .میروید

، شـما  یارکوچک و ناچیزسب ي همیعنی هنگا: ینیعنی روزگار، ح: دهر

قابـل  ي جهان را تصور کنید به زودي می یابید که نـه انتهـایش   اگر ابتدا

فقـط در پیشـگاه خداونـد معلـوم اسـت کـه       تصور است و نـه ابتـدایش،   

  .ابتدایش کی بوده و انتهایش کی خواهد بود

متد که نه انتهایش معلـوم اسـت نـزد    مشما از این روزگار طولانی و 

 »هـل «، لذا کنیدخود در جزء بسیار کوچک زندگی می ،نه ابتدایشبشر و

قطـع اسـت   » هـل «یکی از معـانی  چون .براي تثبیت کل مطلب آمده است

  .ده است یعنی حقیقت این چنین استممعنی قطع آجا هم بهاین

روزگاري بر انسان نگذشـت کـه انسـان چیـزي قابـل ذکـر       آیا چنین

سانیکه حالا سی ساله هستند چهـل سـال   ک لاًمث ،بلی گذشته است ؟نبود
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چیزي کـه حتـی رویـش نـام بگـذاري       ،ذکر نبوده استپیش چیزي قابل

 شـد  نمیمعدوم و ناچیز بودیم که حتی  ایی نبوده است یعنی ما به اندازه

  .یک اسم گذاشتروي ما

، چهـل سـال پـیش    هـا سـی سـاله  : ، مـثلاً بلی همین طـور بـوده اسـت   

در یک مقطع بسیار  ند،ه سال بعد هم یقینا نیستیک صد و پنجا. اندنبوده

بعـد  لین طرف شاید تا شصـت سـال هفتـاد سـا    اکوتاه از سی سال به

زنده باشیم اگر این مدت از عمـر انسـان را بسـنجیم در مقابـل طـولانی      

، باید به خود آئیم .شودبودن عمر از ازل تا به ابد خیلی مدت ناچیزي می

از  ،ازل بریدهدستش از یهای اننسا. خشکید هاي غرور کاملاًاینجا ریشه

  .به صفحه وجود آمده استکوتاه و در یک مقطع بسیار، ابد هم بریده

 نمـا حتـی از آ   مسئله ،داریم که عمرش یک شب است ییبعضی گلها

هستی، وقتی مقایسه کنیم با دوران طویل جهان  ،یک شب هم کم میشود

  .ر شودپفردایش پر  ،دکنشود که یک شکوفه  می یهمان گل مثل

  نَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمنالْانسانَخَلَقْنَاإِنَّا

مـا خلـق    :میگویـد  میدهم،فقط ترجمه را توضیح  ،تفصیلات آیه بماند

یج گرفتـه شـده   ش ـاج از مش ـاج که امشاز نطفه ام ،کردیم آدم را از نطفه

تح شـین  بـه ف ـ سـت  ج گرفته شـده ا شو یا اینکه از م نبه کسر شی. است

ما انسـان را   ،باشد به معنی مختلط استاز هر کدام اتخاذ شده ،بدون یا

 »مرکـب «یعنـی انسـان یـک موجـود      ،از نطفه مختلط زن و مرد آفریدیم

ایـن معنـی   . هـم آمـده اسـت    در کنـار  ولرم و اوپس .بسیط نیست ،است

بهتـر اسـت    ،ي هـم داشـته باشـد   رگ، ممکن است معانی دیظاهرش است

صـد عنصـر هـم میگـذرد     ئیم انسان از عناصر مختلـف کـه حتـی از    وگب

  .تا آزمایشش کنیم ،»نبتلیه«.تشکیل شده است



۶١  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

ی داشته ، بینایامتحان زمانی درست است که انسان عقلی داشته باشد

ي  عرصـه د در نداشته باشد تا بتوا ایی اراده ،اختیاري داشته باشد ،باشد

  :فرماید میه مسئولیت قدم بگذارد و لذا بلافاصل

لْنَاهعافَجیعمیرسصاًب  

چـون شـنوا و بینـایش    شـنوا و بینـا،   انسـان را   ایـن  قرار دادیم، پس

مکلـف   ،آمد در دایره تکلیف ،شد آدم مکلف ،ساختیم لذا شد آدم مسئول

  :فرمایدزمایشش معنی دارد و بعد میآکه شد 

  السبِیلَهدینَاهإِنَّا

ما را  تکوینی که بلی خداوند و،به هدایت تشریعیماو را هدایت کردی

، رسـیدیم بـه   هغشـدیم مض ـ  ،بعد شـدیم علقـه   ،ه ایجاد کرده استفطاز ن

. اسـت  کوینیاراده ت ،این اراده،دنیا آمدیمبعد به  ،استخوان بندي مرحله

انبیا و مکتـب از   ،عقلی از درونش ،هدایت کردیمهم اًا انسان را تشریعما

هم چراغ باطنی را که همان عقل  ،انسان.نسان را هدایت کردبیرون این ا

و مکتـب   ءکـه همـان انبیـا   ، دارا شـد  غ بیرونـی را و خرد باشد و هم چرا

  :ر ا هدایت کردیم بدو جهتخداوند میگوید ما انسان ،باشد

  کَفُوراإِماوشَاکرًاإِما

ندبیرون نیستها از دو حالت شود که انسانپس در این جا معلوم می

یا اینکه این همه نعم را که به او دادیـم   ،و یاکافر نعمت اند ا شاکر نعمتی

اینکه کافر همه این نعمات ها را شکر میکند یااین... و شنوائی  ،بینائی :مثل

  . ظرافتش هم بماند ،دننکاتش بما ،میشود

و کـافر  ود ب ـاً، شاکر در مقابل کافر باید میو اما کافر اًنگفت اما شاکر

امـا   ،را به صیغه مبالغه آورده و شاکر را نه »کفور«اما  در مقابل شاکر،
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گذارند و کـه انسـانها کمتـر شـکر     ظرافتش این اسـت  اً،و اما کفور اًشاکر

ها شکرانش کـم  یعنی انسان ،کفران میکندکفور یعنی بسیار  ،کافرشتربی

بـا بصـیرتش    ،اش، بعد میفرماید که انسان با بینـائی است وکفرانش زیاد

ایـن   ،درخت آدمیبه که نام میگذاري ،دهد اصل درختش راتشخیص می

شاخه  ،کفور ي شکور و شاخهي  شاخه: دوشرخت آدمی دو شاخه مید

 ،گیرداز فطرتش فاصله می ،کنداصلش تخطی میاز خاطر اینکه کفور به

 و شـاخه  خشکداً میفور ،شوداز جاده پرت می ،گرددمیخارج  مسیراز 

لذا خداوند حساب کافران نعمت را بـا یـک آیـه     ،شودفورا قطع می کفور،

  :تمام میکند

  سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا

ل از سلسله گرفتـه  ، سلاسزنجیر آماده کردیم ،ما براي کافران نعمت

 اًسـابق  اسـت،  نـه زولاو هنـد کُ ،اغـلال  ،شده است به معنی زنجیـر عـذاب  

، مسـیر  افکندندگردنش می کردند و بهاش میکنده و زولانه محبوسین را

  .جهنم است که خداوند همه را نجات بدهد هم

 ،هاي آتشین، غلراي کفار زنجیرهاي آتشینب فرماید که ماخداوند می

 .کنـد با یک آیه سرانجام و پایان کار کافران رامشخص می .آماده کردیم

، خداونـد  رویـد ور مـی خه که در تنه درخت انسان بنام شاخه کف ـاین شا

از  ،داشـته باشـد  اش عـار و عیـب   ، کسیکه از ریشـه کندفوراً خشکش می

شـاخه خشـک مسـتحق     ،خشـکد ، مـی فاصـله بگیـرد   ،فطرت جـدا باشـد  

  . سوزاندن و تبر است

خـود   تعییمس ـانـد از  کـه شـاکر نعمـت    کسـانی  :شـاکر  ي اما شـاخه 

اینکه معنی شکر چیست ،کنداز بصیرت خود استفاده می ،کنداستفاده می
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شجا تا بیسـت و دو آیـه تمـام   ، از ایندهدا ادامه میشاخه شاکر ر ،بماند

  :فرمایدبعد می. شکور استي  اف شاخهوصاوصاف ابرار و ا

  کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍمنیشْرَبونَالْأَبرَارإِنَّ

معنـی   لغتـا بـه   برّ. یکوکارنبه معنی محسن و  بر، بر استابرار جمع 

 بـرّ هاي بزرگ را هـم   هذا خشکیعلی. شودگی و وسعت اطلاق میگسترد

  .گویندبحر می چنانچه که دریاهاي بزرگ را .گویندمی

مناسـبتش  ؟ گی با این انسـان نیکوکـار چیسـت   مناسبت معنی گسترد

هاي شاکر کـاري کـه   ر و آدمانسانهاي نیکوکار و خی ،که شاید این باشد

گسـترش پیـدا    ،شودمنتشر می ،کارش شعاع وجودي پیدا میکند ،کندمی

خداونـد  »بایمحق االله الرّ«.دهدکار نیک را توسعه میچون خداوند ،کندمی

خواهـد پـرورش   صدقات را می»دقاتربی الصیو «.دنکمحوش میربا را

  . کندتربیتش می ،دهد

 ،در اول مرحله ،میدود ساله شن اد،م هشتآمدی ،ما نطفه کوچک بودیم

هفتـاد   ،چهار کیلویی بودیم حالا شدیم انسـان شصـت   ،ما موجودي سه

شود یک تخم کدو می ،شود یک پیازتخم پیاز را وقتی بکاریم می یی،کیلو

کند از یک تخم ریـز پیـاز   ، وقتی خدا خواست تربیت کدوي بسیار بزرگ

چون خداوند  ،یک کیلو و یا نیم کیلو آورد یک پیاز نزدیک بهبه وجود می

لـذا ابـرار گفتـه میشـود      .خواسته است اعمال نیکوکاران را توسعه بدهد

 برّ .گرفته شده است یعنی از برّ ،اتفاق دارد با ریشه گستردگی و وسعت

شود بـر  اطلاق می رّو ب ،شود به نفس عملاطلاق می رّبِ ،یعنی نیکوکاري

  .استخود ابرار جمع  ،یعنی نیکوئی رّکار و بِوکیعنی نی رّب، خود عامل

نیکوکاران  ،که شاکر نعمت هستند ابرارندکسانی :فرمایدعد قرآن میب

کـه مـزاجش   آشامند از ظرفهائیابرار می.شاکران نعمت هستند ،هستند
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س است و أش ک، اصلس یعنی ظرف که ما کاسه میگوئیمأک ،کافور است

سفید است با هیک ماد ،ایدهمه شما دیده، کافور را هم که واژه عربیست

ایـن   نوشـند کـه  هائی مـی  ابرار از ظرف ؛میگوید طبیعت خنک و عطردار،

ن آیعنـی از   ،خـالی نیسـت  هـا کـه  رفظ ـها طعم خوشی دارند این ظرف

 هـا طعـم کـافور و عطـر     این نوشیدنی ،نوشندیهائی که بهشتیان مظرف

  .خنک است. ستبوي خوش دارند و خیلی شفاف هم ا ،دارند

هـر قـدر    بآ ،بردنوشد لذت می دم در تابستان وقتی آب سرد را میآ

، هـر قـدر   هر قدر خنـک باشـد   ،هر قدر شفاف و زلال باشد ،سفید باشد

، منظور اینجا خود ش خوب باشد براي نوشنده لذت و شیرینی داردطعم

منظور  ،خوردب را که کسی نمیشرَم ،خود مشروب است ،روف استمظ

نوشـد یعنـی    ء داخل ظـرف را مـی  شی ،زي است که داخل ظرف استچی

داخل آن ظرف و یا به تعبیر دیگـر   ءکه شیرفیظنوشند از آن ابرار می

که سـلیقه خـوب دارد چـاي را کـه دم     کسانی .داردظروف طعم کافور م

. شـود انـدازد خـوش بـو مـی    ایـل هـم داخلـش مـی    کند یکی دو دانـه  می

از ادویه غذااخل ، دپزي خوب بلد هستندد و آشیی که سلیقه دارنهاخانم

  .، طعمش خوب باشدکه رنگش خوب باشد کنند جاتی استفاده می

، اهـل  انـد ش ایـن اسـت کـه اینهـا در قیامـت متـنعم      وصـف ابـرار یـک    

ند کـه خیلـی عطـرآگین اسـت بعـد      نوش ـی مـی ها از چیزهای، ایناندبهشت

  :فرمایدمی

  للَّهاعبادبهَِایشْرَبعینًا

این  .نوشدها بندگان خدا می هنوشند که از آن چشمیی میهااز چشمه

هـا   صـوص عبـاد االله اسـت کـه از آن چشـمه     مخ .در بهشت است هچشم

  .نوشندمی
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  تَفْجِیرًایفَجرُونهَا

هــا را خــود ابــرار ، یعنــی ایــن چشــمهخــورد بــه ابــراررون مــیجــیف

کـه   طـور نیسـت  جوشد این می ، چشمهکه اراده کردندهمینجوشانند،  می

ند در هر مکانی که خواستآنجا چشمه باشد و اینها بنوشد بلکه هر وقت

.شودمیایجاد ،شودبهشتیان اراده کردند منفجر می همین که ،خواستند

»فاعـل  ،مـی جوشـانند   را خـود ابـرار   هچشم و ینیعنی این ع »رونهایفج

خداوند  که جوشانیدن خاصیعنی یکنوع  »تفجیرا«یفجرون خود ابرارند، 

در روایات آمده که ابرار هر جا خط بکشند و .به ابرار عنایت کرده است

هر طور خط بکشند همان جا چشمه جاري میشـود و طبـق همـان خـط     

  .یابد جریان می

  :فرمایدبعد می

  مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِیوفُونَ

ترسند میکنند و فا مینذرشان و است که بهابرار ایناین  صفت دیگر

ستطیر از اسـتطار اسـت   م،و فراگیر استیر طمستکه آن روز از روزي

  .روز قیامت فراگیر است ، یعنی شرّبه معنی فراگیري

  :ابرار این است صفت دیگر

ونَومطْعیامالطَّعلىعهبینًاحکسماویمتییورًاأَس  

 ـ«کنند طعام را اطعام می طعـام را  در عـین حالیکـه بسـیار    » هعلی حب

یعنـی ابـرار در   ،انـد بـه االله  را اهل سنت زده»هحب«ضمیر،دندوست دار

  .گونه نیست، ایننه .کنداطعام می ،حالیکه خدا را دوست دارند

هـا در  ، چـون این خورد بـه طعـام  ضمیرش می» هحب«گوئیم این ما می

ها سه حالیکه این در .دنداشتند به غذا باز هم اطعام کرد نیازخیلی حالیکه 
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سـه روز غـذا    کـه آدمـی  ،ذا راغدوست داشتند  ،روز روزه گرفته بودند

ابـرار بـه    ، با اینحال همو علاقه دارد احتیاجبه غذا نهایت  ،باشدنخورده 

  :فرمایددهند بعد می این سه طائفه طعام می

  شُکُورالَاوجزَاء  منکمنُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا

 بـه خـاطر خـدا اطعـام کـردیم و      مـا فقـط   :این است که نشازبان حال

 )س(و فاطمـه  )ع(علـی  ،نه پاداشیاز شما نه تشکري خواهانیم و ،میکنیم

ولـی   ،خواهیمنمیند که ما از شما تشکري نگفتند، وقتی به اینها طعام داد

یا حتی خطور هم هکردند از آنچه در قلب این بزرگواران خطور میخداو

  .داده است خبرکره،  نمی

مـا الاعمـال   انّ«چـون   ،ت این اطعام کننـدگان را کند نیحکایت مییعنی 

آنچـه مهـم    کار که خیلی مهم نیسـت  خود ،استتملاك عمل نی» تنیابال

و این اطعام کنندگان ت این ابرار یعنی نی. است است در انجام کارها نیت

لَـا وجزَاء  منکمنُرِیدلَا.کنیمکه ما این اطعام را فقط براي خدا میاین است

  .خواهیم و نه پاداش، یتیم و اسیر نه تشکر میاز شما مسکین، شُکُورا

گفتـه  ) س(و فاطمـه  )ع(طالـب یسـت کـه علـی ابـن ابی    ن »قال«این زبان 

شان هم نیست بلکه آنچه در قلـب  »حال«ان زب باشدکه خدا نقل قول کند،

شان بوده است وگرنه یک لقمه یا یک ، نیت پاكاین بزرگواران بوده است

ده افغانی بیشـتر  از نظر قیمت شاید ازقرص نان خشک آن هم نان جو 

ی عـالی  ل ـطعام خیات در اینجا کیفی ،اما ،ش خیلی ناچیز است، کمیتنباشد

.عمـل  مطـرح اسـت نـه کمیـت    عمـل  فیـت  بوده است و در این جا هـم کی 

که یک  هدفش این است ،کند هدفش خدا نیستکه میکاري ها مثلاًبعضی

را مسـائل  از این قبیل  .ازدنش سروزي ممنویک ،کندروز از او استفاده 

  .ما زیاد در جامعه می بینیم
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  :بعد می فرماید

  یرًاقَمطَرِعبوسایوماربنَامننخََافإِنَّا

 ،ترسـیم ما از پروردگارمان خوف داریم و از پروردگـار خـویش مـی   

ما  ،پروردگار بخاطر روز قیامتزخوف ا بود، اینجاخوف از قیامت آنجا 

عبـوس یعنـی   . روز خیلی عبـوس اسـت  نکه آروزي نخوف داریم از آ

یعنـی   ،نشـیند ، عبـوس مـی  شودکه خشن میآدمی ،چهره در هم کشیده

،ترسـد مردم تـا ببینـد مـی   . است نرهم کشیده و خشقیامت یک چهره د

عذاب قیامت سخت و  ، یعنیشدید و چهره عبوس ،یعنی سخت »یرقمطر«

کـه  به خاطري ،ترسندمی د چون از خدانکنشدید است اینها که اطعام می

  .است عبوس و مت هم سختیاباشد و قمالک قیامت خداوند می

مقَئهفَوشَرَّاللَّهکمِاذَالولْیومنَضْرَةًلَقَّئهرُورواًس  

ایـن ابـرار را   ، داردنگه مـی ) روز جزا(ها را از شر این روز خداوند این

کند با این ها بـا  روز نجات میدهد و ملاقات می نخداوند از شر عبوسی آ

  .و شادمانی روچهره بشاش و سر

روردگـارش  شوند بـا لقـاء پ  یعنی ابرار و نیکان وقتی وارد بهشت می

با این وضـعیت   شان بشاش، و چهره است شادشان قلب. کنندملاقات می

شـان  که ایـن سـرور حـاکی از وضـعیت روحـی     ،شوندداخل بهشت می

، ندو خرسندشاداب که اند شان حاکی از وضعیت جسمی» نضره«.هست

کـه منـزل    همین. شان به لطف پروردگارشان مطمئن شده استچون دل

  :شوندد شاد و خرم مینبینشت میخود را داخل به

موزَئهاجبرَُواْبِمنَّۀًصجرِیراًوح  
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یعنی  ،این ابرار در مقابل صبري که کردند بهشت است و حریرجزاي 

چـون ایـن ابـرار    خواهـد،   یمت مـی ق ،این بها را ما مفت به کسی نمیدهیم

  .داز خواندننم ،سه روز روزه گرفتند به خاطر خداوند ،صبر نشان دادند

صـبر در   ،»تبمصـی «صبر هم اقسام گوناگونی دارد صبر در مقابـل  

در مقابـل  جـا صـبر   در این. »معصـیت «، صـبر در مقابـل   »طاعـت «مقابل 

  .است »طاعت«

چشـمانش بـه گـودي     »غارت عیناهـا «خواند که فاطمه زمانی نماز می

لوصـف  مع ا ،با آب افطار کرده بود ،سه روز روزه گرفته بود، رفته بود

صـبرَُواْ بِمـا جزَئهم.ش تماشا کردنـد در محراب او را »فوجدها فی محرابها«

شان عنایـت  در برابر این صبرشان خداوند این پاداش را برایحرِیراًوجنَّۀً

  .کرده است

زمهرِیراًلَاوشَمسافیهایرَونَلَاالْأَرائک علىفیهامتَّکِینَ

هـا   بـر تخـت  بهشـتیان و ابـرار در بهشـت     ،مـع اریکـه اسـت   ارائک ج

هـا بـر تختهـا    این ،گویـد ریکـه تخـت دامـاد و عـروس را مـی     ا.نشـیند می

این ابرار در ،زمهرِیراًلَاوشَمسافیهایرَونَلَاهاي بسیار زیباتخت. نشیندمی

ولید گرما از شمس ت بیند و نه روي زمهریر، را مینه روي شمس تبهش

ولی نور آنجا از شمس نیست تـا فرسـایش بـار آورد و اذیـت     ،شودمی

گـوئیم، یعنـی در    می مهریررا زکند، انجا به نور رب روشن است، سرما

وها بـه تخـت نشسـته    این. ه سرمانها را نه گرما اذیت میکند و بهشت این

  .استخیلی راحت است که به تخت نشسته ،آدم زمانی ،کیه داده استت

ۀًویاندِملَیهاعلَالُهظواذُلِّلَتیلاًقُطُوفُهتَذْل  
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 یعنی سایه بهشـت نزدیـک ابـرار و    ،است به معنی نزدیک از دنوۀدانی

ایـن   ،هـاي بهشـتی اسـت   ها سایه درخـت و بالاي سر اینهشتیان هست ب

  .بهشتان زیر سایه درختان بهشتی قرار دارند

واذُلِّلَتیلاًتَقُطُوفُههاي چیده شدهیعنی میوه،ذْل.  

یـک نـوع سـایه    .هـا هسـتند  اختیـار این در  ،هاي بهشـتی هاي باغمیوه

حمت نیست که شـاخه را خـودت بگیـري    زی که آنجا ناین معخاصی به

. اینگونـه نیسـت   ،کنـی درخت به عنوان سـایه اسـتفاده   از ، ومیوه بچینی

همین که قصد کنـد   ،شودکنند آماده میکه اراده  ابرار محضی بهشتیان و

ي درخـت را تکـان    نیاز نیست شاخه .به دستش می آید ،یدای سیب بمثلاً

کند بـرایش  اراده  بدون زحمت و بدون مشقت هرچه را بخواهد و بدهند،

  . گرددیا میهم

  :بعد می فرماید

وطَافِمیلَیهۀٍعینبَِانضَّۀٍمف  

 ،و ابـرار تنهـا نیسـتند    نن بهشتیایعنی ای ،هااین کنند بر گردطواف می

د و خـدمت  ن ـکنطـواف مـی   شـان ها هسـتند کـه بـر گرد   ه اینکسانی همرا

یی یعنی این نـوکران ظرفهـا  یعنی اینها نوکرانی دارند در بهشت. دنکنمی

هاي ظرف ،نقره درست شده استها ازآورند که آن ظرفبراي ابرار می

هـا از نقـره سـاخته     ف، کـه ایـن ظـر   هاي خـوردنی ظرف ،شیرینی ،میوه

  اند شده

ابٍوأَکْوارِیراکاَنَتقَو  

دسـته  ی کـه یظرفهـا  :ب یعنیوشده است و کب گرفتهواز ک »اکواب«

  .این ظرفها بلورین است، ندارد
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 .شـود کـه از ایـن طـرفش آن طـرفش دیـده می      یعنی شیشـه »قواریر«

اي که  هیعنی نقر.هرچزیکه داخل آن ظرف باشد از بیرون معلوم میشود

  :فرمایدبعد می. مثل شیشه است

  تَقْدیراًقَدروهافضَّۀٍمنقَوارِیرَاْ

»انـد چـون حتـی    که خود ابرار اینها را ساختهجمع است یعنی  »اروقد

، ظرف کوچـک بخواهـد   ،شوداراده بهشتیان درست میها بههمان ظرف

 »روهاقـد «د ن ـکناراده کـه  محضـی  ،به هر شکلی بخواهد بزرگ بخواهد،

  . چون فاعل قدروها خود ابرارند. شودت میظرف درس یعنی همان قسم

توانـد   گري نمـی نعتکـه دسـت هـر ص ـ    ،یک نوع درست شدن »تقدیراً«

 .شـود فقـط خـودت اراده بکـن ظـرفش آمـاده مـی       ،طور ظرف بسـازد آن

دور و بـر  کـه  ،ست خدام هسـتند در د این ظرفها ،شودغذایش آماده می

کند و این خدام هر لحظه به بهشتیان و می گردد و گردش میانسان نیکو 

ی هستند که دور اهل نخدمت کارا ،گویند که شما چه لازم داریدابرار می

  :اند کنند و آماده خدمتاند و طواف میگردش بهشت در

نَوقَوساییهافاکاَنَکَأْسهزَاجبِیلاًمنجز  

، به انداین خدمتکاران به اینها می چش، یعنی از سقایت است» یسقون«

ایـی   دهند، در واقع سـاقی  ، نوشیدنی میخوردنی میدهد ،ها آب میدهنداین

یی کـه بـه ایـن ابـرار     یعنـی غـذا  ،زنجبِـیلاً مزَاجهاکاَنَ:از ظرفی کههستند 

آگین اسـت کـه در   نجبیل یک ماده عطـر ز ،ش زنجبیل دارددهند، طعم می

ریختنـد مـا هـم    است که در بین غذاهایشان مـی ا رسم بوده بین عرب ه

از دسـت   در ظرف کـذایی  این بهشتیان غذاي کذائی را، یلفمیگوییم زنج

  :خورندخادمان کذایی نوش جان کرده می
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  سلْسبِیلاًتُسمىفیهاعینًا

 .کننـد نـام مـی  » سلسبیل«در بهشت است که این چشمه را  ایی چشمه

شده باشد به این معنی است که سـوال  گرفته سبیلسلسبیل اگر از سل

همینکـه طلـب کنـی     ،مه در بهشت سلسـبیل اسـت  نام آن چش ،کن راه را

طـه بخـواهی فـورا ایجـاد شـده و فـوران       هـر نق  ،شودحاضر می هچشم

  .کندیم

وطُوفیِملَیهانٌعونَوِلْدإِذَامخَُّلَّدُمتهأَیرُمتهبسنثُلُؤْلُؤًاحوراًم  

، مثـل  هاي کـم سـن و سـال   ، یعنی بچهولدانی است ،اطراف این ابرار

ها همیشـه  کند و این بچه بازي کودکانه می هشت ساله که ،هاي هفتبچه

ها اطـراف   ؟ این بچهکننداین بچه ها چه کار می ،هشت ساله هستند ،هفت

ها نگـاه   هکه به این بچزمانی. کنندو بازي طفلانه میروند این ابرار راه می

هـا زیبـا   این پراکنـده شـده اسـت از بـس     يهـا کنـی لوءلوء  خیال می ،کنی

 ،گویند، سخن میخندندرا که با هم میکنیم اطفال زیبا وقتی نگاه . هستند

هـا پراکنـده   تیان گویا لوء لوءروند دور و بر بهش، راه میکنندشوخی می

  . شده است

إِذَاوتأَیرثم   تأَیریمانَعلْکاًوکَبِیراًم  

چون یک نگاه یک  ،کنی، باز دوباره نگاه کنیزمانیکه به این ابرار نگاه 

 ،کنـی یـک نعمـت مبینـی    و دقت .نگاه دوم معنی دیگري دارد ،معنی دارد

دنیـاي نعمـت و پادشـاهی     ،لـدان مخلـدون  ، وتخـت  ،پوشیدنی ،خوردنی

هـر   ،شوداضر میکنی همه چیز ح، اراده واقعا یک پادشاهی است ،ببینی

، هرچـه خواسـته باشـی    ،ظرف کوچک و بـزرگ ،نوع غذا خواسته باشی

 ،نـه پادشـاهی کوچـک    ،پادشـاهی بـزرگ   .شودچه بخواهی آماده میهر

  .ي شرق و غربش پیدا نباشدی که هزار هزار سال راه بروپادشاهی
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ُمیهلعابیسٍثندخُضْرٌستَبرَْقٌوإِس    

نـگ  ر ،سندس سبز رنـگ  ،دارنددر بر »سندس«از  یها لباسبرفراز این

آدم  ،چمن سـبز اسـت   ،بهار سبز است ،است مرغوبسبز از همه رنگها 

  .شوددر این هنگام شاداب می

و اسـتبرق بـه لبـاس     .نـازك لباس بسیاربه سندس،»إِستَبرَْقٌوخُضْرٌ«

،از ابریشـم  شاز حریر است و اسـتبرق  اش سندس. شودزخیم اطلاق می

شان سندس ، لباس نازکندهاي سبز رنگ نازك در تن داراین ابرار لباس

  .شان استبرقزخیم ساست و لبا

از ریشه ممکن است و نیز اشد ریشه فارسی باز استبرق ممکن است 

سـتبر یعنـی    .شده اسـت ستبر گرفتهاند استبرق از  ها گفته یبعض عربی،

اگـر از ریشـه    ،م اسـت لباس زخی ،یعنی این لباس ،هاي قوي هیکلانسان

نـه   ،نـورانی و است روشـن   یعربی باشد به معنی برق است یعنی لباس

سـان هـم لبـاس زخـیم لازم دارد و هـم      نا ،بهر معنی باشد ،ریکلباس تا

  .لباس نازك

لُّواْوحاوِرنأَسضَّۀٍمف  

 هگرفت ـسـوره  از ا اسـاور . هایی از نقره اسـت  دستوانهزینت بهشتیان 

، مـا  ورهس ـوار و اس ـگوینـد  هـا مـی  عـرب  .بنـد دست معنی است بهشده

بنـدها مـال   دسـت  گرچـه  ،بنـد دارنـد  هـا دسـت   یبهشت. بندمیگوئیم دست

ــاي م زن ــی در دنی ــوده  صــرهاســت ول ــه مــردان دســت رســم ب ــد  ک بن

  .پوشیدندمی

د علیه فرعـون و او را دعـوت بـه توحیـد     مزمانیکه حضر ت موسی آ

موسی کرد این بود که ون بالاي حضرتی که فرعیهاکرد یکی از اشکال

، بنـد طـلا نداریـد   دسـت  د من پیامبر هستم در حالیکـه شـما  یگویشما می
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بنـد  ، پادشـاهان قـدیم نیـز دسـت    نبـوده هابند تنها مال زنبهرحال دست

  .داشتند

ومقَئهسُمبهاروراًشَرَابطَه  

جا بود و ذکر شد ساقیانی که آن. دهدها شراب طهور میخداوند به این

خداونـد  . اما ساقی که این جاست خود خداوند است ،ساقیان بهشتی بود

  .دهدبه این ابرار شراب طهور می

 اش در دم درب لبیت آمده است که شراب طهور چشـمه در احادیث اه

شـوند اولـین بـار    که آدمیان بهشتی وارد بهشت مـی همین ،بهشت است

هم خودش پاك اسـت  ، چیزیکه طهور ،دهدبه او شراب طهور میخداوند

  . و هم پاك کننده است

هـم خـودش   کـه  در اصطلاح فقهی طهور اطلاق میشود به آب بـاران  

و هـم   .هم پـاك تـر اسـت    یپاك است و  هم پاك کننده است و از هر آب

  . اطلاق میشود بر خاك که هم خودش پاك است و هم پاك کننده است

ل کنـد  ئ ـازیست کـه عقـل آدم را   ی نیهاشراب ناین شراب طهور از آ

دهد هم روح صفاي جسم می ،دهدکه صفاي روحی می بلکه شرابی است

) ع(طبق حدیثی کـه امـام الصـادق    ،کند و هم جسم آدم راآدم را پاك می

شـد از شـراب   که انسـان بهشـتی وارد بهشـت   خداوند همین :فرمایدمی

  .دهدطهور برایش می

شود که ذره نان پاك و صاف میروحش چ ندهمینکه وارد بهشت شد

ی کینـه در دل  ی ـا، ذرهذره کذب نیسـت  ،شودحسد در وجودش پیدا نمی

از رذائل اخلاقی با این شراب طهور کاملا پـاك میشـود    .بهشتیان نیست

شود هم باطن انسان پاك می.دندر یک فضاي کاملا صمیمی وارد میشو

 ،نـاتوان نیسـت   ،معلول نیست ،در بهشت کسی پیر نیست ،و هم ظاهرش
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همـه انسـانها هـم     ،انـد  نجوا انشها در بهشت همه انسان. نیستمریض 

  :اند سالم و هم روحاً جسماً

  مشْکُوراًسعیکمکاَنَوجزَاء  لَکمکاَنَهاذَاإِنَّ

و سعی شما پیش خداونـد مشـکور    ،ها فقط پاداش شماستاین نعمت

  .است

]روش تطبیقی آیات  [

نه آیه  ،ن اهلبیتأآیه در خانه فاطمه نازل شد و در ش بیست و دواین 

  .کندکاملا با این آیات سیاقش فرق می ،بعدي

هـاي  ، نوشیدنیهاي بهشتینیرد، خوچه بحث شده است در این آیات

و  هـایی کـه دور  ، بچهمسکن بهشتی ،تخت بهشتی ،لباس بهشتی ،بهشتی

است،  ابرار برل صباهمه اینها در مق ،مثل لوء لوء پراکنده .ندابر بهشتیان

  .ها با خانه فاطمه تناسب داردهمه این

 ،نان جو فاطمه آن جـا مطـرح بـوده    ،در خانه فاطمه بحث طعام بوده 

هـاي  حسن و حسین بچه.بحث طعام بهشتی نیز با این خانه تطابق دارد

 تو در حـالی بـا حسـن و حسـینت    ! اي بی بی ؛یعنی .است این خانه بوده

هـاي  لـب  ،از آن مریض شده بـود حسن و حسینت قبل که وزه داشتید ر

حسـن و حسـینت مثـل لـوء لـوء      در قیامـت  .عزیزانت خشکیده بـود  این

  .پراکنده در اطراف تو و علی خواهد بود

سـندس   ،اگرچه در این جا لباست کهنه است اما آنجـا اسـتبرق داري  

شـترش را   اگرچه این جا فرشت پوسـت گوسـفند اسـت کـه روز     ،داري

نجـا  امـا آ  ،خوابیـد شان بـالاي آن مـی  شب خودداد وبالاي آن علف می

یه هرچه آدو در این بیست و .نشینیفرشت استبرق است و بر تخت می
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ایـن  ، اشعیت فاطمـه و داخـل خانـه   وضمطرح شده است تناسب دارد با 

  .استآمده اتکه در آیی استیچیزها

رویـد   در هر سوره کـه مـی   ،داردمحتوا  ،بطون دارد ،بطن دارد نقرآ

اوصـاف   یعنی در هرجا کهها در تمام جابینید واوصاف بهشتیان را می

.غـذاي بهشـتی و لبـاس بهشـتی اسـت     اگـر  ،بهشتیان مطرح شده اسـت 

هــایی کــه از همــه هــم یکــی از نعمــت ،ن اســتااش ضــرورت انســهمــه

 ، لباس خوب است درفرش خوب است ،است گرچه غذا خوب، سترتمهم

ها بالاترین لذت این است که انسان یک زنی هـم در کنـارش   فوق همه این

گویند خدا چنان احترام جا کسانیکه قرآن شناسند می، ایناما. داشته باشد

، مبـادا بـه فاطمـه    ر مطـرح نکـرده اسـت   وکه سخن از ح ،کرده فاطمه را

  .بخوردبر

 ،فـرش کـردي کـه از   حفـظ  فاطمه را اینقدر  حرمتتو ! اننّاي خداي م

شراب  ،ولدان مخلدون ،یننوشید ،خوردنی ،میوه ،لباس، تخت ،غذا ،ظرف

مبادا بـه فاطمـه    !ر سخن به میان نیاورديواز ح ،اما ،سخن گفتی ،روطه

  .بخورد و او خجالت بکشدبر

 حـور تو به خجالت فاطمه راضی نشـدي و سـخن از    !اي خداي منان

خانه علی و  آمدند در ،درعایت نکردنرا  ادباما این مردم  !مطرح نکردي

]گریه حضار  [.تا اذیت کند،فاطمه

کم این آیه حسن و حسین به ح ،علی ،فاطمه !!؟ستندآیا این ها ابرار نی

 دانسـته ها را مشـکور  ، سعی اینها پاداش داده است، خداوند به اینابرارند

  .میدهبه اینها گفته است که ما به شما پاداش در بهشت می ،است

اطمه در ایـن  آیا پاداش ف ،دهدپاداش میخدا آنها را در بهشت وقتیکه 

آیـا پـاداش    ؟لی بزنیداو را سی!!؟اش را سقط کنیددنیا اینست که محسن
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د که شـب و روز گریـه و نالـه    کننرا چنان اذیت فاطمه همین است که او

دیـد  آمـد،   داخـل خانـه   )ع(علـی  ،که صداي فاطمه بلند شـد هنگامی! کند؟

  :شخاك شده استل دهلیز فرداخفاطمه

  اد بر منـم او افتـچش    ر اوـاد بـن افتـم مـچش

  من خجالت میکشیدم    سختیزد بهاو نفس می

  ]گریه حضار  [

بخـاطري  ؟هچرا فضّ ،مرا ، فضه بگیرخزینی !هبی بی صدا کرد یا فضّ

 ،دستش را به دیـوار گذاشـت   بی بی را فضّه بهتر حس میکرد،که مشکل 

]گریه حضار  [!!مهدي ادرکنیصدا کرد یا ،شددلنب زحمتبه

  یک کس چرا نگفتو ه مغیرد مرا میز 

  زندنمیمقابل شوهر کسی را  نز

  ...دعا 
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  :جلسه پنجم

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی بقیما لاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ رَارالْـأَب إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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امیدوارم با قرآن عظیم الشان و عترت محشور باشیم صـلوات زنـده   

  ]وات حضارصل[مرحمت بفرمائید

]مروري بر گذشته  [

ن نـزول  أی را در این روزها بحث کردیم و از ش ـاتسوره مبارکه هل 

لـیهم  آیـه کـه در شـان اهلبیـت عصـمت ع     و دو دیـروز بیسـت    ،گذشتیم

 ،انـد را ترجمـه کـردیم و مختصـر توضـیح دادیـم      صلوات االله نازل شده

مـان  وفیـق رفیـق  ، انشاء االله تو اشاراتش باقی ماند ، لطائفظرائف ،نکات

ئف و ظرائف در قبال کلمات و شود تا بتوایم آنچه لازم است از بیان لطا

هـاي آینـده بـه بحـث بگیـریم و      هاي این سـوره نـورانی را در روز   واژه

کنند و لو وارد نباشند را هم یکی پس از همچنین ایرادهاي را که وارد می

  . دیگري مطرح کنیم و جواب بدهیم

ه شما به محتواي این بیست و دو آیـه متوجـه   دیروز عرض کردیم ک

دو شـاخه  در انسـان را   ،دو آیـه از اول بحـث  شوید که در این بیست و

کند کـه   یک آیه ختم میبعد شاخه کفور را با کرده،مطرح کفور و شکور 

عیر، امـا شـاخه شـاکر را    زنجیر است  غل آتشین و عـذاب س ـ  فرجامش

  .دهدادامه می

هـاي بهشـتی    از چشـمه  نیکان کسـانی هسـتند کـه   ابرار و  ؛فرمایدمی

، نندجوشـا ه اختیـار و اراده خودشـان مـی   نوشند و این چشـمه را ب ـ می

  .هرگاه بخواهند و هرجا بخواهند

شـان  ي بـه نذر ابرار و نیکـان کسـانی هسـتند کـه وفـا      ؛فرمایدبعد می

 کنند به مسکین و یتـیم و اسـیر و از روز قیامـت   اطعام طعام می ،کندمی

  .رسندتمی
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، از پوشـانیم ا به آنهـا لبـاس سـندس و اسـتبرق مـی     که م :بعد فرمود

 ،انـد  هـا بـر تخـت نشسـته    ، ایندهیمه میاور از فضّسها ازیور آلات به این

قره کـه تعبیـر   هاي بلورین و نظرف گذارانی هستند که بااطرافش خدمت

 لـدان تیان وش ـ، اطـراف ایـن به  کننـد ها را خدمت مـی به قواریر داشت این

  .دنکه مانند لوء لوء پراکنده معلوم میشو ،مخلدون هستند

 ـ وابما صبر«،شودداده میتمام این ها به بها ؛بعد فرمود  »و حریـراً  ۀجنّ

بـه ایـن    ،طاعـت و عبـادت  در مقام  دها نشان دادندر برابر صبري که این

هم از جنس  ،شود داده می و بهشتیان لباس ابریشمیاخیار ،رابرا ،نیکان

  .که استبرق باشد مشیکش که سندس باشد و هم از جنس زخناز

اگر نگاه کنی این نعم بهشتی که  جزَاء،  لَکمکاَنَهاذَاإِنَّ:بعد فرمود که

بینی بـراي شـماداده شـده    نعمت فراگیر و ملک کبیر می یکنباز هم نگاه 

این خلاصـه بیسـت و دو آیـه     .نزد خدا مشکور استاست و سعی شما

اش را عرض کـردم و ایـن هـم فشـرده و گزیـده ترجمـه       که ترجمهبود

  .بیست و دو آیه بود

]ائف و لطائف رنکات، ظ [

کلام  ،چون کلامباید وارد شد لطائف و دقائق  ،ظرائف ،در بحث نکات

ال یـات ظـاهري دارد و عبـاراتی کـه م ـ    آ. ، آیات الهی استوحیانی است

بطن بـاطن دارد  ،خواص استکه مال  باطنی دارد و اشاراتی ،عوام است

توجـه  اش را بایـد ، بهرحال آیات کلمـه کلمـه  خواص است که مال اخص

ر کلمـات معنـی   خّأتو م تقد ،چینش کلمات ،حرف حرفش معنی دارد ،کرد

  .دارد

یتیمـا ومسکینًاحبهعلىالطَّعامیطْعمونَوآیه که مطرح شده است در یک

یرًاوکننـد بـه   سـانی هسـتند کـه اطعـام مـی     کابرار و نیکان  :گویندیمأَس



٨٠  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

 مطـرح شـده اسـت   » مسـکین «م اول واژه یبین ـ، مـی اسیر، یتیم و مسکین

هر چیزي کـه ایـن    ،»اسیر«واژه  نپس از آ ،ذکر شده» یتیم«بعدش واژه 

فاطمــه زهــرا ســلام االله علیهــا و علــی  ، نــذرجــا آمــده اســت معنــی دارد

، در شام آمده »مسکین«در شام اول  ،روزه بودهسه روزکه)ع(یمرتض

یتـیم  ؟ مسکین کیست ،آمده است »یراس«در شام سوم  ،مدهآ»یتیم«مدو

  ؟ اسیر کیست ؟یستک

المسکین .تر استشود که از فقیر بد حال مسکین به مسلمانی گفته می

الشـان جهـان شـیعه کـه      فقیر از نظر فقهاي عظـیم ، من الفقیر حالاً سوءا

د و هـم  ده ـمعنی مـی هم فقیر راآمده، زکات ثشان در بحفتوايدرکتب 

مصرف زکات فقیر است و موارد دیگرش  دچون یکی از موار ،مسکین را

  .هم مسکین

شـود کـه    کسی گفتـه مـی  فقیر به :فرماید کهمیهذا هر دو را معنی علی

 ،امـا  .دارد که بـه او زکـات داد  جواز لذا ،نداشته باشدراشخوراك سال

  .نداردشود که خوراك شب و روزش راین به کسی گفته میسکم

هشـت  فقیر هفت  ،سوزدل آدم به مسکین بیشتر از فقیر میبنابراین د

، ش اسـت ه فکر عذاي شبین بکسمامام  ،زیادتر و کم تر راحت است ،ماه

قـا  ترالمسکین و الفقیر اذا اجتمعا اف«:گویند میلذا یک قاعده هم داریم که 

اش این است که فقیر و مسکین اگر هر دو کنار معنی» قا اجتمعارتفااذا و

اگر جدا جـدا ذکـر شـد    و لی. دهدند هر دویش یک معنی میهم ذکر شد

  . شدمسکین به معنی خو آید، میفقیر به معنی خودش 

کنـیم و  را هـم اراده  اگر فقیر تنها ذکر شد میشود از او مسـکین   :مثلاً

ایـن قاعـده    ،هم اراده کنیمد از او فقیر رااگر مسکین تنها ذکر شد میشو

  .یار کلّیسي ب قاعده ،است
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.اسـت شب اول در خانه علی و فاطمه علیهمـا السـلام مسـکین آمـده    

شب اول در خانه اهلبیت کسی آمـده کـه    ،استممسکین خیلی قابل ترح

  .یرفقاست نه مسکین آمده .ندارد ش راي همین شبغذا

نوشته اسـت  ءعلما ؟تیم به چه معنی استی ،استشب دوم یتیم آمده

، یتـیم از نظـر عـاطفی در    که پـدر نـدارد  یعنی کسی» له ابمن لا«یتیم  :که

اش بـه  یکه یک رکن از دو رکن زنـدگی کس .م استجامعه خیلی قابل ترح

اگـر پـدر    ،پدر دیوار خانـه اسـت   ،اگر مادر سقف خانه است ،هم خورده

، دهدکسیکه پدر را از دست می. تدیوار خانه اسمادر  ،خانه است سقف

، خانـه اي کـه   شـود سقف مـی بیاش خانه ،دهدنان آورش را از دست می

سـرما در   و از گرما ،باران استریزش مورد وزش باد و  سقف نداشت

رکـن تـربیش را از    شود یـک رکـن از دو  اي که یتیم میچهب ،امان نیست

یتـیم هـم قابـل     ،یـت در خانـه اهلب شب دوم یتیم آمده است .دهددست می

  .ترحم است

]اسیر کیست؟  [

ی را کـه عـرض   روایـات  ،ده اسـت م ـشب سوم در خانه اهلبیت اسیر آ

دیـروز خوانـدم از کتـاب علامـه بحرانـی       کـه  از منبـع اهلبیـت   کردم هم

رضوان االله تعالی علیه و هم از منبع برادران اهل سنت از کتاب کشاف از 

 ، در حدیث هـم ث مطابقت دارد با آیهواقعا حدی ،طریق ابن عباس خواندم

شـب دوم یتـیم    ،خانه اهلبیت مسکین آمـد  ه بود که شب اول درذکر شد

. ، شب سوم اسیردمآ

یا  ،اسیر مسلمان که نیست .باید بحث کنیم ؟کیست »اسیر«اینکه  حالا

اگـر اسـت یـا    کافر هم .از این دو حال خارج نیست رك،کافر است یا مش
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چون در آن زمان کفـار همـین سـه     ،یا مجوسی ودي است یا نصرانییه

  .دادندطائفه را تشکیل می

 ،کودك و نوجوان هم نیسـت  ،اسیر کسی است که ناتوان و پیر نیست

هاي قـوي و نیرومنـدي   کند معمولا آدم چون کسیکه در جنگ شرکت می

، یا شصت ساله شاید باشد سالخورده باشد پنجاهاگر خیلی هم  ،هستند

  .کندیادتر باشد اصلا در جنگ شرکت نمیاین دو حد زاز اش که سنّکسی

که در میدان جنـگ شـرکت کـرده    است اسیر یک فرد جنگی و نظامی 

بـه دعـوت ابـو     ،از سایر جاها بلند شده استیا از مکه یا از طائف : مثلا

به جنگ پیامبر خدا در  ،به لشکر ابو سفیان ملحق شده ،سفیان لبیک گفته

آمـده اسـت تـا     ،طولانی را طی کرده اسـت  هاي فاصله، مدینه آمده است

هـدفش ایـن    ،ها را از آن جـا بیـرون کنـد   ، مسلمانپیامبر را بکوبدپایگاه 

.اصـحابش را نـابود کنـد   پیـامبر اسـلام و  . بوده که اسلام را نابود کنـد 

  .را تسخیر نمایدمدینه النبی 

در ایـن شـخص    .این شخص از نظر اعتقادي یا مشرك است یا کـافر 

، کسـیکه در  اسیر .شکست خورده است هو زورش نرسید هجنگیدمدینه 

ها هم اسـیر گرفتـه   ، مسلمانتواندفرار هم نمی ،افتدها می چنگال مسلمان

، یـک شـخص   نشـناس را ، یـک شـخص خدا  بوده یـک شخصـی کـافر را   

ایـن اسـت همـان     ،که به قصد جان پیامبر به مدینه هجوم کـرده يملحد

  .اسیر

 ،اول اسـلام بـود   در مدینه که آمده بود روزگـار ی اسلام پیامبر گرام

چرخـی کـه مـثلا    مثـل پل  .ی بسـازد حبسآن قدر امکانات نداشت که یک م

را در جاي  بقیه،را در جاي انفرادي و مخصوصی زندانی کند نسیاسیو

تـازه یـک مسـجد     ،بـود اول اسـلام  ،طور که نبودهاین. کندزندان عمومی 
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:گفـت می ،گرفتندرا میا که مسلمانان اسر قتیساخته بود براي عبادت و

د ده مسـلمان را بـا   ن ـتوانشان را پرداخـت نمـی  اسرا اختیار دارند، قیمت

سـواد هسـتند   تواند و بـی  میند این کار را هم که ونشسواد کنند آزاد می

.اسـت این آقا توبـه هـم نکـرده    ،اد میشودآزکند توبه کنند، توبه هم اگر 

پنج اسـیر   ی،خانه یکدو اسیر به  ،کردندیمیم ردند تقسآواسرا را که می

 فقـط ،کردنـد هـا از اسـرا خـوب مواظبـت مـی      مسـلمان دیگـري، به خانه 

ر هـم در  یس ـا. که دست به قتل و جنایـت نزننـد   گرفتندشمشیرش را می

ــدگی مــی ک ــان مجاهــد زن ــار خــانواده هم ــد از هرچــه ن خودشــان کردن

  .خوردند به اسیر خود هم میدادندمی

کـرد کـه از غـذایی     پیامبر گرامی اسلام در رابطه با اسیر سفارش می

اسیر را دشنام ، ر نیز بدهید با اسیر بد رفتاري نکنیدیسخورید به ا که می

 .توهین و تحقیرش را نداریـد  ،دیگر حق ناسزا ،جنگ کرده گرفتید ،ندهید

د در جـایی کـه خـود شـما     پوشـید بـه اسـیر هـم بدهی ـ    که می از لباسی

  ،کنید اسیر را هم در همان جا استراحتش بدهیدتراحت میاس

 اًبعـد  ،اول مدینه خیلـی فقیـر بودنـد    روزگارهاي مسلمان در خانواده

در  ،که گرفتند غنی شدند یی که کردند غنائمیهااز برکت جنگ غنی شدند

ي مسـجد   روي همـان صـفه   ،حتی جا نداشته ،مرحله اول خیلی فقیر بود

خـود را   اسـیر هاي کـه نـان نداشـتند شـب دسـت      وادهخان.ندخوابیدمی

داریم یک اسـیر  نما امشب غذا  ، کهاشب خانه همسایهمیگرفت میبرد در

  .کنیدکمک هم داریم ما را از ناحیه غذا

در خانـه اش بـوده    اسیراز طرف همان آقاي مجاهد که این  در ابتداء

جنـگ نیایـد ولـی    رفتند تا فرار نکنند و دوبـاره بـه    با هم درب منازل می

  . رفت ها می بعدها خود اسیر تنها درب خانه
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رسـی اشب سوم طبق نص صریح قرآن عظیم الشان در خانه اهلبیـت  

شمشـیر کشـیده، جنـگ     قصد جان پیامبربه  کهیک کافر خداناترس . آمد

از کجا معلوم که اگر فرصت پیدا کند، باز هم بـه  کرده ولی مغلوب شده،

یـن فاطمـه   پـدر ا ي کـه  پیـامبر لمانان نیایـد،  قصد جان رسول خدا و مس

کنـد همـین   فرصت پیـدا  اگر  .شدکُهمین حالا اگر زورش برسد می. است

آخـر بـه قصـد جنـگ آمـده اسـت لـیکن         ،کافر است ،حالا هم فرار میکند

  .ستا جنگی شخص. است بدست مجاهدین اسیر شده

خانـه  گویـد از  کسانی هسـتند کـه می  ولی فاطمه و علی علیهما السلام 

دست خالی بیرون  علی و فاطمه هیچ کس، حتی دشمن پیامبر و علی هم،

 ،شودمی کشفجا منقبت و عظمت این ،شود جا ایجاد می، فضیلت ایننشود

به یتـیم کمـک کـرده بـود      ،وقتی به مسکین کمک کرده بود مسلمان بود

و از طرف بلکه یک کافر حربی بود، اسیر که مسلمان نبود  ،مسلمان بود

تر  حال روز دوم بی .تر استگیرد سرحال ر روز اول که آدم روزه میدیگ

شـب هـم کـه بـا آب      .تر میشود و روز سوم به تدریج ضعیف و ضعیف

سـه  .دنضعیف تـر میشـو   طبعاًند،سحري آب خالص خورد ،افطار کرده

 روز سوم گرسنگی به اوج خـود رسـیده   ،هم روزه گرفتهروز پشت سر

  . نماید دم فهیم درك میاین مطالب را عقل آ.است

]عظمت کجا آشکار میشود  [

 سکینشب سوم م ،یتیمبعد  آمد، ر میاول اسیاز طرف دیگر اگر شب 

به او غذا  داد چـون قابـل تـرحم    اگر که علی و فاطمه  ؛گوئیممیآمد، می

آیه  ،د این خانواده راکن میخداوند امتحان  ،عکس استاما، قضیه بر.بود

یـک سـوره در    ،شـود ل نمـی ازن، جبرئیل ساده دهدمیرا به کسی مفت ن

یک نان ده افغانی  ،از نظر قیمت .آیدو مجانی نمی ن یک خانواده مفتأش
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 ،سـت ی کـه در آنجا روحـانیت  ،سـت ی کـه در آنجا قیمت دارد ولی عظمت ـ

  . بسیار قیمت داردست که در آنجا اخلاصی ،تکه در آنجاس ییصفا

خانـه   سـیري هسـتم، آمـدم درب   آمده صدا کرد که ا اسیرروز سوم 

 ،حسـن  ،دنفاطمـه و علـی بلنـد میشـو     ،طعامم بدهیـد  .سیرم کنید ،اهلبیت

  .دهندشان را به اسیر میند سهم نانحسین و فضه بلند میشو

روزه دار  ،ما خودمان نان نـداریم  !ما اگر باشیم میگوئیم خداحافظت 

ی چه اشکال تو که یک امشب گرسنه باش طلبی نان میهستیم تو آمدي و 

روز را مـثلا روزه   شـما سـه   ،ما و شـما دوره جهـاد را گذرانـدیم    ،دارد

گفـت  آورد پیش شما و میید بعد روز سوم یک روسی را اگر میتمیگرف

چـه  مـا و شـما    ،غـذا بدهیـد   شـان  بـراي  ،داردنی امشب غذا روسکه این 

گونـه  ولی اخلاق علـی و زهـرا ایـن     !دادیم یا خیر؟ آیا غذا می!!گفتیم می

  .نیست

 ،یننصـرا  ،وديه ـی،که از این خانه باید مشرك ستای این خانه، خانه

سـوم غـذا را بـه     روز. محروم بیـرون نشـود  باید هر کس به طلب بیاید 

جا که قرآن فهمد این آدم می. شود، عظمت این جا آشکار میدهداسیر می

  :کندذکر می

ونَومطْعیامالطَّعلىعهبحسینًامکاویمتییرًاوأَس  

ظاهر میشود که واقعا این خاندان حـق دارد   »علی حبه«این جا فلسفه 

ایـن   ،بـود س مـی ک، یعنی اگر برعشودایی در حقش نازل  که چنین سوره

سـیر   یمـولا کم ـ  ،آمداگر شب اول اسیر می.شدفضیلت مال اهلبیت نمی

شب  ،نرژي بدنی حداقل داشتیک کمی ا ،کمی سیر بود ، فاطمه زهرابود

عکس اسـت بعـد آیـه هـم     ، قضیه برولی نه .شب سوم مسکین ،دوم یتیم

حالیکه سخت علاقه بـه ایـن   در» حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو«:دارد که
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اش بـه غـذا خیلـی شـدید      ، علاقـه آدم سه روز غذا نخـورد  ،طعام داشته

  .شودمی

کـه   ،صفاي باطن ایـن خانـدان را  روحی و  بفهمید مقام جا بدانید واین

کرده و چه هدف داشته که از این خانه این خاندان به چه نیت زندگی می

  .به این مسئلهبا توجه  .نرودهیچ کسی باید دست خالی 

 ،ل شـوید به این خانـدان متوس ـ !خواهران و برادران !و پدرانمادران

ه کافر و مشرك دست که از این خان حاجات خویش را مد نظرتان بگیرید

نیسـت و بگوئیـد اي   ناامید کردن اصلا در عرف این خاندان خالی نرفته، 

تو از خانه خودت دشمن پدرت را محروم نکردي مـا را محـروم    !فاطمه

   ]گریه حضار [!؟میکنی

ما به اندازه یک آیا بیرون نکردي یات مشرك را دست خال تو از خانه

ده روز علـی   ،ده روز فاطمه فاطمه گفتیم،جاستیم که آمدیم اینینیهودي 

! ؟لا دست خالی بیرون برویم، حاروز حسین حسین گفتیمده ،علی گفتیم

 ،قرضداري مـا ادا نشـود   ،شودنمشکل ما حل  مان شفا پیدا نکند، مریض

، بـه  مشکلات دیده آیا کسانیکه،داریم فردي و اجتماعی هزاران مشکلات

در ایـن عاشـورا از    ،تـوهین شـده   به جـرم شـما   ،تحقیر شده جرم شما

  .کنممن که گمان نمی ؟دست خالی خارج شود ات خانه

]شاهدي بر عظمت  [

،ایـن خانـدان بـدور اسـت    و اخلاق عملی ناامید خارج کردن از عرف 

هـم خـواهرانم گـوش کننـد و هـم       ،شاهدي بـر ایـن قضـیه عـرض کـنم     

ن همـان مـادر   در دام ـ ،زینب دختر است ،فاطمه مادر است اگر،برادرانم

بـرادران زینـب را    ،در کربلا بر زینب کـم ظلـم نشـده اسـت     ،بزرگ شده

هـاي زینـب را شـهید    ، بچـه هاي زینب را تاراج کردند، خیمهشهید کردند
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نـه تنهـا خـواهر شـهید بلکـه       ،یعنی زینب هم خواهر شهید اسـت  ،کردند

 ،دو بچه زینب در کـربلا شـهید شـده اسـت     ،شهدا ، مادرخواهر شهیدان

در شـام کـم تـوهین     ،در کوفه کم توهین نشده است شده، ودش اسیرخ

  .نشده است

بـه  مور نظـامی یزیـد اهلبیـت را   ند نفر ماچکه از شام برگشتند وقتی

، خودشـان  بیت را به مدینه برساندلهه رساند اینها مامور بودند که امدین

ام ، شموقع برگشتن ایـن مـأموران، زینـب رفـت کنـار خـواهر      ،ردندگرب

 ماموران یزیـد بـه   !خواهرم :فرمود !یدنمعنی را درك ک !دقت کنید ،گلثوم

، حـداقل تـا   این ماموران تا مدینـه مـا را رسـانده    ،گردندسوي شام برمی

مـا را سـوار کـرده    ، بعـد  جا زحمت کشیده ما را در نماز پیـاده کـرده  این

  .دند دست خالی باید برنگردنحالا که برمیگرد ،تا مدنیه ،آورده است

بایـد  : زینب فرمود،ما که پول نداریم به این ها بدهیم: فرمودام گلثوم

گریه  [دننگردرها بدهیم تا حداقل از خانه زینب دست خالی بچیزي به این

بـرایم   چیزي باقی نمانده، فقط یکدانـه چـوري  : ام گلثوم فرمود]حضار 

چـوري را  ایـن   ،همان را بده !خواهرم ام گلثوم: فرمود.باقی مانده است

خداوند به شما  :فرمودبرد پیش ماموران یزید  ،زینب از خواهرش گرفت

د به ما کمک کردید ما را تا مدینه رساندید حـالا کـه   نجزاي خیر عنایت ک

متاعی ،خیمه ما تاراج شده ،ما تاراج شده ثاثا ،برمیگردید ما پول نداریم

بگیرید در راهین راهم ،همین یکدانه چوري از ما باقی ماندهباقی نمانده، 

]گریه حضار  [.مصرف کنید

نب راضی نیست مامور یزیـد از  زی !خواهران !برادران !مادران !پدران

آیا زینب راضی خواهد شد خواهرانی ، اش دست خالی بیرون گرددخانه

و امـام حسـین را   گوینـد  مـی خدا، خـدا  آیند ، دوازده روز میکه ده روز
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  ؟یه خانه حسین دست خالی بیرون خواهد کرداز تکدهند،  شفیع قرار می

  .من که باور نمیکنم

به این ، التماس دعا کردند ،این بنده عاصیکسانیکه ازاین بود جواب

از مصلحت خدا باشد حاجت شـما ین دعا وعده میدهم که چنانچهمستلم

 ، شـما بـه در  مطمئن باشیددیگر همه شما .رده خواهد شدواین خانه برآ

دسـت   ركیر مش ـاس از این خانه .اهلبیت است ي آمدید که خانهایی خانه

بوده که زهرا اشد نیـاز بـه    یآن هم در شرائط .خالی بیرون نشده است

  .است غذا داشته

]هاي دیگر  تلاش [

 ،ترتیب مسکیني  نکتهه توانستم کرسم همینبهرحال به بقیه نکات نمی

ی را کـه نمیشـود، نگفتـه    ای ـ اما، نکتـه .دادم کافیستشرح یتیم و اسیر را 

:گذاشت، اینست که

روح المعـانی  کبیر و همچنان صاحب آقاي فخر رازي صاحب تفسیر 

 ،معنی کرده است »نیحسنو«را به »یطعمون«،اندو برخی دیگر هم آمده

کنند  ابرار کسانی هستند که احسان می ؛یعنی »حسنونی يیطعمون ا«:که

و مسـکین را بـه   و یتـیم   رده اسـی بعـد هـم آم ـ  .اسـیر  به یتیم، مسکین و

  »اي المحتاجین«:اندتهگف ،اندمحتاجین معنی کرده

ی علـی و فاطمـه فرض ـ  اطعـام  ،یک واقعـه خـارجی بـوده    نای !!نآقایا

اطعام علی و فاطمـه   ،نذر ،بلکه یک داستان عینی و ملموسی بوده، هنبود

رح مط ـدر آیه هـم مسـئله مسـکین    نه خیالی و افسانه، واقعی بوده است 

  .ر مطرح است نه محتاجمسئله یتیم و اسی ،است نه محتاج

 شـما ،اهلبیتخانه بیتیم و اسیر آمده در ،که مسکین :دگوی می نقرآ

ان واقعـی را  تساست که این دا این انهدفش؟اند آمدهمحتاجین  دگوئیمی
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 »عـام «احسان کـه  ،ن نزول را مخدوش کنندأش ،بپوشاند ،مخدوش کنند

بـوده، آرد جـو و طـبخ فاطمـه و روزه     » خاص«جا اطعام  است، ولی این

  .و اینها واقعه خاص است. اهلبیت مطرح است

کرده، و گفته چون زن اسـیر مـرد   اسیر را زوجه معنی دیگري آمده، 

انصـافی   بر زن هم اطلاع میشود، شرحش بماند، بسیار بیاست، و اسیر 

م، بگــذار اســت کــه یطعمــون را یحســنون و اســیر را زوجــه معنــی کنــی

از  ،هاي پاکش را زیـر پـا کننـد   وجدانبگذار  ،انصافی کند، بیانصافانبی

ایـن   ، ولـی، بیـت را منکـر شـوند   له، بگذار حقائق افطرت خود بدور شود

،علـی منقبتـی نـدارد    بگذار بگوینـد ،خاندان مانند آفتاب خواهند درخشید

  .نداردفاطمه فضیلتی  ،حسین فضیلتی نداردحسن و 

خـواهی دیـد کـه حسـین ابـن      یک روز زود یـا دیـر   وید ولی بگ بگذار

ربـاره  قـبلا هـم د   ،در راس زمان و حاکم بر تـاریخ خواهـد بـود    )ع(علی

، کشـتند  زوار حسینی را اذیت کردند ،کردند حسین ابن علی خیلی کارها

از عظمت حسین بکاهند، حتـی نتوانسـتند   اما نتوانستند  و جریمه کردند،

ها را تحـریم کردنـد،    مراوده،نشد ،را بستند لبیتاهبدر .کنندکم رنگش 

، با ایـن  حالا با این تفسیرهانشد، نام و ذکرش را هم ممنوع کردند، نشد، 

اسـاس   ، با این ایرادهاي واهی و بـی هااشیتر مبا این ابها ،هاشبهه فکنی

  .نادیده بگیرندقبت اهلبیت رانتوانند منمی

دیگران عـالم   ،دیگران فکر ندارند ،دکنید که دیگران عقل ندارنخیال می

اسـیر را   ،خیال کـردي همینکـه اطعـام را احسـان معنـی کـردي       .نیستند

آیا میشود گفت !؟کندنگونه معنی مییایا مدیون معنی کردي همه ،زوجه

آنوقـت روایـات شـأن نـزول و     ! درب خانه اهلبیت زن و قرضدار آمـده؟ 

  !نمایید؟ داستان واقعی را چگونه توجیه می
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  ]برنامه روز هفت محرم   [

ی هاشـم ابـو   ن ـبـه قمـر ب   رادر کابل رسم است که روز هفتم محـرم  

ما در بهسود که بودیم  ،دهنداختصاص می ،کربلا ، علمدارالفضل العباس

اجازه  ،دادیمیعنی روز تاسوعا را به عباس علی اختصاص می ،روز نهم

مـا امـروز   هـاي  جـوان ز ابو الفضل العباس کنـیم کـه   دهید ما هم یادي ا

اند  اند شرکت کرده به عشق او آمده ،زنند ر میپدلشان به عشق عباس پر

معنی ایـن حـرف    .پرچم بلند کنند ،خواهند به یاد پرچم خفته عباسو می

که پرچم اسلام اگر پرچم تو را  !اش این است که اي عباس؟ معنیچیست

هـر گوشـه عـالم    مـا بجـاي یـک پـرچم شـما در      . به زمین انداختندبود، 

  .کنیماسلام بلند میپرچمی بنام 

از دست را که اگر در کربلا یک پرچم ، یزیدیان و امویان تاریخ بدانید

 ،هندوستان ،پاکستان ،کنید افغانستاناینک نگاه ،عباس به زمین انداختید

در روز هفتم یا نهـم هـزاران پـرچم     ، و سایر کشورهاآذربایجان ،ایران

  !؟شما پیروز هستید یا عباس پیروز است !ببینید ،کنندمی بلند اسلامبنام 

بن علی را شهید کردیـد  معنی این حرف این است که اگر شما حسین ا

 ،ایـن پیروزیسـت   ،کربلا را گرامی می داریـم  ياما یاد او و یاد همه شهد

پـرچم حسـین    ،نـه  ؟خیال کردید مـا پـرچم حسـین را سـرنگون کـردیم     

خداونـد عـزت    ،کنـد رچم او را سرنگون نمـی خدا پ ،سرنگون نخواهد شد

 .سـت پرچم برداري اینو کشیعلم معنی  ،عباس را ،داده است حسین را

  .لذا این معنی را بیاد داشته باشید

، ساله یک پرچمک بنام عباس بلند کنند چهار، پنجهاي خوب است بچه

هـر کـس    ،پیران پرچم دیگري بلنـد کننـد   د،نجوانان پرچم دیگري بلند کن
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داشـته  داران اسـلام اسـت    که نماد اسلام و پرچمبنام خود علم و پرچم 

  .تهرچه علم زیاد باشد خوب اس ،باشد

دهد که بلی سیاسی را می ینهاي شیعه این مع علم عباس در حسینیه

اگـر   کنـیم،  میحالا از این علم پاسداري ، شما دست عباس را قطع کردید

و عمـود آهنـین بـه فـرقش      شما آن روز به عباس علی جسـارت کردیـد  

آمادگی دارد که عبـاس عبـاس    مسلمانامروز هزارا هزاران جوان  ،زدید

هـا  این،بنام عباس مردم را شربت بدهـد  ،ازدبسخانه او سقابگوید و بنام 

پـرچم عبـاس    ،سیاست عاشورا را از دست ندهیم ،سیاست عاشوراست

چم شـریعت و  پـرچم اسـلام و پـر   دارید چون را در طول تاریخ بلند نگه

  .پرچم قرآن است

]حرکات سمبولیک در اسلام  [

لذا ایـن کـار شـیعه کـار منطقـی       ،باید حفظ کردحرکات سمبولیک را

انی ه ـهـاي ج مطـابق فرمـول   .سـت ا اصولی ، کارکار معقول است ،است

احترام به پرچم یک کشور احترام به کل  ،هر کشور یک پرچم دارد. است

اش ایـن  یک کشور را آتش میزند معنی پرچم اگر کسی ،یک کشور است

اگر کسی پرچم یک  ،دوست ندارمخواهم وه من آن کشور را نمیاست ک

 ،ایـن کشـوریم   نسـت کـه مـا طرفـدارا    اش این کند معنی کشور را بلند می

سـمبول عقائـد و    .سـمبول یـک کشـور اسـت     ،پرچم دو متر تکه نیسـت 

سـمبول  اسـت،  سـمبول موقعیـت آن کشـور    . اسـت سیاست یک کشـور  

دهیـد کـه پـرچم    شما به خود حق میاسلام و شریعت و قرآن است، لذا 

دهیـد کـه پـرچم بنـام     اما به جهان شیعه این حـق را نمـی   ،باشیدداشته

  !باشیم؟ که پرچمدار نواسه پیامبر بود، پرچم داشتهعباس 
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پـرچم   ،پرچم اسـلام  ،پرچم حسین ،پرچم حسین است ،پرچم عباس 

، ما اینطـور میگـوئیم   خیبر و خندق است و احد واسلام همان پرچم بدر

و در جنـگ  .دست حمزه بود  و او شهید شده در احد برکه این پرچم اگ

 ه دیگرش علامت خـون مصـعب  در گوشبود، االله رواحه موته بدوش عبد

پرچم داران اش، خون پاك  گوشه گوشهدر . استو جعفر طیار عمیر ابن 

بدسـت   ه،این پرچم به کربلا آمـد  ق.هـ 61سال  ،نقش شده است ،اسلام

دار حسـین بـاش و پـرچم    تـو پـرچم  : عباس علی افتاد و حسـین فرمـود  

  .پرچم این معنی سیاسی را دارد ،حسین را حفظ کن

اگـر یـک    .نهادهـا از خـود پـرچم دارنـد     و هـا  ، انجمـن احزاب سیاسی

گرد خود پرچم خـود را بلنـد   ، در سالگرد بگیردایی سال سسهؤم، انجمنی

یعه این گونه است که همه پرچم داشـته باشـد امـا در جهـان ش ـ    .کندیم

شـرك  هـا   شرك اسـت، همـه پـرچم   اگر  !؟یعنی چه !؟حساب شود شرك

نهـا در جهـان شـیعه شـرك بـه حسـاب       اگر شـرك نیسـت چـرا ت    ،است

  !؟دآوریمی

و اسـلام عبـاس    عبـاس اسـلام حسـین، از   ایم از حسین و ما تا زنده

ورا و بیـرق  اش ـجان در بـدن داریـم از کـربلا و ع    ما تا ،کنیمحمایت می

  .دست بردار نیستیم ، که بیرق دین و ارزشهاست،عباس

]ذکر مصیبت  [

 ،مشک بـدوش انـداخت  ،ابو الفضل را کباب کرد ،تشنگی طفلک حسین

رود مـی آید و به هر طـرف کـه   سو که می دار است از هراما چون پرچم

بلنـد باشـد دل اهلبیـت و اصـحاب      پرچم که، باید پرچم در کنارش باشد

  .دنکج شود دل اصحاب و اهلبیت می شک خدا نخواسته علم ،خوش است
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آن لحظه که  ،و شاداب بود خرّمتا پرچم عباس بلند بود جبهه حسین 

کمـر حسـین    ،گی پیـدا کـرد دل اهلبیـت بـه تکـان آمـد      م عباس خیرپرچ

چم وارد این پرصاحب ،سمبول عظمت جبهه حسین بود ،پرچم ،شکست

ش را پـر از آب کـرد یـک کفـی از آب برداشـت      ، مشـک شریعه فرات شد

 :خواست آب را بنوشد یادش از تشنگی برادرش حسین آمد با خود گفت

را، وجـدان عبـاس   ن کارای ؟حسین و اهلبیتش تنشه باشد تو آب بنوشی

  .پذیردنمی

عباس دو چیز است یکـی اینکـه میخواسـت     فرات برگشت تمام هماز 

داشته گاه برساند و دیگر اینکه علم را همچنان برافراشته را به خیمه آب

 دختـر ،بیـاورد  آب عمو رفته ،ندمنتظرها در خیمه آنطرف هم بچه،باشد

روي دوشـت بلنـد   مـرا  ! عمه زینب ،دا کردص حسین که آب خواسته بود

  ......جا رسیده ، کببینیم عباس عمو !کن

  ...آه آه آه 

 !صدا زد عمه جان زینب ،کردتابیبی رتبه دخترلحظاتی گذشت یک م

عمـویم را شـهید   ]گریـه حضـار    [به گمانم  عمویم دست در بدن ندارد 

نزدیـک جسـد    ،آمد طرف نهر علقمـه  هالجناح شد، حسین سوار ذوکردند

دیدم حسین نزدیک عبـاس رسـیده بـود     :گویدراوي می ،برادرش عباس

چنـد قـدم   برداشـت، بریـده را  یک دسـت   ،مرتبه از اسبش پیاده شدیک

  . بوید بیند و می رفت دست بریده دیگر را بلند کرد، هی می ترپیش

کنار بدن برادرش ابـو الفضـل العبـاس    رکاب خالی کرد، دیدم حسین 

اطـراف   خـون  هابو الفضل العباس تیر به چشـمش خـورده بـود    ،نشست

کـاش چشـم   ! بـرادر : ، فرمـود دیـد چشمش را گرفته بـود چشـمش نمـی   

داشتم تا  انداختم و کاش دست می داشتم تا نگاه آخرین به جمالت می یم
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خواسـت بـدن بـرادر را بـه      کـردم، آقـا ابـی عبـداالله مـی      حلقه گردنت می

گاه بیاورد ولی بدن قطعه قطعه بود، بناء نشـانی بـرادر یعنـی علـم      خیمه

  .....اسلام را به خیمه آورد 

]ورود علم به مجلس   [

  ....دعا 
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  :سه ششمجل

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیممن الـرّ حبسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِمابِیلَالسهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(اتَفْجِیـرً یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

  ...)10(قَمطَرِیرًاعبوسایوماربنَامنافنخََ
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 ایــی زنـده  حسـین و عاشـورا محشــور باشـیم صـلوات    امیـدوارم بـا   

  ]صلوات حضار[مرحمت بفرمائید 

برخی اشکالات را مطرح کردیم  ،سوره مبارکه هل اتی را بحث کردیم

م ، امـروز ه ـ ل بحث کـردیم صنزول مف شأنبطه با ار، در و جواب دادیم

از بـس  چـون   ،شـد طرح مـی که نباید م یخواهم به یک سوال و پرسشمی

چون مطـرح  ،اساس است که لیاقت مطرح شدن را نداشت اماواهی و بی

پس یکـی دو نکتـه از نکـات ایـن سـوره      س.اند باید پاسخ داده شود کرده

  .رسانمزان به عرض میخدمت عزیرا مبارکه 

 در قبال مسکین و یتیم و اسـیر  از نکات را ایی چنانچه دیروز هم نکته

دوسـتان   ظریفـی خواهم انشاءاالله به نکته میامروز هم. عرض رساندم به

  .را متوجه سازم

]ایراد بسیار واهی  [

در رابطـه بـا    ،صحبت کردیم هاروز این سوره مبارکه هل اتی که در

خص مش ـش أن وروداهلیبیت عصمت و طهارت نـازل شـده اسـت و ش ـ   

ي شــوند در عــین حالیکــه ادعــا عــالم پیــدا مــی ، ولــی کســانی دراســت

گند یـاد  گویـا سـو  دارد مطلب بسیار واهی مطـرح نمـوده،   دانشمندي را 

ند پرده ایجاد ادر مقابل آفتاب تا شاید بتوولو د کنند ه وارشکرده که خد

تـا   ،آب را گل آلود کند ،وم نمایدمرا مس فضا،هان را مشوش کندذا ،کند

ولـی   .شان ماهی بگیرندگل آلود به نفع خودآبفضاي مسموم و از این 

أن نزول را ن ایرادات واهی شایتوان با بقضیه روشن تر از آن است که 

  .بردزیر سوال 

تی این ادر رابطه با سوره مبارکه هل  ،که کردند ییکی از ایرادات :لاًمث

ی حسـنین  مریض ،یتیم و اسیر ،اطعام مسکین ،علی و فاطمه نذرکه است
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آمـدن  روزه گرفتن و رفتن پیش پیامبر گرامی اسـلام و   ،ر دوي هو شفا

ن نزول أاین ش: گوید می. واقعیت نداردش حضرت به خانه دختر و داماد

  ؟ چرا واقعیت ندارد .از واقعیت بدور است

با آب افطار طوریکه ممکن نیست سه روز روزه بگیرد  لاًاص :گویدمی

همچنـین   ،وره نازل شـود ب سحري بخورد و روز چهارم این سآکند با 

و ساختگی  ن نزول جعلیأچیزي امکان ندارد و چون امکان ندارد این ش

أن نـزول ایـن سـوره    شان به ش ـي است که به زعم خوداین ایراد.است

.د کردهمبارکه وار
1

ـمیخواهم از این ایراد ولو اهلی  رح را ت مط ـت و قابلی

أن که ش، براي اینتمطرح شده اسایی  در کتاب پر آوازهنداشت اما چون 

  .را زیر سوال ببرد باید جواب تهیه شود نزول

چنین چیزي نه تنها امکان دارد که واقـع شـده    :ما عرض می کنیم که

راده کنـد، کـوه را از جـا    اسـت، وقتـی ا  منـدي  هادرا سان موجودان .است

اگـر بخواهیـد از   . بس آسـان اسـت   سه روز روزه گرفتن که کار. کند می

هـاي   در کجـا واقـع شـده اسـت نمونـه     ها جستجو کنید که این گونه کار

روسـی کـه در   ق و مـا هـر   ذحـا  سـیار ر بزیادي داریم از جمله یک دکت ـ

ش روزه بهتـرین رو «کتـابی نوشـته اسـت بنـام      ،خوانـده  رسدسکوما

، هـاي مختلـف ترجمـه شـده بـه زبـان عربـی       این کتاب به زبان» درمانی

این کتاب را داریم و در چاپ  ما هم ،فارسی هم ترجمه شدهفرانسوي، و 

مکـارم شـیرازي هـم     ت االله العظمـی ناصـر  فارسی این کتاب حضرت آی

غییـر  گـاهی ت شـان هـم گاه   هـاي  نـام  ،د شدهتعدچون چاپ م ،مقدمه زده

، در این کتاب این دکتر سـفارش میکنـد کـه بیماریهـاي نـاعلاج یـا       کندمی

  .شود با روزه درمان کرد عب العلاج را میصبیماریهاي 

                                        
.نار از علماي مطرح مصر استـ منظور از ایراد کننده، صاحب تفسیر الم1
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مسـتند یـاد میکنـد کـه     شتر از چهـل روز را  یبهاي  روزهبعد در آنجا 

 .ش درمان شد، مرضمریض در فلان تاریخ با این روزه چهل روزه فلان

اما غذا  ،دمجاز است بیاشام بآایی که فقط در این مدت هل روزهچروزه 

اعتقـاد نـدارد   هم که به روزه   ،رچهل مورد را این دکتبیشتر از . نخورد

  . کندان  میبی

 ،درمـانی دارد  ریم، کـه روزه چـه اثـر   گذش میا درمانی ما از اثر حال

کند و  و از غذا پرهیز دآب بخورفقط تواند چهل روز ، اینکه یک نفر میاما

آن موقع این آقایان خدشـه   ،اش هم علاج شودزنده بماند و تازه بیماري

حسن و حسین ،فاطمه ،است سه روز علیممکن کنند که چطور د میوار

  .زنده بماندبا آب افطار کند و ،روزه بگیرد

ش اسلامی است که ، روشبهترین رو: کند کهآیت االله مکارم نوشته می

اي کـه   ي چهل روزه نه روزهویز کرده تجروزه سی روز را در یک سال 

که سـحري و افطـار هـم دارد ایـن بهتـرین       دکتر روسی سفارش کرده،

  .روزه است

د و روزه گرفتنــو کردنـد   پیــرويهــم از ایـن کتـاب   ان زبعضـی عزی ـ 

بعضی از همکـاران تفسـیر نمونـه هـم تـا      .مان کردندشان را در بیماري

شـان  دادند و زنده ماندند و آثـار بیمـاري  دوام  راده روز این روزه دواز

را روز 30،روز 22،نـه روز  ،را دیـدیم هشـت   هـا  خیلـی . دبر طرف شدن

  . حضور دارندحالا  نشان همیبعضی. گرفتند روزه

م در تـاریخ معاصـر شـده اسـت،     اعتصاب غذا یکی از چیز هاي مسلّ

لمت مسـا  ،شـنویم کـه فلانـی اعتصـاب غـذا کـرده      اخبار میگاهی از گاه

خواهد وقتی انسان می.ست، اعتصاب غذاش سیاسی جهانآمیزترین رو

اگـر  . کنـد  و طرفدار پیدا میحامی  با این روش،،افکار عامه را بسیج کند



٩٩  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

د یـک مـور   ،شـنیدیم دیدیم و  همدر افغانستان  اید، در سایر جاها شنیده

هـا و  تاد محقق صورت گرفـت در قضـیه کـوچی   اعتصاب غذا توسط اس

کرد و در این هشـت روز  روز دوام پیدا این اعتصاب غذا هشت ،بهسود

ایشـان اعتصـاب   ،شـد ست تاب بیاورد و اگر قضیه حـل نمـی  ایشان توان

  .آورد بود و ممکن بود تا یکماه یا بیشتر تاب مینامحدود کرده 

ز وکلاي مردم شریف افغانسـتان  در سال جاري خانم بارکزي یکی ا

توسـط محکمـه    ،ندنـد حق از پارلمـان را ایشان را به نابطه به اینکه اردر 

خصوصی جناب رئیس جمهور و ایشان به حق از موضع خود دفاع کرد 

دوام پیـدا  و تا سیزده روز اب غذا و چون یک زن بود دست زد به اعتص

صـاب غـذا   و ما هم به نوبه خـود از ایـن اعت   ، احوالش را هم شنیدیدکرد

  . حمایت کردیم

ه ما زمانی حمایت کردیم که شوراي سراسري علماي افغانسـتان  تبال

شـوراي   ،نـد و ایـن شـورا   ا هکه به دسـتور رئـیس جمهـور تشـکیل شـد     

 هـا جمـع شـدند بنـام شـوراي     ن، ایمعاش بگیر حکومت است یشی وفرما

کـه آن هـم از طـرف     سراسري علماي افغانستان براي کوبیدن یـک زن، 

ایـن   و فتوي دادند که کار م رأي گرفته و قانونی انتخاب شده، گفتندمرد

حمایـت کـردم کـه نـه کفـر      بنده هم  ،چون گفتند کفر است ،زن کفر است

  .سیاسی استترین روش  نیست بلکه سالم

، بـا  سـه روز آدم ه چطور ممکن نیست ک م،ریذرعی میگهاي فاز بحث

 .این هم شد اشـکال  ،این هم شد ایراد ،این هم شد مطلب .دیرگآب روزه ب

دم آ ت نیست به خاطري که اصلا امکان ندارد کهأن نزول درسکه این ش

گمان کنم بیشتر از این در قبال پاسخ این ایـراد و   گیرد،سه روز روزه ب

 يچـون اشـکالات بعـد    ،بمانـد هـم  بعـدي   اشـکالات .این اشکال نگـردیم 

 ،مـا گنجـایش نـدارد    سه امـروز لسري تفصیلات دارد که در ظرفیت جیک
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هاي آینـده  ود خدمت شما عزیزان و سروران روزانشاء االله حیات باقی ب

ه در رابطـه بـا   ت ـیکی دو نک ،اماو جواب خواهم گفت، . ردمطرح خواهم ک

  .مخواهم یاد کنمیاین سوره مبارکه 

اتی دارد که مال ماها است یعنی ما کـه عـوام   رن عباأن عظیم الشآقر

بطـون و  لاتویأت ـ .که مال خواص استدارد موزي و ر شاراتا ،هستیم

، آیـات  حیانیآیات و. ن استآقر ،نآقر ،ص استدارد که مال اخص خوا

حت افص ـ در برابـر ي عرب تمامی فصحا.کلام خالق است. است نیوحیا

و ن نداریم آتر از قرو بلیغراف دارند که فصیح تو همه اع. اند آن ماندهقر

اش ، و روي هر جملهاشکلمهباید روي هر لذا .اعجاز قران راقبول دارند 

 .جمـلات معنـی دارد   یـنش کلمات معنـی دارد و چ  بیتت کنیم و نیز ترقد

،دیروز مسئله مسـکین .هوده مطرح نشده استآن بیحرفی از حروف قر

  .اش را هم گفتمرا مطرح کردم و نکتهیتیم و اسیر 

]یی در کفور، شاکر و شکر  نکته [

إِمـا السـبِیلَ هـدینَاه إِنَّـا :که مطرح شده است ایی آیه امروز در رابطه با

  کَفُوراإِماوشَاکرًا

جـا شـاکر   اما این.کنم که شاکر در مقابل کافر استی خواهم عرض م

گر ولی شـاکر   ه مبالغه است، یعنی بسیار کفرانر، کفور صیغآمده و کفو

ایـن  شـاید  ش وجه ـصیغه مبالغه نیست وجه این تفاوت چه خواهد بود؟

تعداد .ندبطور غیر غالب شاکرکافر نعمت است و  اًها اغلبکه انسان باشد

  .کافرین نعمت زیاد شاکرین کم است و تعداد

زمـانی کـه   ، شـود نکته دیگر اینست که شاکر نعمـت بـه کـی گفتـه می    

و شـکر   کر مطرح شـد خواندیم در بحث اول حاشیه مسئله شحاشیه می

شکر  »لق لاجلهما خُیع ما انعم االله فیرف العبد جمص«:را تعریف کردند که
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 ،رف کنـد جمیـع مـا انعـم االله را    یعنـی بنـده مص ـ  ،رف العبدص؟یعنی چه

 ،توانـد یکه تصور م هر آن چیزيو ،هابوئیدنیها، ها، پوشیدنی ردنیخو

آب : او، مـثلاً خلق شـده بـراي   در راهی که فیما خُلق لاجله،.مصرف کند

شده  درستلباس  ،نان خلق شده براي خوردن ،نوشیدنخلق شده براي 

 ،شده گر محسوسات براي حس کردن آفریدهدی ربیبه تع .براي پوشیدن

و  ، اسـب مرکـب  .و اندیشیدن، هـوا بـراي استنشـاق    معقولات براي تعقل

  .براي سوار شدن خلق شده است و امثال این ها رهااست

 ،اگر کسی آب را بخورد یعنی مصرف کنـد آب را در جهـت خـوردن   

پوشـیدنی را بپوشـد و    ،کنـد ، غذا نـوش جـان   شکر ياین می شود معنا

و  باس ـ ،مصرف نکندو کند اگر کسی مثلا غذا را انبار . بوئیدنی را ببوید

آب را نیاشـامد و   ،نکنـد اسـتفاده  ا فرش ر ،ر و مرکب را سوار نشودطقا

هـم درسـت   معنـی  ایـن   ،کافر نعمت ها می شود،این ي همه ،نان را نخورد

  ،است

نش کلمـات  ی ـ، از چفهمـیم ، مـا از سـیاقش مـی   که در این آیـه  ییمعنا

تعریـف شـکر را تکمیـل     اسـت کـه  دیگـري   تـر  ، یک چیز ظریففهمیممی

خـواهیم   مـی  ،ن نـاقص اسـت  حاشیه ملاّ عبداالله و منطقیـی تعریف . کندمی

  .کامل کنیم

االله مرحوم علامه طباطبائی به این نکته رسـیده اسـت و    حضرت آیت

که  :شود و آن این که ایشان می فرمایداین آیه به دو قرینه استفاده می از

آشکار کنید  ،کنیدمصرف میرا وقتی  ها به این معنی است که نعمتشکر 

که ایـن نعمـت را کـی    ،کنیم منعم رااظهار  طرف کیست،که این نعمت از 

ایـن   ،چیزي خیلی دقیق اسـت  واقعاه،اش کی بودعطا کرده است، معطی

مـا  «اش ایـن اسـت کـه    ، شکر کردن معنیرا به خاطر داشته باشیدمعنی 

و ملبوسـات را  ، مشـروبات  مـأکولات : مـثلا   »م نعمـت را اظهار کنیم منع
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ند این جهان نعمـت را بـه مـا    باید آشکار کنیم که خداو ،کنیماستفاده می

و ما را مرزوق این نعمت قرار داده است و اگر آشـکار کنـیم    ،عطا کرده

واقعـا   ،شود معنی شـکر ، این مینعمت خدا است ولی ،که منعم خدا است

هـا شـاکر   هـا و غربی  یشـتر اروپـائی  اگر این طور نباشد که از ما کـرده ب 

و ما به مراتب کمتـر از آنهـا   تر از ماها برخودارند آنها نعمت زیاد ،است

  .برخورداریم

عمت هر کس که آشکار کرد که این ن ، بلکهو حال آنکه این گونه نیست

یـک   ،، دو قرینـه ایـن جـا هسـت    شـود از سوي کیست او شاکر گفته مـی 

  :خوانیم کهاش این است که دو سه آیه بعدتر می قرینه

ونَومطْعیامالطَّعلىعهبحکسینًاماویمتییرًاوَا،أَسإِنمکممنُطْع  هجول لَـا اللَّـه

نُرِیدنکمم  زَاءجالَاوشُکُور  

دهیم کـه خداونـد از مـا    ما این غذا را که میدهیم فقط به خاطر این می

خـواهیم و نـه   داش میو از این مسکین و یتیم و اسیر نه پا .راضی باشد

ند که خداوند عالم ما را مرزوق کـرده اسـت و   مه آشکار کنباید ه ،شکرت

همه را خـدا   ،غذا را ،آب را ،لباس را. ایم ما بر سر خوان نعمت او نشسته

کنی خداوند عنایت صور هر چه نعمت را که ت ،داده است و همه نعمت را

  .ستمنعم ما خدا. کرده است

اید این جمله چیزي بسیار ظریف است و ب ،براي شکر این معنی دیگر

بـراي   »اظهـار ولـی نعمـت یـا مـنعم نعمـت      «را در ذهن داشته باشیم که 

که اظهار توان گفت ، به این آدم میشاکر .معنی شکر است همصرف کنند

کند ولی نداند که اگر کسی همه نعمت ها را استفاده ،کنند نام منعم رامی

  .این شخص کافر نعمت است ،این نعمت از طرف کیست
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پوشـیده   کفر به معنـی  .کفران است ،ف دیگر نکته مقابل شکراناز طر

شود که کفران از این جا هم معلوم می،شدن کردن و پوشاندن یا پوشیده

، نعمت را صرف یعنی کسیکه منعم را بپوشاند .نقطه مقابل شکران است

مـواد غـذائی را   کسی که  .کیستطرف  زگوید این نعمت ااما نمی،کندمی

  .»کافر«گوید نه می» محتکر«، آن را دکنمصرف نمی

، صرف قرینه دیگرش این است که در این جا ،نه دیگر هم داریمریو ق

دادن یـک قـرص نـان     لاًجـا مـث  ، اینعیت نـدارد وخیلی موض کردن نعمت

که  .است معتبر» وجه االلهل«این نعمت در درست است که نعمت است ولی 

دن قصـد و نیـت عطـاکر    .ق کنـد فاا، بخاطر چه بدهد و بخاطر چه انغذا ر

بلکه کیفیت و قصـد عامـل و   .نیستتنها ملاك اعمال  .معتبر استمهم و 

جهت خدایی بودنش ملاك است، چنانچه نفـس عمـل مـلاك باشـد عمـل      

غیرمسلمان با عمل مسلمان نباید فرق شود، در حالیکه خداوند اعمال را 

ایـی بـود کـه     کتهاین ن. دباش» لوجه االله«نماید و کاریکه  از متقین قبول می

  . بگذرمه نخواستم از این نکت

]نکته دیگر لوجه االله است  [

  کَفُوراإِماوشَاکرًاإِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا:نکته دیگر این است

سـبیل   .انـد  سبیل را هم معانی مختلف کرده ،است درباره سبیل و آن،

به کمال انسانی و این راهی که منجر که این راه منجر بشود راهی :یعنی

فقـط اسـلام اسـت    . جز اسلام راه دیگري نیسـت  ،بشود به کمال انسانی

إِمـا وشَـاکرًا إِما.کردیم هما اسلام را بر شما عرض،السبِیلَهدینَاهإِنَّایعنی

یعنـی پـذیراي اسـلام هسـتید و یـا       ،کنیـد اسـلام را  شما قبول می،کَفُورا

  .راي اسلام نیستیدپذی
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اً دنبـال  واقع ـ ،بصـیرند  اًواقع ـ ی که شم اهلبیتی دارنداالله مفسرینبحمد

کـه   یها و بـا غفلت ـ بعضی از مفسرین با پیش داوري .اندها و لطائف نکته

قـرآن نوریسـت کـه در    . انـد  غافـل مانـده  دارند از خیلی لطائف و ظرائف 

خدا را هرکه  ،»صدره للاسلامیرد االله ان یهدیه یشرح من ف«.تابد ا میهدل

یعنـی  . کنداش را براي پذیرش اسلام گشاده میهسین ،بخواهد هدایت کند

  .ها، در همه زمینهنه. شوددر زمیه تقوا و تزکیه وارد می این نور الهی

تفسیر کند بـه هـدف اینکـه اهلبیـت را از      وکه قرآن را ترجمه کسانی

 .کنـد نورانیت را انکار تابش و  ،راوضوح  ،ن نزول راأش ،قرآن کنار بزند

و الذین جاهدوا فینـا لنهـدینهم   «:چنانچه فرموده. خدا کمکش نخواهد کرد

هـدایت و  هرکه در مسـیر مـا مجاهـده کنـد      »سبلنا، انّ االله لمع المحسنین

ما ترجمـه کنـد مـا او را    و اگر کسی در غیر مسیر. کنیم اش می راهنمائی

  .یمنکهدایت نمی

سـیر اهلبیـت   را در غیـر م هاي قرآنی آیه،ند براي اینکهبعضی ها آمد

، یطعمون اصلا از مجراي اصلیش جدا کنندترجمه و تفسیر کنند قرآن را

رمجبـو .دن ـکمعنی مـی و مدیون اسیر را زوجه  ،نون معنی میکندسحرا ی

تـا  . کندرف آیات را طوري دیگر معنی کلمه و حرف ح ،شود که کلمهمی

هاي خودش و اصلاً بنا ندارد حقایقی از خـود   داوريمطابق شود با پیش

  .آیه روشن شود

یطعمون را  !ببینید ،کنیمغور است همان را  نبیائید آنچه در خود قرآ

هر کار نیـک را شـامل   ،شود عامکنیم یحسنون مینون معنی وقتی یحس

 هـا  خیلـی  ،هم احسان کرده باشـند  ها شود، آن وقت ممکن است خیلی می

یتـیم و اسـیر    ،وقتی ما بحث اطعام مسکین ،ت احسان بکنندهم ممکن اس

بینیم اطعام مـال اهلبیـت بـوده نـه مـال هـیچ کسـی دیگـر،          در آیه میرا 

مسکین، یتیم و اسیر درب خانه اهلبیت آمده، نه درب خانه کسانی دیگر، 
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اطعام وقتی اطعام معنی شود، فضیلت مال اطعام کننده است کـه خمسـه   

ابطیاند  ، اگر اطعام را احسان ترجمه کنیم، احسان را همه کردهه باشد، ام

  . شود و بر همه تطبیق می

انگشـت   نبیائید یک مقداري در رابطـه بـا حقـائق قـرآ    ! مفسران قرآن

 ،اهلبیـت را منکـر نشـویم    ،اهلبیت را ترك نکنیم ،روي واقعیت ها بگذاریم

 ،کافیست نآکه ما را قر ه شدشعار دادعملاً هزار و چند صد سال است 

:فرمـود ر، بیائید همانطور که پیامبدرد ما دوا نشد .به اهلبیت کار نداریم

هر دو را در کنـار هـم    »تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتی اهلبتی ینا«

  .بگذاریم

حسـن   ،باقر ماز زبان اما. تفسیر کنیم )ع(صادقرا از زبان امام  نقرآ

از زبان فاطمه  بسیار عجیب است کهو اهلبیت،  حسین ابن علی ،ابن علی

آیـا   .شـود  بود یک حدیث روایت نمیاش ، و در خانهزهراکه دختر پیامبر

همـانطور   ؟از پیامبر سخن نشنیده ؟فاطمه به اندازه دیگران محدث نبوده

، از همـه  جـواد ، رضـا  ،صادق، باقر ،ازحسین ابن علی، از حسن ابن علی

  .شود اینها حدیثی روایت نمی

و کعـب الاحبـار    ،االله سـلام ، مثـل عبـد  دیگـران  ناز زبـا  ادیـث احهمه 

بعـد از  و از کسـانیکه  .بودند، نقل میشـود ندیده کسانیکه پیامبر را اصلا

هـا پـر   کتاب .میشودها روایت ناز آ ،پیامبر مسلمان شدند از علماي یهود

 ،شـود  روایـت مـی  در صحیح از زبان دیگران شانزده هزار حدیث  ،است

مگر امـام  نقل شود؟) ع(صادقصد حدیث از امام ت یک سنیآیا شایسته 

عـالم  فاطمه به اندازه دیگـران   ؟صادق به اندازه کعب الاحبار عالم نبوده

  .انصافی را بس کنیم؟ بیائید دیگر بینبوده
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عـوام هـر    .ام عوام دارندقواههم ار وقشاههم .ما کار به عوام نداریم

آخـر   ،شما مفسر قرآنیـد چرا؟ خواص ،اما، کند گلایه نیستکه می يکار

از  .دکن میو تفسیر  ،را ترجمه کلمات وحی. کند تان آیات را نوشته میقلم

از یک بقال و قصاب و نانوا  ،کنیمما از یک عامی که گلایه نمی ؟شما چرا

گلایه ادعاي دقت در تفسیر را دارید ی که یهااز شما،اام .که گلایه نداریم

ن نزول امکـان نـدارد   أگوئید که این شنام و نشان می شما با این ،مندیم

ایـن هـم   .روزه گرفتن ممکن نیسـت  ،چون سه روز ؟چطور امکان ندارد

  .شد سخن

همین کلمـات و جمـلات    ،شما همین الفاظ را معنی کنید ما را کافیست

تفسیر اهلبیـت  .ویلات خبر بدهیدأاز ت ، نیاز نداریمرا معنی کنید کافیست

د و تفسـیر میکن ـ ترجمـه   .دکن ـ را باز می نآنها وقتی قرآ ،تچیز دیگریس

رأَیـت    ثـم رأَیتإِذَاو:مبیست و دوآیه سوره همین در  لاًمث .عجیب است

  کَبِیراًملْکاًونَعیما

 دبینی ـ، مـی کنـی به این بهشتیان باز دوباره نگاه میکنی وقتی نگاه می

  .رانعیم و ملک کبیر 

در  مامـا  ؟چیسـت  »ملـک کبیـر  «سوال شد که معنی  )ع(صاقاز امام ال

ایـن طـور    ،در قبال ابرار که تعبیر به ملک کبیر شده است :جواب فرمود

شـان  ، دربانانبرود و بخواهد از ابرار خبر بگیرد ایی است که اگر فرشته

بـرویم آقـا    گوید که بگوئید شما از طرف کی آمدید، میو دهد اجازه نمی

و رود مـی بعد این دروازه بان  خیر،د یا ده که آیا اجازه مییم را خبر ده

 ،از سوي خالق بهشت ،اناست از سوي خداي منّفرستاده آمده :گوید می

یعنی فرستاده خدا را بدون اذن و اجـازه   ،دهد که بفرمائیدبعد اجازه می

  ، دهدصاحب خانه اجازه ورود نمی
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: لهـا  افلاسو لا ءفنات که لااش این اس معنی» ملک کبیر«که  :فرمایدمی

ر را از فسـی وقتی ت .این است معنی ملک کبیردارد و نه افلاسی، ی یفنا نه

.فهمـد ز دیگـري از قـرآن مـی   کنیم آدم یـک چی ـ مطالعه » اهلبیت«مجراي 

در رابطه با ، »سبیل«کند در رابطه با ء االله این دو سه نکته کفایت میانشا

بقیه باشد براي ایام بعد صلوات ختم  ،»ملک کبیر«در رابطه با و »شاکر«

  ]صلوات حضار[. بفرمائید

]ذکر مصیبت  [

، علیک منـی  ت بفنائکسلام علیک یا ابا عبد االله و علی الارواح التی حلّلا

  ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار السلام

دنش بر روي خاك گـرم کـربلا مانـد    سلام بر آن آقایی که سه روز ب

از مصـیبت  پیـامبر   جبرئیـل حضـور   .را دفن خاکش کنـد  نبود آقا یسک

سـه روز بـر او    و خـاك دکـه بـا   بـدن  نقربـان آ  :دهد فرزندش خبر می

 نو ایـن حسـی   .اما کسی نیست بدن را بردارد و دفن خاکش کند ،وزدمی

تـی در حـق او نـازل    هـل ا  ،تی مطرح استاست که در سوره هل ا کسی

 ،کنـد یره رسـول االله عمـل مـی   ست که به سا ن کسیاین حسی ،شده است

همـان افتخـاري   .خود کرده است که در عالم نظیر نـدارد  ناز آ رياخافت

  .خود کرد نکه پیامبر اکرم از آ

ببینید پیامبر گرامی اسلام در تمام جبهـات جنگـی خـودش در صـف     

پـیش خطـر قـرار     گان خـود را بسـت اول  ماول جبهه بوده و در راه اسلا

مه جنگها علی در ه ،جعفر طیار از پیامبر بود ،بر بودحمزه از پیام .داد می

حسین ابن علی هم  .او از اهلبیتش بود ، چونانداخترا به کام گرگان می

  ؟ به چه معنی .خود کرداز آن ،این افتخار جد خود را
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هـایی کـه در فضـاي     بـه جـوان   ،کنمها عرض میاین نکته را به جوان

در عزاخانـه حسـین کـه سـخن از     دآمدن ـ ،تنفس میکندمسموم امروزي 

عظمت این اسـت؛   نآنجا عظمتی بوده است و آ ،عاشورا و کربلا بشنوند

چنان  ،چنان عاشقانه بود ،که انجام داده بود چنان مخلصانه بود یحرکت

 نخود کرد و هیچ کس در آ نندگی را از آرخود حسین برگ بو آگاهانه 

  .پیدا نتوانستاز او مسیر دست بالاتر 

، اگـر  ی بود؟ این را یـاد بگیریـد  ین شهید در کربلا کاول ،کنممی سوال

اولـین شـهید    ،اید بشـنوید دهاگر نشنی ،فهو المطلوب ،اداید فهو المر شنیده

کنـد راهـی اسـت    می تخابراهی که حسین ان. کربلا علی اکبر حسین بود

و ایـن   .مـردم  باشد نـه جـوان  خودش  ، باید جوانراه ندر آنفر که اول 

زن و مـرد   ،که سیاه و سفید عاشق حسـین ابـن علـی شـده اسـت     است 

اگـر  . در این راه تردید نداشتچون او  ،عاشق حسین ابن علی شده است

و ایـن افتخـار    .گذشـت  داشت از علی اکبرش نمی تردید می در این مسیر

 ربالات دیگر دستی. و اقتداء عملی به سیره جدش رسول خداحسین است 

  .لا نیستکرب از دست حسین در

رفـت  مـی که بسـوي میـدان   جوانیهر ی اکبر حسین کنم،لیادي از ع

میگفـت بـروم عزیـزم     لاًمـث داد،  مـی »قولی«حسین ابن علی به او اجازه 

یعنـی   ،داد »فعلـی «ر که میدان رفت به او اجازه بک، علی ااماخدانگهدارت

را به بغل علی اکبر  ،ش را باز کردلغآقا ب. که اکبر روانه میدان شدهمین

ولـی کمـی   بـرو میـدان    :، فرمـود بوسد، دارد علی اکبرش را میچسبانید

قـد و   ،بیند قـد و قامـت  تر برو که من از دنبالت نگاه کنم چون میآهسته

 ،هــاي پیــامبر، ابروابروهــا ،راه رفــتن پیــامبر ،راه رفــتن ،قامــت پیــامبر

جیه و یه و اخـلاق، س ـ سـج ،لهجه پیـامبر  ،لهجه ،چشمان پیامبر ،چشمان

  .اخلاق پیامبر
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حسین در قبال علی اکبر گفته که در قبـال هـیچ کسـی     مه امالمسه ج

 ،رفـت مـی زمانیکـه علـی اکبـر    بود، یعنی » حوقله«جمله اول  .نگفته است

]گریه حضار  [.وه الا باالله العلی العظیملاحول و لاق: فرمود

رو کرده  که علی اکبر به شهادت رسیدزمانی ،جمله دیگر آقا این بود

 ،»مـی رحمک، کما قطعـت رح قطع االله «!عمر سعد :طرف عمر سعد فرمود

 [.ی اکبـرم را شـهید کـردي   ل ـد همان قسم کـه ع نرا قطع ک نسلتخداوند 
]گریه حضار 

. جمله سوم این بود که این جمله را در کنار هیج شهیدي نگفتـه اسـت  

بعـد از اکبـر   » علی الـدنیا بعـدك العفـاً   «:فرمود ه،آقا به زمان خطاب کرد

  . خواهدا را نمیدیگر حیسن دنی ،خاك به سر دنیا

 :گویـد راوي مـی  .این سه جمله مخصوص در قبال پسرش علی اکبـر 

خـودش را بـه    د از اسب،انوقتی آقایم حسین نزدیک جسد علی اکبر رس

سر علـی   ،خود را به جسد علی اکبر خزید، زمین انداخت با دو کنده زانو

سر علی اکبـر را بـالاتر آورد    ،دلش آرام نگرفت ،گذاشت اکبر را به زانو

صورت را به ،هه علی خدفوضع خد .به سینه چسبانید دلش آرام نگرفت

  .صورت علی گذاشت

  تنهایی چشان دامن کشان، من زهررود او می

  رودم میکز دل نشان ،دیگر مپرس از دل نشان

  هر نوعی سخن در رفتن جان از بدن گوئید

  رود دیدم که جانم می بچشم خویشتنمن خود 

  ....دعا 
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  :جلسه هفتم

  

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     الم علـی  لاموات و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  اباالله  اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعانَاهفَجعلْنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِابیشْرَعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم دنُرِیلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  



١١٢  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

امیــدوارم بــا قــرآن عظــیم الشــان و عتــرت طــاهره محشــور باشــیم 

  ]صلوات حضار[صلواتی در خور شایسته مرحمت فرمائید

یـه از آیـات   ی که داشتیم پیرامـون بیسـت و دو آ  عاشورا بحث در ایام

ن اهلبیـت عصـمت و   أکـه در ش ـ آیـاتی  ،اول سوره مبارکه هل اتی بـود 

 .شان نـزول را بحـث کـردیم    ،ده استمطهارت علیهم صلوات االله فرود آ

 ،ظرائف و لطائفش عرض شـد و نکـاتی هـم بـاقی مانـده      ،هاي آیاتنکته

 رضبنده هم مطالـب مختصـري ع ـ   ،امروز گمان کنم فرصت کمی داریم

  .رویم به استقبال اذان و نمازپس میکنم و س می

: در این سوره موضوع وفاي به نذر مطرح شده است که مـی فرمایـد  

ین نفاطمه زهرا و حس ،طالب، نذري علی ابن ابیو این نذر ،»یوفون بالنذر«

کـه  ،بحث خوف از قیامت مطرح اسـت  .علیهم السلام بود که بحث کردیم

علـى الطَّعـام یطْعمـونَ و:فرمایدبحث اطعام مطرح است که می،بحث کردیم

هبینًاحکسماویمتییرًاویـک   ،مسـکین و اسـیر   ،سه کلمه یتیم در رابطه، أَس

  .کردیم و به لطائف آن پی بردیمروز کامل بحث

شـود  کنم که پنج قرص نان جوین چطور مـی خواهم عرض امروز می

یاورد و جبرئیل نازل شود و سـوره بـا   الارباب را به تکان ب که مقام رب

این عظمت شود و آنچه از نعم بهشتی است وعده دهـد و در پایـان هـم    

  :بگوید

  مشْکُوراًسعیکمکاَنَوجزَاء  لَکمکاَنَهاذَاإِنَّ

پاداش کـار شماسـت و سـعی     ،اندین نعم بهشتی که همه را نام بردها

داونـد  خکـه پـیش   ایـی   سـعی  ،ور استشما در پیشگاه خالق متعال مشک

  .مشکور واقع شده است کاري کوچک نیست
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]مشکوریت بخاطر چیست؟  [

اگر بخاطر خود غذا باشـد   ا،ابد ؟بخاطر خود غذا باشداین مشکوریت 

 ام یـک آیـه   ،دنکدر تاریخ کرده و میمردم بذل و بخشش بیشتر از او را

 ،اص این نعم به ابـرار و اختصمشکوریت کنم وجه فکر می.نگرفته است

کار  »غایت«و  »کیفیت«در  ،و اطعام کنندگان طعام ،دگان به نذرنو وفا کن

ی ن ـباید در ایـن مع  ،شودواقع نمی روسعی بدون جهت مشک. نهفته باشد

و  الینهایـت خـالص و ع ـ  بـی » غایت«به حد اعلی لحاظ شود و  »کیفیت«

. متعالی مشاهده شود

  حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو:فرمایدایی می لذا آیه

یعنـی اطعـام پـنج قـرص نـان       ،رساندرا می» کیفیت«،»هعلی حب«این 

ایـن اطعـام    ،»لوجـه االله «و غایتش . است »هعلی حب«تش کیفی. کمیت است

، آقـا  ،زمانی صورت گرفته است که اشـد اشـتیاق و نیـاز بـه غـذا بـوده      

طار کردند با آب سحري نوش جانو فرزندانش سه روز با آب اف همسر

بـه آب نیـاز    اًسه روز روزه گرفتند بعـد از سـه روز بـدنش جـد     ،کردند

یتـیم و   ،در عین حال اطعام کرده بـه مسـکین   ،به غذا نیاز داشته ،داشته

  .اسیر

. ركیا کافر است یا مشکه به اسیر  ،اما ،به مسکین و یتیم که بهرحال

بـه   ،به قتل پیـامبر بسـته  راز مکه کم ظامی کهن ركمش ،حربی آنهم کافر

در میـدان جنـگ اسـیر     ،به قصد تاراج مدینه آمـده  ،جنگ رسول االله آمده

در روز  ،خانه اهلبیت بدر ،خانه علی بدر ،خانه فاطمه ببیاید در ،شده

 ـ «ایـن   .کنـد سوم اهلبیت به اسـیر اطعـام    ارزش کـار را بلنـد   » هعلـی حب

 ـ«اما ،اطعام طعام ارزش ندارد. برد می کـار را بـا کیفیـت مـی      »هعلی حب

  .سازد
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، ی شـده اسـت  کیفجهان  ،جهان ه همامروز ،ها خیلی مهم نیستکمیت

کنند هواپیماها از کیفیت عالی  سعی می ،اندیشدمردم به کیفیت بیشتر می

، ی برخــوردار شــوند ، کمپیوترهــا از کیفیــت عــال  ندوشــبرخــوردار 

هـا بـا کیفیـت    ، میزان قیمـت ندار شولی برخوردها از کیفیت عاساختمان

کیفیـت  ي، امـروز مـردم بسـو   ت خیلی مهم نیسـت کمی ،شودمقایسه می

  . روي آورده است

الطَّعامیطْعمونَو:فرمایداصل است و لذا می» تکیفی«در کار عبادي هم 

لىعهبینًاحکسماویمتییرًاوه«، أَسدرسان کیفیت را می» علی حب.  

 ،باید در نظر گرفته شود که اهلبیت با تمام اشتیاقی که به غذا داشـت 

 ، امـا بهرحـال  ندمسـکین و یتـیم کـه مسـلمان     ،اسیر را برخود مقدم کـرد 

خواهـد  است که حتی نمـی  شده یخدای وخانواده آنچنان عالی و متعالی 

ها اسیر شده است و مشـرك و ملحـد اسـت از    که پیش مسلماناسیري

  .اهلبیت ناامید خارج شوددرب خانه 

]مقاصد، غایات و اهداف  [

کیفیـت  . تر است از کیفیت هم مهم عرض کنمدیگري که میخواهم چیز 

تر از کیفیت هم به مراتب مهم و مهم تر است و آنچهخودش از کمیت مهم

درسـت اسـت غـذا را    . اسـت  »اهداف«و  »غایات«،»مقاصد«است مسئله 

از ،تشنگی بیداد کرده بـود  ند،به غذا داشت ازنی.دوست داشتند) ع(تیاهلب

در حدیث  .چشم به گودي رفته بود ،گرسنگی شکم به پشت چسبیده بود

 ؟اما به چه هدفی »ق بطنها بظهرهاتصقد ال«و  »غارت عیناها«خواندیم که 

د بـه  ؟ آیـه بع ـ به چه مقصدي ایـن اطعـام صـورت گرفـت     ؟به چه غایتی

  :فرماید، میمقصد اشاره میکند

  شُکُورالَاوجزَاء  منکمنُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا
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 »الا«ت مثـل  سارتوجه باید کرد، انما یکی از ادات حص» ماانّ«کلمه  به

یعنـی  اسـت   ت حصـر ، اینها در فارسـی ادا فقط ،لابد، الاّ اً،منحصر ؛یعنی

سـخت بـه غـذا تمایـل داریـم      در عـین حالیکـه   کنیم،  را که ما می یاطعام

یتیم و  ،از شما مسکین »نرید منکملا«خدا، است فقط به خاطر » لوجه االله«

کار ما مقصد . خواهیمنداریم حتی تشکر لفظی هم نمیاسیر پاداشی طلب 

  .لام غایت است ،لام .بوده است »لوجه االله«،هدف ما ،ما

خـذ  «:اسـت آن قاعده این  ،است در اصول و بحث حوزويیک قاعده

 ،مقاصـد را اخـذ کنیـد    ،فقـط غایـات را بگیریـد    »ترك المبادياایات و الغ

چـون در جلسـه    ؟مبادي چیست. بگیرید و مبادي را ترك کنیدا اهداف ر

غیـر   ،محصـل  ،سـواد ، بـی کـم سـواد   ،بـا سـواد   ،کنندشرکت می هما هم

 ،توضـیح بـدهیم   را ب، باید مطال ـاف و اقشار مختلف مردماصن. محصل

  ؟مبادي چیست؟ که غایات چیست ،عرضه کنیممثال 

اش این ديمبا ،ییادبمسازیم غایتی دارد و  که میمثلا این مدرسه را 

ایـن  بگیریم و مصالح ساختمانی، منت و سسیخ ،که آجر تهیه کنیماست

را بچینـیم و  ها، آجر و سیخکنیم ، در و پنجره نصبچیزها را تهیه کنیم

 ـ ،مصـالح ، ابددهـیم از ته ـ ه انجـام مـی  کار فیزیکی ک ،استوار کنیم ا و بنّ

تـرك  ا«قاعده این اسـت کـه   مقدمات است و ،اش مبادي استکارگر همه

 ،مهم نیسـت  ،و مصالحی که آوردي، آوردينت ، سمآجر ،آهن »المبادي

از این ساختمان چه بهـره   ،»خذ الغایات«،اما ،ساختی ،ساختمان ساختی

، به چه هـدفی تاسـیس کـردي    ،تیساخ ییدر چه راستا ،ینکمیبرداري 

  . چه بوده است ، غایت این ساختمانمهم است اش این

 ،ب علوم حوزوي تحصیل کنندجا طلاّایندر  لاًکه مث هاش این بودغایت

معـارف  «و »)ع(معارف اهلبیت«اینجا  در،اهل معارف کسب معرفت کنند

معارف  معارف الهی از طریق.با هم آشتی کنند »معارف بشري«و» لهیا



١١۶  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

که در غایـت ایـن   . اهلبیت براي دستگیري معارف بشري ضرورت است

  .ساختمان اخذ شده است

 ،مردم خـدا را عبـادت کنـد   هدف از درست کردن مسجد این است که

اسـت  مارکت به این هدف درست شده ،سر به پیشگاه عظمت او خم کند

تـا  .نـد بـه خریـد و فـروش بپردازنـد، کـالا مبادلـه نمای      آنکه مـردم در  

هدف از ساختن کلینیک ایـن اسـت    ،کنداش را مرتفع  نیازمندیهاي زندگی

ی خود را حـل کننـد غایـات واقعـا مهـم      که مردم در آنجا مشکلات صح

  .است

نوشـتن کتـاب و    ،شـفاخانه  ،سـرك  ،مسـجد  ،هدف از ساختن کلینیک

با این سنگ و چـوب  . یابد ملاك اهداف و غایات تمایز میامثال این ها به 

تقدس پیدا میکند کـه سـنگ    ایی به اندازهو ،مسجد و مدرسهکی میشود ی

اگر این سـنگ و   حتی.شود، خشت او بوسیدنی میشوداو بوسیدنی می

سنگ و و اگر این مواد. هم احترام دارد بازخشت را از مسجد جدا کنند 

کنـد ایـن   کند اما بوسه نمـی اکثر مردم مراجعه می ،چوب میشود کلینیک

  .کند نمیپیدا قدس تمکان 

یکی در نهایت تقـدس مسـجد الحـرام     ،مواد همان مواد ؟چه فرق کرد

مسجد ما و  دیگري،حق عبور را نداردو حائض  شود که حتی جنوبمی

 دیگري.ندارد نحق نشست د ولیشود که جنوب حق عبور را دارشما می

  .نه میشودیددیگري م.شودالمقدس میبیت

حـرام او تنجـیس   ، وس کنـد تطهیـر او واجـب   ا کسی نج ـکلنیک راگر

تطهیرش هم که  ،مارکت را کسی نجس کند کار حرام نکرده است .نیست

 چـرا  ،حرام استآن ولی مسجد تطهیرش واجب و تنجیس  .واجب نیست

متفـاوت   يد، مبـا متفـاوت اسـت   »غایـت «چون  ؟دهمها پیش آاین تفاوت
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سـنگ در همـه    ،ارندند یآهن همه مبادي هیچ تفاوت ،سنگ خشت،. نیست

امـا یکـی بـا آن قداسـت و      ،چوب در همه جا چوب است ،جا سنگ است

بیـت المقـدس   یکـی  . چـون غایـات متفـاوت اسـت    دیگري با آن افتـادگی  

شود و  دیگري پل و کلینیک می .شودمسجد رسول االله میمدینه ،شودمی

  .کند چقدر تفاوت احکام پیدا می

ور اهداف اسـت بـه چـه هـدف     منظ ،پس مقدمات و مبادي مهم نیست

مقاصـد را  و م یبایـد اهـداف را دریـاب    ،کاري انجام میدهی این مهم است

یکی به هدف عالی  ،میخواهد وکیل شودیا شود وکیل میآقایی  .پیدا کنیم

و جهشـش بـراي مـردم    و ارزشهاي دینـی،   خدمت براي مردمو متعالی

اش  رکـز تجـاري  ت از محمایدیگري براي تجارت و تلاش براي  ارزشها،

بـه   ند کـه او را از بقـالی  حیا کخواهد با وکالت خود تجارتی را ا یعنی می

غایات  ،اما ،شدهوکیل هم  نآ ،ل شدهیک، این هم ودهدسوپر مغازه ارتقا

آن هـم   ،این هـم رئـیس جمهـور شـده     .کندمقصد فرق می ،متفاوت است

حلقه تجاري  یکی فقط بخاطر اینکه بتواند خود را در ،رئیس جمهور شده

.منظـور کـه وضـع جامعـه را بهتـر کنـد      این دیگري بهکند  وصلجهان 

خـذ  «پـس  . تپـد دلـش بـراي مـردم مـی     .دهـد خدمات و رفاه را گسترش 

هم ممبدا  ،»ترك المباديا«به چه هدف و  ،را بررسی کنید ، اهدف»ایاتالغ

  .نیست

یـه  مثال شاید توانسته باشم این که پنج قـرص نـان جـو ته   با این دو

قرص نـان جـو بیسـت و دو آیـه     پنج شده در رابطه با این  انفاقشده و 

مـا فقـط    »لوجـه االله «فقط بخاطر یک حرف و یـک کلمـه    ،نازل شده است

، نیست ممه يدمباکار را برده بالا، این لوجه االله  ،براي خدا اطعام کردیم

امـا   ،کارش تمام يد، مباغذا باشد ،لباس باشد ،گندم بوده ،بوده وحالا ج

  » لوجه االله«،غایات را اخذ کنید
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، هـا الفـاظ کنـائی اسـت    ، اینش منظـور نیسـت در آیـه   وجه االله هم لفظ

، بعضـی الفـاظ   ،اش خـاص ، معنـی ش عـام اسـت  قرآن لفظ ـالفاظ  ضیبع

 دیگـر بعضی  ،بعضی آیات ناسخ است.معنی آن عام،ش خاص استلفظ

مطلـق   اشضـی بع ،اش متشـابه ، بعضـی ش محکم اسـت ا ، بعضیمنسوخ

ــداش م، بعضــیاســت ــت،  ، بعضــیقی ــل اس ــینا یبعضــاش مجم ، ش مب

در این جا وجـه االله ظـاهرش   . اش مضمر و هکذا اش ظاهر، بعضی بعضی

  . است جمله الفاظ کنائیاین از ،منظور نیست

 حجر الاسود دست راست خـدا که در آیه »یمین االله«الفاظ کنائی مثل 

. ست نداردد، خدا که اصلاًاست و دست راست خدا در مکه خوانده شده،

خدا که صورت  »وجه االله«.خدا که چشم ندارد »عین االله«لفظ کنایی دیگر

معنی ظاهرش  ،صورتیبه معن این وجه. خداوند که جسم نیست .ندارد

جا چون خـدا  ، خوب در اینوجه یعنی صورت .اش است، معنی لفظیاست

. اش اسـت نـی کنـائی  ودش نیست به معجسم نیست این وجه به معنی خ

االله فـوق  یـد «قـدرت، یـد بـه معنـی     ،به معنی خودش نیسـت  »ید«چنانچه

 ،یمـین االله  ،وجـه االله  ،االلهیـد . قدرت شماسـت خدا فوق یعنی قدرت »ایدیهم

االله فـوق  در ایـن مثـال یـد   . به کار رفته اسـت همه به معنی کنائی خودش 

اش عـی کنـائی  ، بلکـه بـه م  ی خودش نیستنبه مع ،یعنی دست ، یدایدیهم

اش هم به معنی خودش و معنی اصـلی دست راست.استاستعمال شده

چـون   ،کنایه از قدرت است راستمعنی ید و دست  .شده استناستعمال 

قـدرتت   ، یعنـی درد نکنـد  توئیم دستمیگ. خود دست سمبول قدرت است

  .ندکبش تدستت بشکند یعنی قدرت ،نشکند

]وجه االله، جمله کنایی  [

کنایـه از  . و معنایش کنـایی اسـت   هم لفظی است که منظور»وجه االله«

، علم :شود صفت ذاتی مثل ذات االله می،وجه االله یعنی ذات االله ،ذات خداوند
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 ،کـه مـا داریـم   یتاذذات االله هم این  .قدرت اینها صفات ذاتی استحیات، 

 »جودو«اصل خود  ،الهی یعنی جوهر. ر و استخوان این نیستپشت و کم

  .به خاطر ذات االله »االله هلوج«یعنی این خانواده اطعام کرده  ،وجودنه م

کنم از باب مثال عرض می .ش استوار است؟ آدم به نیتذات االله چیست

شـود  از آدم بـرداري مـی   ،اراده را ،فکـر را  .آدم به فکرش استوار اسـت 

انسان پس  .چهیچ و پومیشود ،منهاي اراده ، وانسان منهاي اندیشه ،هیچ

و رگ  ،گـوش  ،چشـم  ،پـا  ،نـه دسـت   ،دمیـت آجوهر. اش مهم است اراده

  . استمیت آدجوهر  اش، ، اندیشهعقلش .استخوان

رضــایت االله . مهــم اســت »رضــایت االله«چــه مهــم اســت ندر ذات االله آ

رسـاند بـه   وجـه االله مـی   ،یعنی رضوان االله ،خرسندي خدا ،شنودي خداخ

این رضوان االله است کـه ارزش   .االلهخورد به رضوان ذات االله می. ذات االله

کـه ایـن   ، بـه خاطری بیست و دو آیه نازل شده است براي این عمل،.دارد

به آن حد از عظمت که بیسـت و   رسد میطعام و این عمل بسیار کوچک 

  .شودمی نازلطعام ان اهلبیت به خاطر این أیه در شآدو 

اینان کسانی  .و حسین،فاطمه، حسن علی ؟کیست مطعمبه تعبیر دیگر 

چیزي  ،شده وجه االلهلذا .وجه اهللاند درخودشان را فانی کرده هستند که

، ی فیهنفبعد حکم م .شودلب میسحکم فانی از او در چیزي، که فانی شد 

 .دیگر علـی نیسـت   ،علی .دیگر فاطمه نیست ،فاطمه .شودحمل میشروی

بـه لحـاظ    ،امـا  .انسانی اسـت  جسم جسم ،ستا بلی هیکل هیکل خارجی

،ذلال شـده  ،ناب شده ،خالص شده ،مقصد ظبه لحا ،تبه لحاظ نی ،هدف

در هنگــام  ،خواهــد خداســتآنچــه مــیاش فــانی شــده در تمــام زنــدگی

در  .در راه رفتـنش خداسـت  . در خوابیدنش خداسـت  .خوردنش خداست

رود رضاي خداونـد را  هر سو می .ش خداستدر صلح. جنگش خداست

  ؟را به چه معنی ی فیهنمفیدا میکند حکم پفانی که  ،جویدمی
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مواد ناخالص فرض کنید  ،شود به نفتمواد ناخالص تبدیل می !ببینید

شد، آنوقت هاي مختلف آمد سنگ ، هرچه است تفالهخاك است ،گل است

سنگ جامد است ولی وقتیکه شد نفـت حکـم نفـت را     .را دارد حکم سنگ

تبـدیل  آتـش  بـه  ایـن کـه مـا او را     بعد ،استیعنی نفت مایع ،کندپیدا می

آتش نـور دهنـده    ،ده استنآتش سوزان .کندحکم آتش را پیدا می ،میکنیم

حکـم  یـا پطـول وقتـی سـوخت،     بنـزین  .کنـد آتش تولید انرژي می. است

  .انرژي حکم خودش را دارد .کندانرژي را پیدا می

 ،زلاش دی ـتیـل ناخـالص  ،زمانیکه این مواد خام تبدیل میشود به نفت

تـرش هـم    ، خـالص ماهـا ترش براي هواپیباز خالص ،ترش پطرولخالص

تا آتـش را   ،به کبریت زدن نیستشود که نیازخالص می يدبه ح بکنید،

هرچه خـالص شـد    ،شودمشتعل می. شود، منفجر میکنی ر نزدیکاز دو

نشـده   شکـه آت ـ  تیل تا زمانی .نورشود بهتبدیل می .شودمی تر مشتعل

، تیـل  شود آتشمی ،کندرا پیدا میشبعد حکم آت. داشت ل رابود حکم تی

  .حالا نور دارد ،نور نداشت تیل. اندسوز تش میآ سوختاند اما نمی

]کند  فانی حکم مفنی فیه پیدا می [

فـانی در وجـه االله بـه خـاطر      ،آدم وقتی خدائی شد یعنی فانی فـی االله 

ایـن جاسـت کـه دیگـر     . دکن ـیدا مـی را پ هنی فیفدیگر حکم م ،رضوان االله

اش ، یتیم در خانهبیایداش کند مسکین در خانه نمی یفرق ،شود خداییمی

جنـگ، در  در میـدان  لـی ابـن ابیطالـب    دشـمن ع  حتـی . بیایـد راسی ،بیاید

اخلاقش این  ،اگر شمشیرش را طلب کند میدهد به او ها،چکاچک شمشیر

تـش مـی   اذ ،ذاتش می شود علم ،توشود سخاذاتش می.طوري میشود

میـدان  در اگر  :بارها خودش گفت. تش می شود ارزش هااذ ،شود حیات

این خاندان شـده   .دهم میبرایش جنگ کسی از من شمشیرم را طلب کند 

  :اینطوري
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ها فقـط بـه خـاطر    این، شُکُورالَاوجزَاء  منکمنُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا

  .نددادا انجام میخداوند کار ر

ائید ما و شما نیز کارها را مطابق کارهاي ایـن خانـدان انجـام    یبپس 

دا ، خ ـکار که به خاطر خدا بود .ج منتج شودیدهیم تا اینکه مقدمات به نتا

» ...دقاتبی و یربی الصحق االله الرّیم«:خداوند میفرماید.پشتیبانش است

 .نابود کنـد  ربا راا بر این است که بناي خدیعنی ،کندخدا ربا را نابود می

  .کندن است که نابودش ی، بناي خدا براخوریدب سودبخواهید

یـک کـار   .دهـد صدقات را خدا پرورش می» ...تو یربی الصدقا«،اما

و بـراي یـک   ل ـانجام دهید وخاطر خدا خالصانه را ببسیار اندك و ناچیز 

 ایی، دهصیلی برایش داصد افغانی کمک تح ،ییادانشجو یک خودکار داده

  .کندش می، تربیتدهدخدا گسترش میرا،  همین کار کوچک

 .سـترش داده اسـت  گخداونـد ایـن قـدر     همین اطعام علی و فاطمـه را 

ایـن کـار را در    ، مـن شما به خاطر من کتمان کردید ؛فرمودگویا خداوند 

م خاطر مـن اطعـا  بدانید علی و فاطمه ب! کنم که اي مردمجهان منتشر می

خداوند هم آشکار کرد و عالم و عالمیان تـا قیامـت خواهنـد     .کرده است

  :دانست که

  شُکُورالَاوجزَاء  منکمنُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا

چیزي اسیرو  یتم،به مسکین اًفاطمه و علی اگرچه لسان ؛خداوند گفته

پاداشی طلب نداریم، لکن خداوند بـاطن   نگفته که مثلاً ما از شما تشکر و

. کند و همه عالم را از نیت آنها بـاخبر سـاخت   خاموش آنان را افشاء می

حالیکـه در آن شـب   در. از فضیلت علی باخبر شده اسـت  المهمه عحالا 

نان را به مسکین و  نزمانیکه آ ،جز خدا و خانه علی و فاطمه کسی نبود
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دا خواسـت جهـانی   خ ـولی . نها آگاه نبودکسی از نیت آ. دادیتیم و اسیر 

  .اش هم کرد، جهانیدناش ک

]قصه فانی فی االله در کربلا  [

فـانی در وجـه االله شـده     )ع(حسین .همین داستان در قصه کربلا است

ی فیه را پیدا فنلب شده است که حکم محسین س زدیگر حکم فانی ا .است

کارش به که ر کربلا کاري کرد د )ع(آن روز حسین ابن علی .کرده است

ل مـردم زائـل   از د گذرد محبـت آقـا   چند سال میهزار و .خاطر خدا بود

  .شودنمی

را ساز و موسـیقی   ،که حسین حکومت دارد بینید میده روز در کابل 

 ،ربت اسـت ش،چاي است ،پهن است آقاسفره  ،هر سو بروي ،شنوينمی

ین هسـتند  مهمـان حس ـ  ههم ـ !یهر سو بروي مهمان حسین. خدمت است

هاي حسینی شما بچه،میگوید بنوش بنام حسین ؟گویند تو که هستیینم

کوتـه  رد.کنیـد گاه صلواتی باز میروید در دهمزنگ ایست و شیعه که می

کنیـد و  ز صبح تـا شـب سـفره حسـین را پهـن مـی      ا ،کجا و کجا ،سنگی

تـو   ، تـو پشـتونی ننـوش،   تو ازبکـی ننـوش   ،د تو تاجیکی ننوشیگوینمی

مطـرح   ها این بحثبنوشید بنام حسین که در مکتب حسین  ،نه ،کاريگنه

  .نیست

چـوك کمپنـی تـا    راه الامان از کمپنی رفـتم از  امشب دعوت بودم دار

 پایـه که بالاي هر  مدر هر مسیر دید جا رفتم دهمزنگ،ناز آ ،کوته سنگی

بـا خـود گفـتم ایـن چـه       ،»یا حسین«نصب شده است بنام  یپرچم ،برق

، لباسـی بـود کـه مـادرش     نه ؟آیا لباس حسین ابریشم بود .عشقی است

 ،نـه  ؟اش ابریشـم بـود  ، خیمـه نـه  ؟آیا زیـن اسـبش طـلا بـود     .فته بودبا

بود که امروز حسـینی  کارش به خاطر خدا  ،اما ،نه ؟نقره بود ششمشیر
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کـه بـه دروازه    ؟تـو کیسـتی   ؛گویـد ، نمـی آدم وقتی شد حسینی ،ايشده

از خانـه حسـین    خانه حسین وارد شـود  ازهوهرکه به در ،ديمحسین آ

  ]گریه حضار  [رود ناامید نمی

از مـا التمـاس    ،شکل داریدم،کنم اي کسانیکه حاجت داریدعرض می

ما که یک عمر یـا  . ، عرض میکنمخواهید حاجت بگیریداگر می. داریددعا 

ي مـا اولاد   هخان ـ ،مریض داریم ،دیممخانه تو آ بحسین گفتیم امروز در

یـد  وآیا از همت حسین است که بگ ،اد داریممعتا،مسافر داریم. شود ینم

، در روز شــیعیان حســین ،چنــین نخواهــد بــود ،نــه !؟بــرو خــداحافظت

شــربت  ،دهــدمریکــائی را شــیر مــیآ،اروپــائی را ،را عاشــورا، هنــدوها

این اسـت  ]گریه حضار  [!!داد؟ آیا حسین به ما شربت نخواهد ،دهدمی

  .خانه حسین

]مصیبت وداع [

مصـیبت   ،ترین مصیبت، عزیزم فرمود سختادي از حسین هم بکنمی

 :گوینـد واقعا سـخت اسـت در عـرب رسـم اسـت مـی      . وداع حسین است

کنند د برعکس مینداع کن، اما اگر بخواهند وسلام علیک یا السلام علیکملا

  . سلام را موخر ،کنندعلیک را مقدم می

 داهلبیت فهمیدن ـ ي همه ،می السلامنّ نعلیک :که حسین صدا کردهمین

دیگـر شـما صـداي حسـین را     . که این آخرین خـداحافظی حسـین اسـت   

و هـا ریختنـد شصـت    زن،بیائید با حسین خـداحافظی کنیـد   ،شنویدنمی

دو نفـر از ملاقـات بـا حسـین      ،شش زن دور اسب حسین را حلقه زدنـد 

  :ندمحروم شد

نی از چـپ و راسـت بـه    به خاطر ضعف و ناتوا ،یکی دخترش سکینه

دست حسـین را  ند،هاي بزرگ رفته بودمیل کرد نرسید چون زنحسین
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بعضی ها یال اسب حسین  ،رکاب اسب حسین را ند، بعضیبوسه میکرد

 .اما این دختر چون کوچک بود از هر طرف به حسین میل کرد نرسید ،را

  . ناامید شد رفت کنار خیمه نشست

 ،شود با حسین وداع نتوانمم، چطور مینمن نازدانه دختر حسی !خدایا

شـاید حسـین    ،قاسم از این راه رفت ،د اکبر از این راه رفتمدر ذهنش آ

هاي کوچـک را  ، دسترفت کنار راه نشست .از همین راه میدان برودهم 

حسین را از این راه بیاور که من هم خـداحافظی   !خدایا ،برداشتبه دعا 

بـا  وقتـی حسـین    ،با حسین خداحافظی کنممن از ناتوانی نتوانستم  ،کنم

از ]گریـه حضـار    [. دختر دوید پاي اسب حسـین را گرفـت  اسبش آمد، 

  .تا با تو خوب خداحافظی کنمبیا، اسب پائین 

نـه از   ،بـود  از باب حیـا که .کند ییک نفر دیگر هم نتوانست خداحافظ

ر شخص همسر حسین ابن علی یعنی رباب ماد نآ ،باب ضعف و ناتوانی

دسـت حسـین را    کـه بـرود  شرم کـرد   ،چون حیا داشت بود علی اصغر

داشت رفتـه بـود کنـار خیمـه گریـه       چون حیا. ببوسدحسین را  ،ببوسد

من با اما ند،درریخت خدایا همه با حسین خداحافظی کک میاش ،کردمی

عقده به دل رباب مانـد   نیا]گریه حضار  [.ی نتوانستمحسین خداحافظ

کـه دیـد سـر حسـین داخـل      زمـانی  ،خالی شدبي ربا قدهع جاک .و ماند

 ،رباب دوید سر حسین را از داخل تشت بـه بغـل گرفـت    ،تشت طلا است

جلـوي چشـم ایـن    !زینب صدا کرد رباب چه کار کـردي؟  ،دسر را بوسی

در کـربلا نتوانسـتم   ! رباب صدا زد ،همه نامحرمان سر حسین را گرفتی

تـا  . خواهم با حسین خداحافظی کنمامروز می  ،با حسین خداحافظی کنم

 .پیشـانی حسـین را بوسـه کـنم     مداد بروحسین زنده بود حیا اجازه نمی

  .خداحافظی رباب در شام صورت گرفت

  لودت حسین، السلام علی الخد التریب، سلام بر صورت خاك آ



١٢۵  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

 ـ یب، سـلام بـر محاسـن از خـون خضـاب      یب الخض ـالسلام علی الشّ

  !ات حسین شده

  ....دعا 

  



١٢۶  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

  



١٢٧  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

  :جلسه هشتم

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

و نا دالعجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ الـرّ بسـم االله   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(جِیـرًا تَفْیفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  



١٢٨  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

مرحمـت   ایـی  زنـده  محشور باشیم صلواتامیدوارم با قرآن و عترت 

  ]صلوات حضار[بفرمائید

ابــن آقــا حسـین   ،سأر رد، بـراي شــادي ارواح طیبـه شــهداي کـربلا   

وزری ـو شـادي ارواح شـهداي د  ) ع(علی
1

و شـفاي مجروحـان دیـروز و    

را ختم بفرمائید يدیگر تصلوا بردباري براي بازماندگان شهدا، صبر و

  ]صلوات حضار[

حق هاي پاك بـه نـا   ت عاشورا و خونمخواهم که به عظاز خداوند می

کـه در قبـال عاشـورا و    ینکسـا  ،فت ـسـرزمین   درریخته شده اهلبیـت  

محبـت ایـن   ا بـه جـرم   ر انیکننـد وعاشـورای  عاشورائیان اعمال کینه می

 یها را از ریشـه بخشـکاند صـلوات   ، اینکشاندبه خاك و خون میخاندان 

  ]صلوات حضار [ختم بفرمائید

در رابطه با بحث سوره مبارکه هل اتی که منظورم آشنایی دادن شما 

ن أکـه در ش ـ مخصوصا آیـاتی  ،عزیزان و سروران است با آیات قرآنی

دهـه  ین در ا .نازل شده است اهلبیت عصمت و طهارت علیهم صلوات االله

 ،عرض کردم که شما به این کتاب آسـمانی  هایی داشتیم و عاشورا بحث

گشا و روح بخش از طریق اهلبیـت  این قرآن تابنده و درخشنده و راهبه 

  . وارد شوید

هـا  ز دیگر دروازها ،اهلبیت است نله قرآمح .اند مفسران واقعی اهلبیت

خـدا را   .ائـل بیـائیم  تـوانیم ن م وارد شویم به شهر علم قرآن نمـی بخواهی

بـاب  «هـا  ردیم که اینکخانه اهلبیت را پیدا بشاکریم که در این مسیر در

                                        
هاي عزادار در ابوالفضل کابل حمله صورت گرفت که در  ش به دسته.هـ  1390ـ در عاشوراي سال 1

 90ایی را به نام شهداي سال  نتیجه دهها عزادار کشته و مجروح گردید و دولت بهمان مناسبت جاده

.گذاري نمود رسماً نام



١٢٩  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

فکـري کـه    کلمات وحـی الهـی و بحمـد االله غنـاي    بیعنی در ،هستند »االله

  .دیگران ندارندشما دارد،جامعه 

خواهم دل شما را خوش ب عرض میکنم از باب تعارف نیست کهآنچه 

ایـن غنـا و    .چنـین اسـت  ، واقعیـت این نـه  .باشـد عاري از واقعیـت  و کنم 

کـه اسـلام و اسـلامیت شـما دارد      یتو خالصـی  زلالیـت توانمندي و این 

 هـاي کـه مـا را بـه راه   . معلول و مرهون هدایت بزرگان مـا بـوده اسـت   

امـام   ،امـام الصـادق را   ي اند خانهآدرس داده. انددرست راهنمایی کرده

و ایـن  . شان درود خدا باد، که بر همهراعلی و فاطمه  ،حسین را ،باقر را

بـا  ها سبب شد که مـا  این. هاي بسیار درست بوده است ، آدرسهاآدرس

چـون راه   ،کنیمز به مقاصد بس بلندي دست پیدا اندك و ناچی هاي تلاش

زود بـه  آدم .خواهـد راه کوتاه زحمت کمتـر می . تاه استراه کو ،مستقیم

 دمآ ،بـرد مـی  يبیشتر ست که زمان، راه طولانی معلوم ارسدمقصد می

هـاي  فائـده یکـی از   ،راه برود راه برود آخر هم ببیند که راه را گم کرده

ترین راه به و نزدیک. دا این است که نزدیک استصراط مستقیم و راه خ

  .مفاهیم عالیه قرآنی راه اهلبیت است

 اصـل  ،کنـد بـاز مـی  به سـخن  که اهلبیت لب  ایی در آیه ایی، در سوره

مـا   .دهـد مـا مـی  مقصد آیه را با یک کلمه روشن بدست  ،را نمنظور قرآ

جامعـه اسـلامی    ،مجبور نیستیم که از پشت سر بخواهیم غـذا بخـوریم  

از جلو صورتشان غذا نخوردنـد در حالیکـه   . استاکثرا اکل از قفا کرده

در خانـه   کسـانیکه .ترین راه اسـت یترین و طبیع، مستقیمترین راهکوتاه

ر خانـه  د ،گفتند از آن خانه علم یاد بگیریـد  ،الاحبار رهنمایی کردندکعب

این  ،ها یاد بگیریدرا از این نگفتند قرآ ،در خانه علماي یهود ،االله سلامعبد

  .است یآدرس خیلی اشتباه ،آدرس



١٣٠  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

 یهایگذشته حداقل شمهها سال ،لاپارس ،و بحمد االله توانستیم امسال

و . و استقامت این راه به شما نشان بدهیم و لو کوچک از اصالت این راه

اهلبیـت چـه قسـم     ،کنـد سم آیه را تفسیر مـی دیگران چه قکه یدشما دید

ی که وارد کردند بسیار ایرادات ،در سوره هل اتی هم دیدید .تفسیر میکند

شـنا باشـد   تفسـیر آ که به الفباي کسی .اساس و واهی بودبنیان و بی بی

چـه   ،چـه رسـد از اعـلام    ،ولد چه رسد از فح ـکن چنین اشکالی وارد نمی

یـک اشـکال را   .کـه بلـی مـا عـالمیم     ،رسد از آنهائیکه ادعاي کلان دارند

شـاء االله بـرویم   کوتـاه و مختصـر بعـد ان   . خواهم جـواب بـدهم  امروز می

  .بسوي اذان و نماز

]ایراد فخر رازي  [

 تفسـیر اشـکالی کـه    در ایـن ، تفسیر فخر رازي را خدمت شما آوردم

خواهم برایش جواب ارائه ، میخوانممتن عبارت را می .کندفخر رازي می

این طور نیست که خداي ناخواسته ما به یک عالم شیعه و یا سـنی   ،دهم

. خـوانیم و توضـیح میـدهیم    مـی  متن کلمـاتش را  ،ندیم العیاذ بااللهباتهام ب

هاي مـا هـم بفهمـد کـه قضـیه چیسـت؟       کنیم که حتی بازاريترجمه می

  ]صلوات حضار [لوات ختم بفرمائیدص

اما مقصدشـان   ،بیان نکرده شکالا هدف از ،کندکه ایشان میاشکالی

ن نزول را زیر سوال ببرد و بخواهـد  أخواهد شکه میدر واقع این است

سـت مثـل   ا آیـاتی  ،هـا ؛ خوب یک سوره است مثل دیگر سـوره کهبگوید

. اهلبیــت نیســت و مزیـت بــراي منقبــت  .شــامل همـه اســت  ،دیگـر آیــات 

هدف ایـن   .فاطمه و حسنین را زیر سوال ببرد ،د برجستگی علیهخوامی

  .است

  :دهدمانور می» ابرار «آید روي کلمهدر این جا می



١٣١  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

  کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍمنیشْرَبونَالْأَبرَارإِنَّ

نـی  یع ،شـاخه شـکور   از.ستا است که واژه ابرار آمدهاین آیه پنجم 

وفـاي   ،نوشـند هاي عطرآگین می ار و نیکان کسانی هستد که از ظرفابر

تـا آیـه   ،به خاطر خدا اطعـام میکنـد   ،کنند، اطعام طعام میکنندمیبه نذر 

  :فرمایدبیست و دوم تا آنجا که می

،خواهـد ابـرار را  آمـده مـی  ، مشْـکُوراً سعیکمکاَنَوجزَاء  لَکمکاَنَهاذَاإِنَّ

کنـد تـا   ي قرآنی را روشـن   طور نیست که این کلمههدفش این. عنی بکندم

هـدف ایـن نیسـت کـه یـک اجمـال را       .ندن نیستهدفش فهما ،همه بفهمد

چیـزي   ه،دی ـتـا کسـی کـه نفهم    ،طرف کند، یک غموض را بربرطرف کند

چیـزي را   .ین استامنبر رفتن براي  .اصلا تدریس براي این است .بفهمد

بـه ایـن منظـور صـحبت      یشانا ،اما .خواهد بداند، میداندکه شاگرد نمی

ی که خودش ها و این کلمات مطلبپوشش این بحثخواهد در، میکندنمی

  .خواهد آن مطلب را اثبات کندمی

کـردم کـه آدم از    ضیکـروز عـر   کنـد کـه   ی نوشته مییایشان چیزها

عـوام حـرف   ، خـوب  کنـد ، گلایه نمینانوا ،قصاب ،عوام الناس ،هابازاري

هم  نآ .مند میشود، از علما واقعا گلایهبدون بررسی ،بدون تحقیق دنمیز

م یـک  یبخواه ،این یک کار مقدس است.اقدام میکنند تفسیرعلمایی که در 

 معادلـه یـک   ،خـورد یم ـندیـن بر بحث فیزیک را وارونه مطرح کنـیم بـه   

بحث قرآن در  ،ام، ابرخورد ندارد به دینریاضی را واژگون مطرح کنیم 

کـاري   ،نأعظـیم الش ـ  نقـرآ  کار،و تفسیر که ارتباط دارد با مرکز وحی

طـوري   .بـازي کنـد  و حـروف   نو با کلمـات قـرآ   ننیست که آدم با قرآ

آدم را بـه   ،راه را کـج نشـان دادن   .ندگم ک ،راه رادهد که آدم آدرس می

  .انداختن است خلاف



١٣٢  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

یعنی کلمـه ابـرار    ،»ه جمعیغهذه صو «: متن عبارت فخررازي اینست

خیلی خوب ما هم قبول داریم که ابـرار جمـع    ،جمع بر ،صیغه جمع است

:نویسـد  میمنظور آقا چیست؟  ،ند که جمع نیستک کسی انکار نمی ،است

. شـود  مـی شامل کل شاکرین و ابرار  »لابراراکرین و اشلتناول جمیع ات«

یمکن لا«. شودهمه میمثل کلمه ابرار که جمع است و شامل ،»و مثل هذا«

بـه شـخص   امکان ندارد اختصاص بدهیم ،»واحدالشخص بالتخصیصه 

؟چرا ،دیگرطالب است؟ خوب علی ابن ابید کیستحاین شخص وا ،واحد

سـوره   چون نظم: میگوید ،»الموضوعالی هذا لهامن اوورهنظم الس لانّ«

تـا   نظـم سـوره از اولـش    »اًضی ان یکون هذا بیان ـتقی«،از اول تا این جا

مـن  مـن کـان   لحـال  «.د که این کلمه ابرار بیان باشـد نکمی ءجا اقتصانای

  . باشدبراي حال کسی که از ابرار و مطیعین  ،»طیعینالابرار و الم

درست اسـت ابـرار   ،بلی ،کندبیان حال ابرار را میاین آیات  ؛گویدمی

، از ترسـند شـان مـی   ، از خدايکنند، اطعام طعام میکنندوفاي به نذر می

و کسـی  . ما منکر نیستیم که این بیان حال ابرار نیست ،ترسندقیامت می

  .کند که این طور نیستنکار تواند انمی

اگر قرار بدهیم ایـن   ،»واحدشخصباًفلو جعلناه مختص«؛بعد میگوید

فسـد نظـم   «،طالب اسـت ، منظورش علی ابن ابیرا مختص به یک شخص

  .دخورنظم سوره به هم می» السوره

 :میگویـد  ؟خواهـد بگویـد  ؟ و چـه مـی  باردکه از این قلم چه می !ببینید

 ،و شـامل همـه نیکـو کـاران اسـت      امل هـر شـاکر و هـر مطیـع    ش رابرا

گوینـد   مـی  ،و حسـنین اسـت   هیا بگوئیم فاطم ،بخواهیم بگوئیم علی است

به علی  هامکان ندارد اختصاص این سورلذا ،خوردنظم سوره به هم می

  .ش این استلو، اشکال اشخص واحد بهو) ع(
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صـفات  کـه بـه ایـن   کسـانی  »لصفاتاهان الموصوفین بهذ: و الثانی«

نـذر  ي به، وفاآگینهاي عطر کنند از ظرف شرب می لاًمث ،توصیف شدند

 ،بـه مسـکین   ،خوف از قیامت و خـدا دارنـد   ،کننداطعام طعام می ،کندمی

الابـرار   غه الجمـع کقولـه انّ  کورون بصیلامذ«اطعام میکنند، یتیم و اسیر 

  د ننوشابرار می» یشربون

  ،کنندي به نذر میوفا» و یوفون بالنذر«

  ،کنداطعام می ،خوف از قیامت دارند »و یخافون و یطعمون«

تـا  » معینین خلاف الظـاهر کذا الی آخر الآیات، فتخصیصه بجمع و ه«

این جمع  ،ینصفات را به یک جمع معپس در نتیجه آیه، آخر بیست و دو 

خلاف  ،حسن و حسین اختصاص بدهیم ،علی ،فاطمهیعنی؟معین کیست

  .ظاهر آیات است

دانـد کـه   چـون مـی   .داند که قضیه خیلی محکم اسـت از یک طرف می

 بو اسـیر در  یمیت ـ ،خانه علـی بـوده   بمسکین در ،اطعام مال علی است

پیـامبر نـذر   حتـی   ،نذر فاطمه و علی بـوده  ،وفاي به نذر ،دهمخانه علی آ

تواند قضیه را طرف نمیاز یک ،نکرده است تا چه رسد به سایر اصحاب

شود میرا نبزرگیکنند که قضیه با این از درونش حرکت می ،انکار کنند

  .انکار کرد

شود که علی  انکار نمی »طالب فیهدخول علی ابن ابیینکر و لا«:گویدمی

، را خارج نکردي) ع(ن که علیخوب همی. طالب داخل این آیه نیستابن ابی

که زور  در این آیه نیست ما گفتی که علی هیچ داخل اگر می .ات آبادخانه

ولکنـه ایضـا   «.داخـل اسـت  بلکـه علـی   ،دوشگوید انکار نمیمی .نداشتیم

علی داخـل   لکن،» الدالۀ علی شرح احوال المطیعینیات لآجمیع ا فیداخل 

ه اطاعت مطرح است لئمسهر جا  یأن احوال همه مطیعین، یعناست در ش
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و  »هـا المومنـون  اییا«مگـر در   لـی، گوئیم که بمیما هم .علی داخل است

  .هستیم که ؟ما و شماداخل نیستیم» ها المسلموناییا«

همان طور که علـی داخـل    ،»ا غیرهفکما انّه داخل فیها فکذ«: نویسد می

هاي از صحابه» هصحابالمن اتقیاء«.غیرش هم داخل است ،در آیه است

را  تا ولید و مـروان ،اش آباد نگفته است مطلق صحابه، بازهم خانهمتقی

تـابعین بـه    .انـد  تابعین هم داخل» داخل فیهاو التابعین «شد هم شامل می

و در زمان صحابه بودنـد،  ر زمان پیامبر نبودند گفته میشود که دکسی 

ن صحابه را درك کرده یعنی زمان پیامبر را درك نکرده بودند، فقط زما

  . تابعین داخل است ،که صحابه داخل استهنگامی. بودند

پـس در ایـن هنگـام    » فحینئذ لایبقی للتخصیص معنی البتّـه «: گوید می

تخصـیص   ،اًو یقین ـ قطعاًیعنی  ،البته، دنمایص معنی باقی نمیبراي تخص

  .است طالبأن علی ابن ابیه بگوئیم این سوره در شک عنی نداردم اصلاً

ــتاد    ــاب ایس ــل آفت ــا در مقاب ــه م ــد ک ــم میدان ــما هه ــل روز . ی در مقاب

: گویـد  مـی انکارش خیلی مشکل است بعد  .کنیم، روز را انکار خواهیممی

آیت االله العظمی علوي دام ظله حضرت استاد  !بار خدایا» الاّ ان یقالهم اللّ

گفتـه  ور مگر اینکه این ط. که اللهم دست به ریش کشیدن است: فرمود می

کـه سـوره در موقـع    »عنـه  السوره نزلت عند طاعـه مخصوصـه  «شود، 

  . انجام یک طاعت مخصوص نازل شده است

ال یک طاعـت مخصـوص از علـی ابـن     در قب ،سوره نازل شدهخوب، 

علـی  وفاي به نـذر را  ،علی کرده ،طالب این مشخص است که اطعام راابی

صوص از علی ابـن  طاعت مخ موقعپس سوره نازل شده است در ،کرده

گردد و د باز هم دوباره برمیمتر به جاده آیک قدم این طرف،)ع(طالبابی
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در اصول فقه ثابت شده اسـت   »فی اصول اللفقه ثبتولکنه قد «: گویدمی

»عبرة بعموم اللفظ لابخصوص السببانّ ال«
1

  

دیگر بحث را تمام  ،نه خصوص سبب ،ملاك و عبرت عموم لفظ است

 ،مـلاك  ،ش عـام اسـت  ؛ یعنی ابرار لفظاستك عموم لفظملا.کرده است

اص نازل شـده  سوره براي سبب خ.نه خصوص سبب .عموم لفظ است

یعنـی اگـر   .شداگر نذر علی و فاطمه و اطعامش نبود آیه نازل نمی ،است

 ،امـا مـلاك   ،شـد و اسیر نبود آیه نـازل نمـی  مسکین، یتیم ،مسئله اطعام

ابرار عام است، نـه خصـوص سـبب کـه      یعنی.گوید عموم لفظ است می

  .بوده است) ع(سبب نزول آیات کار اهلبیت

]پاسخ به ایراد فخر رازي  [

ن نزول أگیرید بر نفی شکنیم که عموم لفظه را دال میعرض می :لاًاو

درحالیکه هیچ جـا  ، که تخصیص ممکن نیست ؛میگوئید .و نفی تخصیص

، فقـط  جاها این کـار را نکردیـد  شما هم در سایر  داین کار را علما نکردن

تا این جـا   ناز اول قرآ. است ملاك عموم لفظ گوئید کهجا آمدید و میاین

جایی که پاي اهلبیـت مطـرح    فقط در اینجا،. نگفتیدو تا حالا این حرف را 

اگر  .است همه جا است اگر ملاك عموم لفظ.گوئیداین حرف را می است

  .وعاین یک موض .نیست این جا هم نیست

 ،گوئیم که خیلی خـوب ما می ،تان قبول داریداصل قضیه را همه: اًثانی

خاص  ،ن نزول آیهأش .اً منافات ندارد با عموم لفظو ابد ن نزول اصلاًأش

همیشـه   نقـرآ  .انـد ، عامیوفون ،یطعمون ،ابرار ،بلی. امش عمفهوم. است

الف مفهوم ما مخ .ندک کلمات را عام مطرح می ،دنکسخن را عام مطرح می
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ن نـزول  أبـر نفـی ش ـ   مفهوم و ملاك عـام را دالّ مفسرین.آیات نیستیم

منــافی . ن نــزول نیســتأمنــافی شــعمــوم لفــظ د ینــگومــی ،دنــگیرنمــی

  . خصوصیت سبب نیست

شـود   یم ـن! رازي، آقـاي فخـر  رازي ایـن اسـت  عرض ما به آقاي فخر

یچ ه تخصیص سبب هکلا دلیل قرار بدهی بر نفی تخصیص بر عموم لفظ

 ،نزولش خاص .است عاملحن قرآن همیشه  ،منافات ندارد با عموم آیات

 .آیات در بیست و سه سال نازل شده است ،شود عام باشدنزول که نمی

ایـن   ،این هفته بوده هفته بعد نبوده ،ماه بعد نبوده ،در این ماه بوده: مثلا

ر نبوده طو، ایننزول که همیشه خاص است ،واقعه بعد نبوده ،واقعه بوده

شـده باشـد، اگرچـه    یک دفعـه خوانـده   و در ظرف یک روز  نکه کل قرآ

لکـن نـزول   . نزول دفعی قرآن بر قلب پیامبر در شب قدر گفته شده است

  .سال بوده است 23تدریجی قرآن در 

فاهیم آیات عام است پس این م ،بخواهیم مفاهیم آیات را بررسی کنیم

تـوانیم و   ، پس گفته نمـی کنیممحو لاً ن نزول را کامأشود که شنمی طور

در  ،جائز نیست تخصیص بدهیمش عام استفظآیات چون ل باید نگوئیم

ی که پاي یدر جادید مد فقط آیکنحالیکه شما جاهاي دیگر این کار را نمی

حسن و حسین این بحـث را مطـرح    ،پاي نذر فاطمه ،شودعلی مطرح می

یـک واقعـه ذهنـی    بوده، جی بدون شک این واقعه یک واقعه خار .کنیدمی

اطعام طعام بر کل اصحاب معلوم بوده که مـال علـی و فاطمـه و     ،نبوده

خانـه   ، مسـکین درب مال علـی و فاطمـه بـوده    نذر،حسن و حسین بوده

 ،د انکـار کـرد فضــیلت و منقبـت علـی و فاطمــه را    وشــنمـی  ،اینهـا آمـده  

ه درباره رسو .آیه خاص است و مفهوم آیه عام ن نزولأگوئیم که شمی

  .اهلبیت نازل شده است
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بحمد االله توانستم عبارت این آقا را بخـوانم کـه از    ،تمام بحث امروزم

باز هم ما از ایشـان گلایـه   . استاعلم علماي تفسیر در جامعه اهل سنت 

 ـ .خل استاطالب دکنیم حداقل گفتند که علی ابن ابی نمی ام اما از اعمال حکّ

م بـالاتر کـه مـا اظهـار نفـرین      هو از گلایه  مندیما گلایهجهان اسلام جد

  .کنیممی

لبـاس   ،گاهش را آتش زدیدهخیم ،قا راآید شهید کردید خود شما آمد

مگر در ،اش را اسیر کردید، اهلبیتش را قطع کردید، ناخنبدنش را بردید

گر در کوفه شما از زبان دختر م ند؟حسن و حسین نبود ؟کوفه علی نبود

مگـر شـما مـدت پـنج سـال تحـت        یـد؟ فسیر را نگرفتدرس ت ،علی بزرگ

شـود کـه منقلـب    هـا چگونـه مـی   م انساندان نمی ؟نبودید )ع(حکومت علی

بـل هـم   «شود عـین درنـده   می .انسانیت خود را فراموش میکند ،شودمی

حالاخواسـتید حسـین را بکشـید     ،شـود تـر مـی  درنده هم پست از »اضلّ

آمدیـد  .خواسـتید هید و چـه مـی  خوا ، دیگر بعد از کشتنش چه میکشتید

 هایش ، خیمهاش را بردیدیرهن کهنهپحتی  ، لباسش،ش را قطع کردیدناخن

  .نبوداموال قیمتی ،که این اموالحالیدر .را آتش زدید

 ،شما چه تقاضـا داریـد   هنگام ترخیص اهلبیت از شام، حکومت گفتند

. را بدهید سینیم حیک تقاضاي ما این است که سر آقا :زینب کبرا فرمود

 انـد را  هدر کربلا به غـارت رفت ـ ، که از ما یاموال تقاضاي دیگر این است،

هـر چـه   هرکـه   ،آنجا لشکر زیاد بوده ،امکان ندارد :یزید گفت ،برگردانید

ی ما از اموال خود گذشتن: گفتند .کندی میتواند آنها را جمع ک .برده ،برده

دو ، واهیمخ ، ما قیمت نمینه :دگفتن. دهیمقیمتش را می: یزیدگفت .نیستیم

اموال ما : فرمودیک جمله زینب کبرا  .خوب قبول نکردند .ده برابر ،برابر

زینب مجبـور  . دست خود بافته بودمادرم زهرا بانخ آنرا اموالی بود که 
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ند ا هکه در کربلا بودند هر چه تاراج کردیزید دستور داد کسانی ،ساخت

  .بود آوردندچون دستور پادشاه  .بیاورند

]ذکر مصیبت  [

 ،مشک عباس را دیگري .ک نفر کمربند علی اکبر را آوردی... آه، آه، آه 

یکـی  . یکـی مقنعـه زینـب را آورد    ،یکی خلخال سکینه، یکی علم عباس را

ه و آورد صـداي اهلبیـت بـه آ    کـه مـی   را یلباسهر ،فرش علی سجاد را

زینـب دویـد در    ،د شـد در وار ، یک مرتبه یـک چیـز از  شدضجه بلند می

 داهل مجلس دیدن ،محکم کرد بغلشگرفت و زیر همان دهن دروازه او را

  .یک پیراهن غرقه بخون ،که یک پیراهن سوراخ سوراخ

 حیا کند وگفتی شاید این قوم  ،پیراهن کهنه طلب کردي از من! برادرم

هن را ایـن پیـرا   ،اما تا مکشوف نباشم، دنپیراهن کهنه را از تنم بیرون نک

، قربـان  زینـب ایـن پیـراهن را گرفـت بصـورتش مالیـد       ،هم تاراج کردند

  ! حسینات پیراهن پاره پاره

گر کمربند علـی اکبـر   ام گلثوم دوید علم عباس را بغل گرفت، دختر دی

نشانی قاسم را، آن یکی قنداقه علی اصـغر را، هـر کـدام یـک      را، دیگري

یـی شـد کـه گویـا عرصـه       هگرفت، چنان صحن چیزي از این اموال را می

افتـاد و خـاطره آنهـا     کربلا تجدید شده، وارث هر شهید بیاد شهیدش می

تجدید میشد، تا اینکه بنابر روایتی سر پرخون آقا را وارد مجلس کردند، 

امام سجاد سر بابایش حسین را به سینه چسپاند، بابا جان کـدام ظـالم   

  ...!کوب نموده را سیاه هایت هایت را ساقط کرده، کدام ظالم لب دندان

  صلّی االله علیک یا اباعبداالله و علی الارواح اللتی حلّت بفنائک

  ...دعا 
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  :جلسه نهم

  

  

  

ـ لاحول و لاقو  ـ  ة الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینبیو  ]صلوات حضار[) ص(دنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا وحی و ارواح العالمین لترابر ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هالحکیم فی کتاب

سـانَ الْانخَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَأْسٍکَ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا)8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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عظــیم الشــان و عتــرت طــاهره محشــور باشــیم  نامیــدوارم بــا قــرآ

  ]صلوات حضار[مرحمت بفرمائید ایی صلواتی زنده

به شهداي عزیز اسلام مخصوصا شهداي کربلا رواح طیا ي شاديبرا

شــهداي ارواح و شــادي ) ع(س سـالار شــهیدان حســین ابـن علــی   أدر ر

صلوات  [تري مرحمت بفرمائیداشوراي سال جاري کابل صلوات زندهع

  ]حضار

که در این عاشـورا خـدمت شـما مطـرح کـردم تفسـیر سـوره         یبحث

ی کـه  پس بـه ایرادات ـ سنزول پرداخته شد ن أبه ش ،مبارکه هل اتی است

صورت گرفـت و فـی الجملـه در     صافان عالم ایراد کرده بودند دقتانبی

، ظرائـف و لطـائفش پرداختـه    باز هم به نکـات  ،حد توان جواب ارائه شد

خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم و سپس به استقبال امروز هم می.شد

  .اذان و نماز برویم

]ان در سوره منظور از انس [

انشاء . ر دارم براي فردا موکول باشدی که حقییهادر رابطه با توصیه

ی کـه در آیـه اول وجـود    ی ـانکته. دهه عاشوراستتماالله تعالی که فردا خ

  :فرمایداین است که آیه می،دارد به آن نپرداختم

  مذْکُورااشَیًیکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

در بعضـی   ،اشکه برادران اهل سنت البته نـه همـه  یک نکته این است 

علیـه السـلام    بینـا البشر علی نر انسان را به معنی حضرت آدم ابوتفاسی

عـرض میکـنم کـه ایـن معنـی خیلـی بـه جـا نیسـت و           ،معنی کرده است

  .نمیتواند منظور از انسان حضرت آدم باشد
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ولی  ،اولاد بشر از او روئیده ،مه استدرست است حضرت آدم پدر ه

خواسـتم   .منظور فرزنـدان آدم اسـت   .در این آیه منظور خود آدم نیست

این نکته را هم نگفته نگذارم که اگر چنانچه به بعضی تفاسیر برخوردیـد  

اولاد آدم دلـیلش ایـن اسـت کـه      کرده باشـد، نـه  از انسان آدم معنی که 

 .ندردجدا جدا معنی ک .اده نتوانستنددعرض کردم آیات را به هم ارتباط 

دیگـري را تفسـیر    ،یکی ،ده آیه ،سه آیه ،آیات که در کنار هم آمد دو آیه

 .زنـد دیگـري را  یکی تخصیص می .شود بر دیگري، قرینه مییکی .کندمی

لـذا آیـات را    ،یکی برمیدارد اجمال دیگري را ،کند دیگري رایکی تقیید می

  .هم جمع کرد اباید ب

هذا توان جمع بندي علی. شود معنی کنیم، نمیتکه تکه ،ت را جدا جداآیا

، از یک آیه انرژي بگیـریم سـر   تفسیر کنیم تو توان اینکه آیات را با آیا

بـویژه علامـه   . این روش را مفسران شیعه دارند ،کنیمآیه دیگر مصرف 

 اسـتفاده  ایـن روش مفسران اهـل سـنت از    ،اامطباطبایی رحمت االله علیه 

  . نکردند یا کمتر استفاده کردند

دلیـل   نه خـود آدم،  منظور اولاد آدم است ،که عرض کردم ایی در آیه

  :در خود آیه است

  مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

  :آیه دوم میگوید

  اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهجٍأَمشَانُّطْفَۀٍمنالْانسانَخَلَقْنَاإِنَّا

کـه در  انسانی ، پس معلوم است،آفریدیم ه مختلطما انسان را از نطف

بلکـه آدم   ست چون آدم از نطفه خلق نشـده، آیه اول مذکور است آدم نی
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انسـان را از نطفـه مختلطـه     آیه دوم میگوید مـا . از خاك خلق شده است

، ولـی  آدم و حـوا  ي نطفـه از  .نطفه خلق شده استاولاد آدم از  آفریدیم،

منظـور در  را این قرینه حکم گوئیم به ما می خود آدم از گل آفریده شده،

  .این یک نکته.جا فرزندان آدم است نه خود آدماین

]نکته دیگر در سوره  [

تکرار اسـم ظـاهر درسـت نیسـت      ،م ظاهر استانسان اسنکته دیگر؛

اگـر ضـمیر   .تکرار شده استو جا آمده است این.داي باش مگر اینکه نکته

، ضـمیر  قاعـده هـم ایـن اسـت     ،تر بودآمد به جاي اسم ظاهر مناسب می

 کلمـات را  ،کـه جملـه را کوتـاه کنـد    و براي اینست . اش این استکارائی

  . کار ضمیر همین است.کندتر  ، کار را آسانکندمختصر 

ه وارد شویم همینطـور  در هر زبان ک،همین طور استهم در فارسی 

ضمائر کاربردش این است که به جاي اسم استعمال میشـود و از   است،

بعد بگوئیم  .ما میگوئیم احمد وارد خانه شد: مثلا.کندتکرار جلوگیري می

به ما  .احمد بیرون رفت. احمد میوه خورد. احمد غذا خورد. احمد نشست

او غـذا   .او نشسـت  .آمـد احمد به خانه  ؛وبگکه تو فصیح نیستی میگویند 

گـوئیم احمـد دخـل    در عربی هم میدر فارسی ضمیر است، » او«. خورد

  . حمد استکه مرجع اش همان ااست ر یضم »هو«. هو یآکل الطعام. البیت

و الا  .بایـد داشـته باشـد    ایـی  فلسفه .شودتکرار میاسم ظاهر اما اگر 

. نظـر ادبـی  ز ، تکرار لغـو اسـت ا  لاغت، فصاحت و بحکمت ،بدون فلسفه

شَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ،جا انسان تکرار شده استاین

اینجـا قاعـده   ،»أَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمنالْانسانَخَلَقْنَاإِنَّا«:باز آمده است که،مذْکُورا

ما بجاي انسان، » ها«،»اجمن نطفه امش ا خلقناهانّ«آمد این بود که باید می
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در ادامـه  ،آیه قبلی انسان ذکر شده بود در .کردیماج خلقآدم را از امش

  .اًبصیرسمیعافَجعلْنَاه:ضمیر آمده است

]انسان مورد توجه خداوند  [

اش ایـن باشـد   کنم نکته فکر می ؟تکرار انسان به خاطر چه خواهد بود

جـن و   ،فرشـته  ؛از بین کل مخلوقات .که انسان مورد توجه خداوند است

.از جن برتر است .از ملائکه برتر است .انسان را اهمیت داده است ،انس

اش انسان  عصاره،موجوداتاز میان . انسان گل سرسبد موجودات است

 .جن هکذا .نمیتواند خلیفه خدا شود .الهی ندارد ۀت خلیفملائکه سم. است

اسـماء و صـفات    ،االله ۀکه بشود خلیف است ، این لیاقتاین انساندر ولی 

انسان بشود مظهر صفات و تجلیات ملکـات   .ی کندخداوند در انسان تجلّ

. ها هست، این قوه و استعداد در انسانالهی

کـه اصـلا    ایـی  فرشته. شودبخواهد در تقدس از فرشته بالاتر می اگر

در هـا  کـه از چهـار طـرف دام    انسـانی  ،حیوانیـت نـدارد   .داردن ـشهوتی 

. نـد از چهار طـرف خطـرات تهدیـدش میک    ه،دشمسیرش گسترده و پهن 

بـرود   .سالم عبور کند ست،گاهاها و لغزش ها، چاله ازچهار طرف سیاهی

یـن ظرفیـت در ملائکـه    اکه . انسان است شود، لیاقتاز ملائکه هم بالاتر 

  .این ظرفیت در جن نیست ،نیست

پیـامبر   .شـاهد هـم داریـم   یا به این معنی است کـه  تکرار کلمه انسان

ی کـه  بش ـ، نـه فرشـته   .نه جن اسـت  ،آدم است ،گرامی اسلام بشر است

حـالا بـراق هـر     ،رفت به جایی رسید کـه بـراق از رفتـار مانـد    میج امعر

یعنـی   ،اگر گرفته شده باشد از برق .م چیستیدانما نمی ،موجودي است

. رفتـار مانـد  از فـرف ر. تر از برق، او هم از رفتـار مانـد  موجودي سریع
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یـل هـم گفـت یـا     ، جایی رسید کـه جبرئ جبرئیل همراهی میکرد پیامبر را

، لو دنوت انملۀً لاحترقـت . ر من حق رفتن از این پیشتر ندارمرسول االله دیگ

  . بند انگشتی، بیشتر بروم، میسوزم

با این چهـار   .هاي مقرب استاز ملائکه. ستجبرئیل رئیس ملائکه ها

ل، اسـرافیل، عزرائیـل،   حضـرت جبرائی ـ  :ودش ـفرشـته کـه شـوخی نمـی    

قـدرت  . یکی از این چهار تاسـت  جبرئیل. تا ملک مقرباین چهار. میکائیل

بـه امـر خـدا    قوم ثمـود را   ،ی است که آمد قوم عاد رایاجبرئیل به اندازه

، اش برداشـتم به زمین زدم از هفت طبقه شاه پرم را :گویدمی .دعذاب کن

که قوم عاد و ثمـود صـداي خروسـان آسـمان را     ي ابردم بالا به اندازه

زیرش ، صبح به امر پروردگار عـالم سـرا  داشتم تا صبح شنید نگهش می

  .کردم

آب  .بیاید آب نیـل را شـق کنـد    گرفت،ست که دستور ا کسی ،جبرئیل

ز دریا دریاي نیل را ایستاده کرد تا اینکه موسی و موسائیان به سلامت ا

بنی اسرائیل قومش  موسی و حضرت .د کردجلو دریا را س. عبور کردند

وقتی که فرعون و فرعونیان آمدند غرق نیـل  . کلا از این آب نجات یافتند

  .ندشد

انجیـل   ،ت را آورده براي حضرت موسـی است که تورا جبرئیل کسی

آتش را به امـر پروردگـار عـالم بـراي ابـراهیم       .عیسیرا براي حضرت 

خواهد دوشادوش یک بشـر   رئیل میاین جب .تبدیل به گلستان کرده است

ایـن   .قاب قوسین رفت تا. ، جبرئیل ماندپیامبر رفت. تواند نمی،واز کندپر

ست کـه حتـی از جبرئیـل سـبقت گرفتـه و جبرئیـل خـادم        ا بشر بشري

آید بعنوان یک  ، میهایش را تکان داده شده، حتی گهواره بچهدروازده او 
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شـر  ب .خوانـد یی میو حسین لالا به حسن ،خانه زهرا و پیامبر خدمتگذار،

  .طور یک بشر استاین

]انسان محبوب خداوند  [

نهایـت دوسـت   ن است که انسـان را خـداي متعـال بی   معنی دیگرش ای

این هم . خواهد نامش را تکرار کندمی، چون دوست دارد از دوستی دارد

دوسـت دارد،  این موجـود را  چون بلاغت درج شده است، در فصاحت و

 موجوديهیچ  ،ی که خداوند انسان را دوست داردیابه اندازه.ردعلاقه دا

از باب محبت سخن را طولانی. کنداز دوستی تکرار می ،را دوست ندارد

  :دوفرم متعال خداي. کند میتکرار  و

ت داري کـه بدسـت راسـت    ایـن چیـزي   »ما تلک بیمینک یـا موسـی  و «

:فرمـود .به دسـت داشـت  چوپان بود یک عصا حضرت موسی ؟چیست

بیند بـا   میاما،.همین جمله کافی بود .، این عصاي من است»يهی عصا«

ؤُا اعلَیهـا  کَّوتَأياصعقال هی «: طولش میدادسخن را  ،خدا سخن میگوید

بـا او  .کـنم به او تکیه می ،»و أَهش بِها علَی غَنَمی ولی فیها مئَارِب أُخرَي

تـا اینکـه گفتگـو را    .دیگر را هـم دارد هايفایده .چرانم گوسفندانم را می

  . ادامه دهد

» عصـاي هـی  «فقط میگفتـی   !سخن هبگوید این هم و کندکسی اشکال 

خواست موسی می: میگویددر جواب فصحا و بلغا .این عصاي من است

اگر کسی به ملاقات شما . با خدا حرف بزند. با محبوب خود سخن بگوید

مـا را احتـرام    ؛میگوئیـد  .دگیـر  ت مـی لملا را شماسخن نگوید ولی بیاید 

  .شوددل شما خوش می ،اگر با شما سخن گفت .نکرد
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در ش بـود کـه   حالیکه حق ـ خدا اقدام کرده به اسم ظاهر در ،جا هماین

بـه خـاطر    .آوردضـمیر مـی  آیه دوم بجاي کلمه انسان، که ظاهر اسـت،  

خاطر این اسـت کـه   ا بی. اننسقواي ا ،استعداد انسان ،اهمیت انسان است

امـا انسـان بالمقابـل بـه خـدا       ،خداوند سخت به این موجود محبـت دارد 

  .داردنمحبت 

]انسان، موجود مرکّب [

لـذا  . آفریـد  ه خداوند انسـان را از نطفـه مخـتلط   نکته دیگر این است ک

یعنی یک جزء . کندنیازمندي خلق می ،ترکیب .انسان موجود مرکب است

چـون مرکـب    ، پس انسان در ذاتـش نیازمنـدي اسـت،   دیگرنیازمند جزء 

آن . شـود کامـل نمـی  دیگـر  این جزء بدون جـزء  . مرکب فقیر است. است

تعـدد   ،در ماهیت انسانو در ترکیب . شوداین جزء کامل نمیجزء بدون 

کشـش   .هـاي عجیـب و غریـب وجـود دارد    ذات انسان کشـش در  .است

. ستها ت در وجود آدمها جذبا همه این کشش،کشش شیطانی، روحانی

خـدا خواسـته زن را    .بی استیجدنیاي ع بخواهید درون آدم را بشکافید

دست را محتاج پا و پا را محتاج  .مرد را محتاج زن ،محتاج مرد خلق کند

گونـه  ت اینبلکـه کـل کائنـا   انسـان نه تنها. دست، هر چیز را محتاج دیگر

چه تصور میتوانی هراالله ماسو ا. یط استذات خداي متعال بس است فقط

  . زمند همدیگر استابسیط نیست و لذا نی. مرکب است

. کـارگر نیازمنـد اربـاب   . رعیت نیازمند پادشاه ،پادشاه نیازمند رعیت

مشـتري نیازمنـد   . قصـاب نیازمنـد مشـتري    . ارباب نیازمند کارگر است

. در کنـار هـم نیاینـد    اگـر . معلم محتاج متعلم ،متعلم محتاج معلم. قصاب

و بخواهند جدا شـوند همـان لحظـه در فقـر     . شودطرف نمیازمندي برنی

  . ماند فلاکت و نیازمندي می
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 ،کنـی م، بـه ایـن نصـف سـیب کـه نگـاه       کنی را از وسط نصفش سیب

یدا گردد تا نصفش را پ اش میگم شدهبال ند .نصف من کم است ؛میگوید

ب بــه ایــن ســی. کنــیم نصــفش میکنــیم یــک کچــالو را مــا پیــدا مــی.کنــد

در تکـاپو و  .این نصف من نیست از خودم نیسـت گوید؛  می.چسبانیممی

و  .لذا آدم با حوا انس گرفت. اش را پیدا کندتلاش است تا نصف گمشده

:دنوقـت کامـل میشـو    مدنـد، آن کنار هم آ زن و شوهر چون.حوا با آدم

. شودم میه آمد در کنار هم آران کهمی» نَّهلَ تم لباسأنکم ولّلباس هنَّ«

چـون زن  . ازدواج نصف ایمان است :گوید میاسلام و لذا . شودکامل می

معلـوم اسـت کـه     نـیم بـود   و مرد مجرد وقتی که از نظر تکـوینی مجرد 

خـدا  . خواند فکرش جاي دیگر استنماز هم که می. اخلاقش کامل نیست

تـا نیازمنـد هـم     خواسـت .تنها خلق کند بدون ترکیـب  توانست آدم رامی

  . نتوانند ر هم نیایند نیاز خود را برطرفتا کنا. اشندب

]انسان، نیمی از یک سیب  [

نصـف  . انسان نصف یک سیب اسـت  ینجا که بالاتر برویمباز هم از ا

چســبد کامــل تــا بــه خــدا نرســد و ن ،دیگــرش کجاســت؟ خــداي متعــال

تـا  » نا الیه راجعوو انّ«اید از آنجا جدا شده» انا الله«قیقت در ح. دیشونمی

نیمـه گـم   . از خـدا فاصـله بگیـرد   هرکس. شوي کامل نمی برنگرديآنجا

چنانچـه مـردي کـه سـالها ازدواج     . هیچ گاه پیدا نخواهد کردرا اش شده

زنی که بخواهد سالها ازدواج نکنـد، هرگـز    ،نکند، هرگز آرام نخواهد شد

امش هد با خدا ارتباط نگیرد هیچ آرانسان هم اگر بخوا.آرام نخواهد شد

  ،کندپیدا نمی

  آدم آورد در این دیر خراب آبادم  مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك
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کننـد، دلشـان    دختر و پسر نامزد شده، وقتـی تلفنـی بـه همـدیگر مـی     

نمـاز   یم،کن ـب و روز پنج بار به خدا یک تلفـن  اقل شحد. شود تر می آرام

جـا  کـه این  ، آخـر مـا  ارتباط هم خودش لذت دارد .ارتباط با خدا ؟چیست

باید اینجا هم نبودیم، از جاي دیگر آمدیم، . رفتنی هستیم ،ماندنی نیستیم

بـه آدم  از آن جهت است که وقت نماز همه چیز . به جاي دیگر هم برویم

  . حرام است

، حرکـت بیجـا   ماحر حرف زدن .حرام میشودست آنچه که علایم دنیا

ه حـلال اسـت،   فقـط چیـزي ک ـ  . نید چه چیز استمحرمات را بخوا ،حرام

. بین کلمات فاصله نیافتـد  .درا قطع نکن اینست که اتصال و ارتباط با خدا

. همینکه گفتی االله اکبر، همه چیز بر تو حرام شـد . ال فاصله نیافتدبین افع

اش بایـد آنجـا   همه. قلبت و زبانت ،فکرت. فقط ارتباط خودت را حفظ کن

  . باشند

دنبـال   لیاند واز خدا جدا شدهی هستند که سیب ي نیمه ،بشریت امروز

آرامش فکري ایجاد نخواهد تا به خدا نرسند، . اش نیستندي گم شده نیمه

ري یگدر. جنگ است، کشتار است. خواهد شدآرامش روحی ایجاد ن. شد

کینـه   که آمـد دیگـر حسـد نیسـت،     خدا. ست به خاطر این که خدا نیستا

  . یب استاین اثرات ترکو .نیست، نفاق نیست، بدي نیست

توانید بـر نیـازات و   تا کنار هم نیایید نمی. جامعه هم همین طور است

زن در کنار مرد، مرد . باید در کنار هم بمانید. احتیاجات خود فایق شوید

، نبـودیم . شوددر کنار هم بودیم کل مشکل حل می همهاگر . در کنار زن

اش ایـن  ، معنـی شیاینکه من تو را بکشم و تو مرا بک. نفاق است، اشد بلا

پس خـود  . دکن ، نصف دیگر خودش را نابود میاست که این نصف سیب

  .را تنها کرده است
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ملائکه ضرر  !؟آسیب رساندند کیآمدند حسین بن علی را کشتند، به 

، کـه نامتـان را   ایـن جامعـه  . بشر ضرر کـرد  !؟ی ها ضرر کردجنّ !؟کرد

ین بن علی و یاران حس گذاشتید با کشتنگذارید و می جامعه اسلامی می

 !؟ی بـود ی که بریدید دسـت ک ـ این دست !؟ی آسیب زدیدو اصحابش به ک

نفاق در مقابل همدیگر، بدگویی از همـدیگر یعنـی تخریـب کـردن نصـف      

  . خودتان

دا جـدا  وقتی کـه ج ـ . شود می جدا جدا هاعتمادي خلق شد، هموقتی بی

. شودبرطرف نمیی بدون همکاري اجتماعی هاي اجتماعشد دیگر نیازمندی

درس  درگیر شاگرد و شاگرد بر ضد معلم باشـد، در هر مکتبی که معلم 

 .چـاره نیسـت  . نـد بیاور دیگـر مجبور است یک معلـم  . پیش نخواهد رفت

هر کسی بخواهـد  . را بکشد و رعیت حاکم راهمین طور حاکم اگر رعیت 

  . خلقت خود عمل کرده استخلاف . کنندهمدیگر را نفی 

  أَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمنالْانسانَنَاخَلَقْإِنَّا

تا در کنار هم نیایید مشـکل  . شما را از نطفه مختلط خلق کردیم ؛یعنی

 منتها در ظـاهر بلـی  . هستید »هم سرنوشت«یعنی شما . حل نخواهد شد

ولی باید هـم فکـري   . هاي شما جداگانه است ، قدم زدنشما يهاکه خانه

  .رود ین صورت کار پیش میدر ا. کاري ایجاد شودهم. ایجاد شود

ایـن   ،نار تو، تو در کنـار مـن  من در ک. بایست» زیستیهم«در زندگی 

فـت و  گ »مـن «وگرنـه هـر کسـی     ،طور که شد کارها پیش خواهـد رفـت  

نیاز به هیچ کس ندارم، اشتباه کـرده   ،مستقلم استقلالیت را شعار داد که

چـرا   ،خواهـد مـی  کارگر پول. هم نداردمنّت هیچ کس بر هیچ کس . است

اربـاب کـار   . کـار کـردم   شـما بـراي   که من بـودم ! ؟ارباب را ممنون کند
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. بـه تـو پـول دادم    مکند کارگر را که من بودتواند ممنون  خواهد، نمی می

  . طریق وسایل و اسباب نیاز را برطرف کندخدا خواسته از 

خـدا خواسـته نیـاز کـارگر را از     . جهان جهان اسباب و وسائل اسـت 

راه  نیاز معلم را از. نیاز کارفرما را از راه کارگر. کارفرما حل کندطریق

  .شوداین می. اگرد و نیاز شاگرد را از راه معلمش

]جهان، جهان وسایل  [

ألیـه  و ابتغـوا «از طریـق ازدواج  . خدا خواسته نسل آدم را ادامه بدهد

وسـیله  اسـباب و  جهان جهان . کنید ههیهم وسایل تبسوي خدا  »الوسیله

وقتـی  .دهـد اینکه ازدواج شود، او را اولاد  تواند بدونو الا خدا می. است

هاي دیگر تواند زننمی. ، مریم شوهر نداشتحضرت عیسی را خلق کرد

آدم کـه پـدر و   . خدا بخواهد الاّ اینکه. بدون شوهر اولاد بزاید ،مثل مریم

بلکه . استه استخدا قادر است، اما نخو. خلق شدداشت، حوا از او مادر ن

اگـر بخـواهی   . واسته است از طریق وسایل و اسباب تکثیر نسل نمایـد خ

  . کنیلت ادامه پیدا بکند باید ازدواج نس

امـا ایـن طـور اراده    . تتواند شفا بدهد نیاز بـه دکتـر نیس ـ  خداوند می

مسـتقیم  .دهمخواسته باید بروي پیش دکتر، تو را شـفا می ـ . است نکرده

مـن شـفا   بـرو داروخانـه،    ،برو پیش دکتـر  ،گوید نهپیش خدا بروي، می

شـفا دهنـده    ،دهـد شفا مـی . نیاز مریض را خداوند برطرف میکند. مدهمی

اول . م حقیقی اوستمعل ،دهدخدا به ما یاد می. از طریق دکتر ،اما. اوست

مسـتقیم بـه تـو الهـام     گفته  ،اما ،ما چیزي را یاد نداریم. کندراه را باز می

ایـن در  . گیـرد رنـگ مـی  هـا  هاست که کلاس این. پیش معلم ، بروکنمنمی

  . امور تکوینی است
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ش مـن  چون خدا گفته اسـت پـی   .هم همین طور است در امور معنوي

ن علـی و لـذا   از راه امام، از راه حسین ب ـ ،از راه پیامبر ،از یک راهی بیا،

مطابق تکوین، مطـابق قـانون و قاعـده خداونـد      کار شیعه مطابق فطرت،

) ع(اسباب و وسایل مغفرت انبیاء و ائمه .جهان اسباب است ،جهان. ستا

  .هستند، وسایل برکات و عنایات آنها هستند

گوید کـه  ، اما میبدون آب ،تواند گندم را برویاند بدون دهقانخدا می

لذا امور معنوي همـین   ،من گندم را سبز می کنم به شرطی که آب بدهی

 استید سمت من بیایید سلام بگوییدخو ؛خداوند فرموده است. طور است

هـاي   گواران را بـه حکـم خـود خداونـد واسـطه     ما این بزر .بر آل یاسین

. یندعباس و شهدا شفیع ما ،گوییم حسین شفیع ماستمی. دانیم فیض می

چـون خداونـد خواسـته جهـان     . ندسـت ه اولیا و انبیـاء شـفعاي مـا    ،علما

  . نباشدمعنویت هم بدون اسباب 

شـان بخشـیده شـود، و خـدا هـم       یعقـوب خواسـتند گناهـان    فرزندان

برویـد پـیش پـدرتان،    اما، دستور داد . ها را ببخشدتوانست گناهان آن می

هـا هـم    بچـه . بروید پیش یعقوب از او بخواهید براي شـما اسـتغفار کنـد   

  .رفتند پیش پدرشان

ا اسـتغفار  براي م !پدر،»...یا أبانا استغفرلَنا ذنوبنا ... «: گوید قرآن می

:کـه  یعقـوب هـم گفـت   . از خداوند بخواه کـه خداونـد مـا را ببخشـد     .کن

»وفأَسیمکُلَ رُستغفبکنممن هم به زودي به شما استغفار می ،»ر.  

چـرا یعقـوب را   . ببخشـد  ،یعقـوب هـم   ي خدا قادر بود بـدون واسـطه  

توانست بـدون واسـطه پیـراهن یوسـف چشـم      خدا می ؟واسطه قرار داد

بایـد پیـراهن    ،نـه  فرمودبود ولی  رد؟ قاآیا قادر نبود. ب را بینا کندیعقو

 ،خدا بینا کرده. به چشمان یعقوب چشمش بینا شودیوسف مالیده شود 
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کـدام کـار شـیعه شـرك      ،شده به حکم خود خـدا یوسف واسطه پیراهن 

  ؟است

کجـا شـرك    ،مـا را شـفا بـده    مریضانت حسین مگوئیم به عظیما م

یا حسینِ ،کجا را شما مطالعه کردید ،یگوئید شرك استشما که م ؟است

عـاي مـا شـرك    ، دزیـارت مـا   .شرك نیست ،ما يِ یا فاطمهما، یا علیِما، 

 .، العیـاذ بـاالله  شرك است فرزندان یعقوب هـم مشـرك بودنـد   اگر .نیست

  .بین خدا و خودشان پدرشان یعقوب را ندچون واسطه ساخته بود

عظمـت بـود یـا پیـراهن یوسـف       سف بـا عرض کنم که آیا پیراهن یو

به خدا قسم یوسف زهـرا بـه مراتـب از یوسـف     ]گریه حضار  [!؟زهرا

 دوازده روز خانه حسین ،که در این ده ما. تر بوده است با عظمتعقوب ی

که مثـل فرزنـدان   گنهکار هستیم اما شاید آن قدر گنهکار نباشیم،آمدیم،

وختـه باشـیم و دل پیـامبري را    یعقوب پیامبري را به چـاه انداختـه و فر  

ــرده باشــیم  ــوب گذشــتید، از  . خــون ک ــدان یعق از ســر تقصــیرات فرزن

  .تقصیرات ما هم بگذر

پـدرش یعقـوب    ،فرزندان یعقوب وقتی رفتند در مصـر سـاکن شـدند   

ت تو را به چـاه  برادران آن لحظه که !پسرم :فرمودیوسف را خلوت کرد 

، تمام شد و رفت حالا صه نگردبابا دنبال ق: گفت. انداخت بگو چطور شد

. ن گذشـته را صـلوات  پـدر جـا   ،نه :فرموداصرار کرد  پدرش. چه میکنی

که  ایی لحظه :فرمود. مقداري صحبت کردیوسف یک .یعقوب اصرار کرد

ماس کردم که مرا رفتم پیش برادر کلانم التند مرا به چاه بینداز دخواستن

، از تـرین شـما هسـتم   کوچکبه چاه نیندازید آخر من برادر شما هستم، 

پـیش  ضـرب و شـتم   هرچـه گفـتم مـرا بـا      ،شـود کلوخ تر نمی خون من

حالا که :گفتم .ندقبول نکرد ،عذر کردم شان همهپیش . یکدیگرش انداختند
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مـرا   .کـنم من حیا می. اندازید لباسم را از تنم بیرون نکنیدبه چاه میمرا 

مرا برهنه کردند  .نشد ،رمحیا دا م،من آخر پسر پیامبر .شرمنده نسازید

اگـر زنـده   ردم کفنم باشـد، اگر م. یک پیراهن ارزش ندارد !گفتم برادران

یوسف زهرا کجـا و   !سوال میکنم اینجا.قبول نکردند. ماندم ستر عورتم

]گریه حضار  [. یوسف یعقوب کجا

پیـراهن   ،هایی است بین این پیراهن و پیراهن حسین ابـن علـی  تفاوت

پیراهن فرزند زهرا تکه تکه  ،اما تکه تکه و پاره پاره نبود،یعقوب  یوسف

. از بس شمشـیر خـورده بـود    .از بس نیزه خورده بود .و پاره پاره بود

اما پیراهن فرزند زهرا با خون . پیراهن یوسف با خون کاذب آغشته بود

  ]گریه حضار  [. نازنین بدنش آغشته بود

عقوب کجا و علـی العابـدین   ی !یعقوب کجا و زینب کجا !کنمعرض می

تـو فقـط قصـه پیـراهن را شـنیدي و غـش        !یعقـوب  !کنمعرض می !کجا

غرقه در خون، هر ،حال زینب کبرا که دید پیراهن برادر هبمیرم ب ،کردي

]گریه حضار  [.جا شمشیر و نیزه رسیده، پیراهن پاره پاره شده

کـه  وقتـی  .اسـباب شـفاعت خواهـد شـد    مـت  این پیـراهن در روز قیا 

و سایر اسرا را از کنار قتلگاه عبورش بدهنـد دیدنـد    )س(خواستند زینب

 ،اي افتـاده اسـت  در یـک گوشـه  هر گلی  ،هاي خاندان علی پرپر افتادهگل

ی دنبـال یـک گلـی    هـر کس ـ  ،خـود را بـه زمـین انداختنـد     ،اهلبیت حسین

، یکی پـدر میگفـت   ،گفتیکی برادر می.گشتند، دنبال شهیدي میگشت می

دیگري .یکی دنبال جنازه اکبر ،کردهر کس صدایی می،گفتعمو مییکی 

! برادرم حسین کجـایی  ،اما زینب دنبال جنازه حسین. دنبال جنازه قاسم

و میگردد جنـازه حسـین را   اما هر س. خواهد خداحافظی کندخواهرت می

  .تواندپیدا نمی
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  ویم او راـج ام می ردهـم کـی گـگل

  یم او رابویـرسم م به هر گل می

  تانــلسـم را در گــم گلـابـاگر ی

  شویم او را یـم به آب دیـدگـان

  گل من یک نشانی در بدن داشت

  یکی پیراهن کهنه به تن داشت

گی سنگ و کلوخ بدن آقا در یک گودالی زیر شکست ولی خبر ندارد که

آستین را بالا از قرائن فهمید بدن حسین کجاست، . شمشیر شده استو 

، بـدن  تشخیص زینب درست است ،بلی ،کرد یکطرفکلوخ را  زد سنگ و

دست زیر جنازه برد بلنـد  . ولی سر در بدن نیست. اش نمایان شدحسین

قبـول   را از آل رسـول این قلیل قربانی  !از عمق دل صدا کرد خدایا هکرد

  ]گریه حضار  [. کن

هـاي خـداحافظی را بگیـرد، امـا، جـاي سـالمی        خواست آخرین بوسه

که نه کرد جائی را بوسه  ،ها را آورد پائینلب که ببوسد، سرانجام نیافت

هـاي  لبهـایش را گذاشـت بـه رگ   . نه زهرا و نه پیـامبر  ،علی بوسیده بود

  ]گریه حضار  [برادر  ي بریده

رود طـرف کوفـه و شـام    اکنون خواهر مـی  !صدا کرد برادرم حسین

 ایی اقهنسجاد رويامام . نست خداحافظی کندی نتواییک آقا. خداحافظت

چشمان علی بـه گـودي    .است پایش هم بسته ،دستش بستهو سوار بود 

حافظی تـان رفتیـد خـدا    نگش زرد شده صدا کرد عمـه جـان همـه   ر ،رفته

 چگونه. دستها و پاهایم بسته است. روي ناقه سوارم اما منِ علی ،کردید
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ا و فرزندت ربگ. سلام مرا به بابایم حسین برسانید. بابایم را زیارت کنم

امـا  از کنـار حسـین عبـور کردنـد     . ددهن ـ اجازه زیارت و خداحافظی نمی

  .شان با حسین باقی مانده بوددلهای

علیـک   ت بفنائـک لّرسول االله و علی الارواح التی ح یابن ی االله علیکصل

  بقیت و بقی الیل و النهارما ابداًالسلام  یمنّ

  ...دعا 
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  :جلسه دهم

  

  

  

  

ـ ة لاحول و لاقو  ـ  الا بااالله العلی العظیم، اعوذ بـاالله الس  یطان میع العلـیم مـن الشّ

 ـريء بـا  ،العـالمین  الله ربحیم، الحمدحمن الرّجیم، بسم االله الرّالرّ  ،جمعـین ق االخلائ

خالق السلاة و السـر الاعظـم، فخـر العـرب و     اللام علـی  موات و الارضین، الصنی

و دنا العجم، سینا و مولانا ابی القنبیو  ]صلوات حضار[) ص(داسم المصطفی محم

ۀ االله فی ما بقیلاسی ،الهدات المهدیین ،المعصومین ،الطّاهرین ،، الطّیبینهعلی  اهلبیت

  مقدمه الفدا روحی و ارواح العالمین لتراب ،الارضین

قـال االله   ،حیمحمن الـرّ بسـم االله الـرّ   لسمیع العلیم من الشّـیطان الـرّجیم،  باالله ا اعوذ
  :لحقاه لو قو هحکیم فی کتابال

الْانسـانَ خَلَقْنَـا إِنَّا) 1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِماالسبِیلَهدینَاهإِنَّا) 2(اًبصیرسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمن

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ) 4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا) 3(کَفُورا

یوفُـونَ ) 6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا) 5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو) 7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَورِبِالنَّذْ

إِنَّـا ) 9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا) 8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبرمواایوسبطَرِیرًاع10(قَم(...  
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م، ییم الشـان و عتـرت طـاهره محشـور باش ـ    امیدوارم بـا قـرآن عظ ـ  

  ]صلوات حضار[مرحمت بفرمائید ایی زنده صلوات

مخصوصـا شـهداي    ،عزیـز اسـلام   يابراي شادي ارواح طیبـه شـهد  

عبـد االله و شـادي ارواح شـهداي سـال     أس آقـا ابا صحراي کربلا و در ر

صلوات حضار  [. جروحان صلوات بلندي ختم بفرمائیدجاري و شفاي م

[

در  1390گرچــه امــروز مراســم تجلیــل از شــهداي عاشــوراي ســال 

گردید و چون اینجا قول داده بودم و اعلان  اعلام )ره(مصلی رهبر شهید

عزیزانم سرگردان نباشد لـذا مـا در ایـن جـا هـم از       آمدم تا،مکرده بود

کســانیکه در جهــت  !اخداونــد ،تادیمدرودي فرســو شــهدا یــادي کــردیم 

در  اصـلاح،  کنند را اولاًمی ند و تقلازنمی دینی دست و پاتخریب جامعه 

  .ن لیاقت از صفحه روزگار براندازصورت فقدا

]تشکر و سپاس [

 بینم که در ختم جلسات امسال از عموم شما عزیزانیامروز لازم می

از کوچـک و  . ینـت دادیـد  مدرسـه را ز  ،در این ایام تشـریف آوردیـد  که 

ی هـر محفلـی بسـتگی دارد بـه افـراد      زیبای. زن و مرد تشکر کنم ،بزرگ

اطلاع رسانی مـا اصـلا صـفر     ،اطلاعیه هم نداده بودیم ن،شرکت کننده آ

نظیـري کردنـد و از کسـانی کـه     د مع الوصف عزیزان ما استقبال بـی بو

د ، خداونــخــدمت کردنــد  چــه در بخــش مــردان و چــه در بخــش زنــان 

در دفتر عزاداران حسینی را همه ما  شان را قبول بفرماید و اسم خدمات

  . ارزش بسیار زیادي است.ارزش کمی هم نیست. ثبت نماید
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هذا اگر کاستی مشاهده فرمودید به بزرگواري خودتان مدرسـه را  علی

ما سعی خود را کردیم که در جهت خدمت رسانی تلاش داشته . ببخشید

دام عزیزان به سهم خود عزادار را فراهم کنیم هر ک نظم دوستان. باشیم

 ،هایی وجود داشـته رسی ، کمباز هم نواقص وجود داشته .اندتلاش کرده

  .عزیزان به بزرگواري شان مدرسه را عفو کنند

گذار بودیم که هرگاه مدرسه فراخوان ما دائما از مردم خویش سپاس

و چیزیکه عرض میکنم این . اندما را تنها نگذاشته ،داده در هیچ فراخوانی

  :است که

]هاي راهبردي  صحبت [

ــیش خواســتیم صــحبت  ــن عاشــورا و عاشــوراهاي پ هــاي مــا در ای

ــردي« ــور رســال . داشــته باشــیم »راهب ــا در ام ــاديمخصوص  ،تی و بنی

  .مسائل غیر ضروري صحبت کنیم درنخواستیم 

مـا و  علهـاي خردمندانـه   ایـم بـا راهنمـایی    که انتخـاب کـرده   مسیري

تـان ثابـت قـدم    یري درست اسـت در همـین راه  س، که واقعا من مابزرگا

زرق و بـرق ایـن   . اردو هیچ گونه تبلیغات سوء بر شـما اثـر نگـذ   . باشید

شـما بهتـرین    مسـیر . نیفتـد  عالم و ذخارف دنیاي جدید بر شـما کـارگر  

ائمه شما بهترین ائمه منصوص از جانب پیامبر گرامی اسلام بـه   ،مسیر

تـرین مسـئله    این مسئله، راهبردي.اوند و راه شما هم بهترین راهاذن خد

  .است

ام که ثابت کنم ائمه ما چگونه از راه آیـات قـرآن   علیهذا اهتمام داشته

دهد و خود متوجه شدید کـه اتقـان کـه در تفسـیر     به ما تفسیر ارائه می

ت و ی که وجود دارد در هیچ جاي دیگر نیسیهابینی ، واقعاست) ع(اهلبیت
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درد بشریت را عمومـا و نقـائص جهـان اسـلام را خصوصـا همـین راه       

  . ت دوا خواهد کرد و کامل خواهد نموداهلبی

اهلبیـت کنـار   قـرآن و  عرض کردم که تمام درد ما این است که ما از 

مادامیکه جامعه اسلامی به این دو منبع وثیق و به . میرفتم و فاصله گرفت

نجات و فـلاح   ،آرامش، نشوند به امنیتاین دو چشمه ناب و زلال وصل 

و مادامیکه قرآن را از مجراي اهلبیت عصـمت و طهـارت   . نخواهد رسید

مورد فهم و دقت قرار ندهند و اشتباه شان را ادامـه بدهنـد بـاز هـم بـه      

بــه ،بــه جــاي اینکــه راه منتهــی بشــود بــه کعبــه. بیراهــه خواهنــد رفــت

  .هندوستان خواهد برد

]) ع(قرآن و اهلبیت [

هاي کوچکانه ما ایـن اسـت کـه    التماس،تقاضاهاي ما ،ض ماتمام عر

جـز ایـن دو راه راه دیگـري بـراي مـا       ،اهلبیتقرآن و برگردیم به دامن 

را  »معارف بشري«ما که  ،هاي بشري را نفی نکردیم، ما که فعالیتنیست

مـانع تحصـیل    ،هـاي بشـري نیسـتیم   ، مـا کـه مـانع فعالیت   کتمان نکردیم

، مـانع  هاي صنعتی و اقتصـادي نیسـتیم  ، مانع  تحقیق و پیشرفتنیستیم

  .میدانها را کافی نمیاین اما ،هاي علمی نیستیمتکنولوژي و پیشرفت

ش بـه یـک انسـان    ، کـودك بایـد دسـت   دانیمکودك می علوم بشري را

علـوم تجربـی و   . دانیم ناقص می هاي بشري را تلاش. بزرگ وصل شود

رسـند کـه بـه دو منبـع     زمانی اینها به کمال می.دانیمحسی را ناقص می

اگـر جـاي   . تمام هدف ما همـین اسـت  . ت وصل شودمطمئن وحی و سنّ

  .در مدرسه تمرکز ما این جاست ،کنیمهاي می دیگر بحث
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در این ایام عاشورا سوره مبارکه هل اتی را به بحث گرفتیم و بحمـد  

البته مدعی نیستیم که  االله قسمت اعظم مطالب این سوره را باز گو کردیم

و حتی مدعی نیستیم که آنچـه   ،نه .آنچه ما گفتیم تمام معانی قرآن است

 ،ولی ما به تفسیر اهلبیت اطمینان داریـم . قرآن استعمده ما گفتیم معنی 

  . نمایاندما می هاي قرآنی را برايواقعیتتفاسیر اهلبیت 

روایات هسـتیم   متکی برداشت خود را از اهلبیت گرفتیم وما چون بر

ایـن روش تفسـیري از بـین سـایر      کـه  توانیم اطمینـان کنـیم   تا جایی می

کاستی هـم کـه قـبلا در    علی هذا. هاي تفسیري بهترین خواهد بود روش

تفسیر قـرآن  شد و آن کاستی این بود که ما با جامعه شیعه احساس می

  .کردیمبودیم چون کمتر کار میش کمتر آشناعظیم الشان و مفاهیم

تفسیر . اندا نوشتهرترین تفاسیر  چه بحمد االله علماي بزرگ ما متقنگر

 ، تفسـیر  تفسـیر نـور   ،تفسیر اثنی عشر، تفسیر نمونه ،المیزان از ماست

و ، تفسـیر تسـنیم، تفسـیر بصـائر    هدایتتفسیر ،تفسیر برهان ،صادقین

یم گـوئ  ولی باز هم می. شود همه را بیان کرد سایر تفاسیر شیعی که نمی

مـا حـافظ نداشـتیم، قـاري     . کم است، آنها بیشـتر بـا قـرآن کـار کردنـد     

اما، جامعه اهل سنت حافظ و قاري داشـتند لکـن بـا مفـاهیم و     .نداشتیم

فقـط بـه الفـاظ و ادبیـات و     فاصله داشتند و دارند، محتوا و نکات قرآنی 

بهرحـال هـر دو نقـص، از هـر دو     تجوید، صورت و لحن چسبیده بودند 

شـنائی  آ،نآهاي موضوعی در قربه بحثباید . اید برطرف شودجامعه ب

.پرداخت تا کم کاریهـاي قبلـی مـا جبـران شـود     ن آبا مفاهیم اساسی قر

آن یـک  قـر  تفسـیر این بود که حتی براي مراجع تقلید جامعه شیعه نقص 

ر نجف اشرف حتی د. شد به جز آیات احکامکار غیرضروري حساب می

د یکـی از  خواسـتن  .داردسـابقه هـزار سـاله     و که حوزه کهن شیعه بـود 

 ،ش کردنـد ر ماه رمضـان درس تفسـیر شـروع کننـد مـنع     دمراجع تقلید 
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شما باید فقه و اصول  مجتهید هستید ،شما مرجع هستید !آقا جان: گفتند

، درس منصـرف کردنـد  تفسیر کار دیگران است این آقا را . درس بگوئید

رس تفسیر ندهـد  یک مرجع تقلید دیر را تعطیل کردند در حالیکه اگر تفس

  .وجود داشته این نقائص؟دهد تفسیر ی درسک

ایستادند مثل آیت در مقابل این اندیشه اما بحمداالله برخی از علماي ما 

و تعطـیلات تابسـتان   هاي رمضان که در ماهاالله العظمی مکارم شیرازي 

ئی باطبـا مرحـوم علامـه ط   ،نمونه را بیرون دادند تفسیر. گفتند تفسیر می

کار کـرد   سال تمام20یر المیزان که رضوان االله تعالی علیه صاحب تفس

و همینطـور سـایر   .ر المیزان شـد و برایش مایه گذاشت تا صاحب تفسی

بزرگان مـا از جمعـه مرجـع دانشـمند شـیعه حضـرت آیـت االله العظمـی         

شـما  مـا و  . جلدي هدایت را نوشت که کتاب سال شد 18مدرسی تفسیر 

هـاي   ، هـم کـلاس  نی را تقویـت بخشـیم  آهاي قرکنیم که کلاسهم کاري 

تفسـیر و  ، و هم کلاسهاي تجویـد، صـوت و لحـن را،   یر راترجمه و تفس

  . حدیث را فعال کنیم

هنوز هنوز نتوانیستم ،ي کار کنیمبعد در رابطه با تفسیر و اخلاق جد

ا را بخـش م ـ خواهم کـه در ایـن دو   ، از خدا میمیهاي اولیه را بردارگام

م بتـوانیم  که هم بتـوانیم تفسـیر و اخـلاق را آغـاز کنـیم و ه ـ     کند  موفق

بـرادران  هـم در بخـش خـواهران و هـم در بخـش       ،را »ن و حـدیث آقر«

دهـیم  حـافظ تحویـل   کنـیم تـا   انشاء االله کار را آغاز می .اري کنیمگذ پایه

کنـیم کـه امکانـات مـا      این آرزو را داریـم ولـی چـه   .دهیمر تحویل سمف

  .ود استمحد
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]ي هل أتی  فضیلت سوره [

در ایـن رابطـه دو حـدیث را     ،سـوره مبارکـه  اما، در رابطه با فضیلت 

دیگري هم از امام محمد بـاقر  انتخاب کردم یکی از رسول گرامی اسلام 

اؤه زجمن قراء سورة هل أتی کان «:فرمایدپیامبر گرامی اسلام میفرزندش،

»علی االله جنّۀً و حریراً
1

  

  .یر استهل اتی را بخواند جزایش بهشت و حرس سوره هر ک

  :فرمایدداریم، ایشان میکه از امام محمد باقر  یبعد حدیث

»)ص(کان مع محمد... ل غداة خمیس من قراء سورة هل آتی فی ک«
2

  

هاي پنج شنبه قرائـت کنـد بـا پیغمبـر      هر کس سوره هل اتی را صبح

  .فضیلت کمی نیست. شودمحشور می

]ه بحث ترکیب ادام [

لکـه  ب ،ها، نه تنها انسانانسان مرکب آفریده استدیروز عرض شد که 

و مـاده آفریـده   از نـر  ،انداند، گیاهان مرکب همه موجودات مرکب آفریده

هاي گیاهی نـر   عسل این گردهیا حشرات یا زنبور دتوسط با. شده است

و کـار  رس ـبـا خرمـا   شـود کسـانیکه   و باردار مـی . به گیاه ماده میرسد

تـا از طریـق بـاد بـه     نشـانند  مـی هاي نر را در مسـیر بـاد   ، خرماداردند

،شـود ی هستند کـه تلقـیح نمـی   های، بعضی درخترسدهاي ماده ب درخت

                                        
م، دارالمعرفه بیروت 1986ق ـ .هـ  1406، چاپ اول، سال 402، ص10ـ مجمع البیان، ج1

م، دارالمعرفه بیروت 1986ق ـ .هـ  1406، چاپ اول، سال 608، ص10ـ مجمع البیان، ج2
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ده یرد و با دست خود به درخـت مـا  گگرده درخت نر را می خود باغبان

  .ندشو آورد و اینها باردار می می

ي بـرق را  ژانـر  ،شده است همین طور تمامی موجودات مرکب آفریده

، فقط خداي تمام هستی مرکب است ،مثبت و منفی ،که دیدیم مرکب است

، مرکب است از ره در عالم استذترین چکاتم که کو. متعال بسیط است

،منفی ، دیگري باریکی بار مثبت دارد، هاو نیوترونها پروتون،هاالکترون

  .الم هستی استها گل سرسبد عآدم ها نیستند ولیتنها آدم

]شاهدي در نطقه  [

، هـر جـا   ن این اسـت آش قرعرض کنیم که رو» نطفه«باره ایی در نکته

، بحـث ابتـداي   کنـد بحث قیامت را مطرح مـی کند، بحث معاد را مطرح می

بتـداي مـا چـه بـوده در     تا انسان بنگـرد کـه ا   ،کندخلقت را هم مطرح می

یار س ـاز یـک نقطـه ب   .اسـت  نهایت ما معاد و قیامت .شویمنهایت چه می

لذا در  .م شدیساده و بسیط و نقطه تاریک به دنیا آمدیم و آخر چه خواه

  :آشنا کرده است ، ما را به ابتداي خلقتاین سوره مبارکه

  مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

کـر  چیـزي قابـل ذ  شـت کـه   نگذ سیار طولانی بر انسـان آیا روزگار ب

 ،کند قبل از صد سال هم که نبـوده این انسان که صد سال عمر می ؟نبود

وقتی مقایسه کنـیم ایـن صـد سـال را بـا       ،بعد از صد سال هم که نیست

امـا هـزار    ،صد سال بـوده  ،هاي طولانی را نبوده، مدتلش و با بعدشبق

پـس   ،ود روز قیامتشتا می. هزار سال بعد هم که نیست ،سال قبل نبوده

خودتان را فراموش نکنید  .یدهزار سال بعد هم که نیست ،شما اول نبودید



١۶۵  در سوره هل اتی) ع(جایگاه اهلبیت

شـما اصـلا    ه،به شما هستی داد آورده،شما را خدا به وجود  ،که نبودید

  .عدم بودید

  أَمشَاجٍنُّطْفَۀٍمنالْانسانَخَلَقْنَاإِنَّا

هم از لحـاظ   ،مقدار بی آب؟نطفه چیست ،آفردیم »نطفه«ما شما را از 

کـه هـیج کسـی بـه او      یبآ،آب گندیدهو آب بد بو  ،حجم بی مقدار است

تـان را  شـما، اول این مایه اصـلی   ،ست، این منشا خلقت شمانداردرغبت 

ایـن   ،طور جوان کـه نبودیـد  شما این. تان را هم باید دریابید، آخریابیددر

پس بایـد هـیج گـاه     ید،، شنوا و بینا که نبودناطق ،طور زیبا و با طراوت

از نطفـه   ،نـه  ،م که ما از طلا خلـق شـدیم  یکن، خیال میغرور ما را نگیرد

  .آفریده شدیم و این نطفه یک دنیائی است

م مادر اسـت  جاي انسان در رح،شودي زن با نطفه مرد یکجا می هنطف

اول  ،به اندازه چهار مغز. است کچش خیلی کو، حجمیک دنیا است عاًقوا

 »علقـه «بسـیط بعـد   و خیلی تاریک  ،در داخل یک چار مغز استجاي ما 

، خـون شـریان   خـورد به درد هـیج چیـزي نمـی   اي که تهبسنخو ،شدیم

بعـد   .خریـد  خریدند، علقه را کسی نمـی  ها می نبودیم تا ما را در شفاخانه

ــده ،شــدیم »مضــغه« ــه در یگوشــت ،گوشــت کوبی د خــوردن هــم کــه ب

بعـد  . و گوشـت روي اسـتخوان آمـد   ،يآن گاه استخوان بند ،خوردنمی

جا که شـما از  کند به این آیه اشاره می ،روح دمید ،خداوند در وجود شما

  .کجا حرکت کردید و به کجا آمدید

ش منفـی بـاقی   راین است اگر بخواهد همیشـه بـا  در نطفه خدا  حکمت

همـین  . احتیاج و تکاپو باقی اسـت بماند و اصلا مثبت به او نزدیک نشود 

و همـان یکدانـه را تربیـت    بقیـه را رد   ، منفی میشـود، قیح شد مثبتکه تل

خلق شده است که باید بزرگ شود به اندازه  ایی م هم به گونهرح.دهدمی
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و .، رگ وجود ندارد تا بکفداست چون در حال انبساط،بالپ والییک تو

نین بعد اطراف این ج.خون به شکل ناودان می ریزد تا انسان کامل شود

را این آب چنـد کـار    ،کندجنین را حلقه میبی وجود دارد که اطراف یک آ

  .کندمی

، مادر هر گونه حرکات داردمیو ضربات نگهمات صد طفل را از: اولاً

  .شودیب به این طفل میاین اب در واقع مانع آسبکند یا ضربات ببیند 

مـادر  ولـو   دارد، نگه میدائم گرم . کند میحفظي ازسردبچه را  :ثانیاً

  .نین سرد نخواهد شدجهم سرد شود 

و  برود هتواند مادر رامی،دهدوزنی قرار میجنین را در یک بی: ثالثاً

که قلب طفل تا زمانی. هاي الهی است، اینها حکمتاحساس سنگنینی نکند

یک سوراخ  ودهلیز چپ و راستش با هم وصل است  در بطن مادر است،

شـود یعنـی   پـرده اویختـه مـی   ،ر یک لحظـه دنیا آمد د بههمین که  ،دارد

یم همـین کـه سیسـت   و . راست از همدیگر جدا میشوددهلیز چپ و دهلیز 

  .شودتنفسی فعال شد دهلیز دو تا می

اول وجود و خلقـت خـویش را در نظـر داشـته باشـیم و رفـتن        وقتی

، تکبـر  دیگر غرور اصلا معنی نـدارد  ،خویش را هم در نظر گرفته باشیم

 ،م، من پروردگار بزرگ شما هست»لاعلیاکم برنا أ:بگوئی د کهمعنی ندار

پس معلوم  !ی داري؟حالا ادعاي خدای پنجاه سال پیش نبودي،در حالیکه 

یـا خـود را بـه تجاهـل و تغافـل       ،است که مـا از اول خـود خبـر نـداریم    

  . زنیممی

  :دبعد می فرمای
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لْنَاهعافَجیعمیرسصاًب  

د،شـما اول بینـا و شـنوا نبودی ـ    ،بصـیر سـاختیم   ما شما را سمیع و

 .رسـد به درجات علمی نمـی وم باشد رکه از ابزار ادراکات حسی محکسی

و دیگري چشم را از تو سـلب  یکی گوش  ،اگر خدا این دو ابزار تکامل را

دکتر شـدي  شدي، حالا که پوهاند  ،اصلا و ابدا ؟شديکرد پوهاند میمی

 !؟مجراحـی ندیـد  خدا را در زیر چـاقوي   چون من !؟ی خدا نیستیگومی

  ، عجب

  :فرمایدبعد می

  السبِیلَهدینَاهإِنَّا

نـور ایـن   آن،  دریاو این است صحرا که  ،هم به او نشان دادیم هما را

  آن،است و ظلمت 

  : فرماید میبعد 

  کَفُوراإِماوشَاکرًاإِما

و .ذاب اسـت تحق ع ـکـافرش مس ـ  شـاکرند یـا کـافر،    ها یـا این انسـان 

  .شاکرش مستحق پاداش

گـوییم خـدا    یخدایی که این همه لطف کرده است براي ما، باز هـم م ـ 

  یعنی چه؟
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]راستغفاکلمه  [

یکی از نویسندگان نوشته کرده که شمر و حسین دو شخصیت لجوج 

 !!کار داریم به  شمر و حسینچ نوشته کرده که ما !؟االله اکبر. عرب بودند

جـا خـدا حـق    ، اینب بودندمر و حسین دو شخصیت لجوج عرگوید ش می

  .نکشته باد انسا» نسانتل الاقُ«:دارد بگوید

ایـن   ،هیسنداین هم شد نو ،بین شمر وحسین نیست یها فرقاین به نظر

، از نـد واخجا معه ما درس می دریم که عزا بگرما باید  ،نشمندم شد داه

یـد کـه   گو بعد مـی  ،رود خا رجمی، رود پوهنتون، میشوددوازده فارغ می

  .حسین دو شخصیت لجوج عرب بودندشمر و

 ،را به حسین احترام قایل است، نصایل استد به حسین احترام قایهو

حسین یک آدم لـج بـاز    ؛گویدمی ، خارج رفتهدرس خواندهولی این بچه 

 ،کند که شـمر بـراي حکومـت جنگیـد    ، بعد نوشته میبوده است مثل شمر

 .تـان بخوانیـد  د سایت انترنتی را باز کنیـد خود بروی ،امارتحسین براي 

چـه  » کفـره أمـا  «انسان  کشته باد» تل الانسانقُ«:حق دارد خداوند بگوید

. بـه زبـان جـاري کنـیم     رافغسـت اشایسته است ! ؟چیز تو را کافر ساخت

  .الیهب وتاوی براالله رستغفا

د فرقی بین انرس بخوشانزده سال د ،شوداگر دانش به این جا منتهی 

این درس نباشد بهتـر   ،این دانش نباشد بهتر است ،نشود شمر و حسین

ها بایـد   ، ما بر این جملهدنکندیگران بر بدن نازنین حسین گریه می،است

ن ر حاضر از جامعه شیعه نامش هـم دانشـمند ای ـ  که در عص. گریه کنیم

ینترنتـی  اکـه  کنـد، وقتی  در وب سایت انتشارش میو  .کندطور نوشته می

ه هزاره چیک ب ؛بگوید ؟بگوید این را که نوشته ،کندشد جهان مطالعه می

  .و شیعه نوشته است
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]ذکر مصیبت  [

معرفـت  ، ما اینطـور بـی  معرفت نبودندپدران ما این قدر بی !اي حسین

  .چه عرض کنم...؟ ترین آدمتو را العیاذ باالله با پستکه  ،نبودیم

 سواد هاي بی ، آن آدمکنیماز خولی گلایه می، سعد ، از عمرما از شمر

انهـا بـدن    !؟گونـه شـکایت کنـیم   چحالا از متمـدنین  . بودندفریب خورده 

 ،کـور خواندنـد   ،هـا عظمـت حسـین را   ، اینکردندحسین را اسب تازي می

 ،دن ـزوار حسین را کـم کن  دخواستن. آقا را آب بگیرند، نشدد قبرخواستن

حسـین حسـین   . نشد ،دنموشی بنشانافر نام حسین را به ندخواست .نشد

اگر یزید را همـه میشناسـد بـه خـاطر حسـین      .است درود خدا بر او باد

  .شناسد می

بود آقـا را و  اما کسی ن ،این لشکر کوفه و شام حسین را شهید کردند

کربلا یک نفـر دفـن خـاك     ياز بین شهدا ،خاك کند شهداي کربلا را دفن

 ،ی بود چون قـوم و خـویش داشـت امـا    او حر ابن یزید ریاح ،شده است

علی اکبـر و عبـاس را    ،کسی نبود بیاید حسین ابن علی را دفن خاك کند

: کنـد  به رسول خدا ذکر مصیبت میجبرئیل از این غصه  ،دفن خاك کنند

بـه   :گویـد جبرئیل می »تسفی حسیناً بمسفاة السري غبر التراب لیلۀِ«

آورد وزید و خاکها را می ش میبر بدنریم که سه روز باد گ می ایی کشته

ولی کسی نیست در این سه روز بدن نازنین را دفن خاك  ،به بدن حسین

  .کند

د و یوقتی کنار بدن شهدا رس ـ ،ه را علی ابن الحسین داشتهمین غص

انـد و دفـن    اما کسانیکه مانـده . استان دفن خاك شده دیگر نگاکشتدید 

العابـدین  علـی   ،هسـتند  شیـاران حسین و  ،اندشهداي بنی هاشماند نشده

آیـا ایـن مـردم مـا را مسـلمان       ،کـنم مییـک سـوال    !عمه جانصدا کرد، 
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هیج کسـی پیـدا نشـد بـدن      !؟داند که شهداي ما را دفن خاك نکردندنمی

آخـر زنـان بنـی اسـد پیـدا       .کندنازنین حسین و شهداي ما را دفن خاك 

  .دنشد

اریخ نصیب شـما شـده   این افتخار در ت !مادران !عرض کنم خواهران

زنان  ،روزگار غیرت نکردند بدن حسین را به خاك بسپارند مرداناست 

ا را دفـن  ه ـ، گفتنـد مـا بـدن   آمدند کـربلا  د،بیل و کلنگ برداشتن اسدبنی 

، مـا میـرویم   یـد را، تـرس د شما مردان که هراس داریـد  ،کنیمخاکش می

  .کنیمها را دفن خاك می بدن

ها ، اینن جدا شده استداز ب اسرهاي شهد ،بدن شهدا تکه تکه گردیده

بدن قاسم و بـدن   ،ام استداسد که بدن علی اکبر کنششهدا را اصلا نمی

ی پیدا شـد  یآقا د،ام است متحیر بودندک ، بدن حبیبام استدابوالفضل ک

ایـن بـدن علـی     ،شناسم، من خوب میدیمطئن باش اسدبنی  زنان:فرمود

همـه را یکـی یکـی     .اسـت  حبیباین بدن ،این بدن قاسم است ،اکبر است

دیدنـد کـه ایـن     ،بالاخره نوبت رسید به بدن پاره پاره حسین دفن کردند

صدا زد اي زنان بنی اسد یک حصـیر و بوریـا    ،بدن خیلی تکه تکه است

گریـه   [بردند به طرف قبـر   گذاشتند،بدن حسین را داخل بوریا  ،بیاورید

  ]حضار 

 ـأکه خـواهرانم بـه ت  اینروز مثل ام .دزنها باید افتخار کنی ی از زنـان  س

.درست کردندتابوت حسین ابن علی را  ،بنی اسد
1

  

  

                                        
داده شده است، گروه از ـ در مدرسه روز سیزدهم که روز دفن شهداست، اختصاص به خواهران 1

.را از جلسه عبور دادند) ع(زنان با چادرهاي گل آلود و حمل بیل و کلنگ تابوت حصیري اباعبد االله
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  اي بی کفن حسینم      ارهـاره پــم پـسـاي ج

  خونین بدن حسینم      بی شمار است زخم تو

  ...دعا 
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  ي هل أتی سورهتائرقفضیلت 

اؤه علی االله زجمن قراء سورة هل أتی کان «:فرمایدپیامبر گرامی اسلام می

  »جنّۀً و حریراً

  .یر استهل اتی را بخواند جزایش بهشت و حرس سوره هر ک

  :فرمایدداریم، ایشان میکه از امام محمد باقر  یبعد حدیث

  »)ص(کان مع محمد... ل غداة خمیس من قراء سورة هل آتی فی ک«

هاي پنج شنبه قرائـت کنـد بـا پیغمبـر      هر کس سوره هل اتی را صبح

  .شودمحشور می
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  :تیأهل همبارکره سو

الرَّحیمِالرَّحمنِاللَّهبِسمِ

مـن الْانسـانَ خَلَقْنَاإِنَّا)1(مذْکُوراشَیًایکُنلَمالدهرِمنَحینٌالْانسانِعلىأَتىهلْ

إِمـا وشَـاکرًا إِمـا السـبِیلَ هـدینَاه إِنَّـا )2(بصیرًاسمیعافَجعلْنَاهنَّبتَلیهأَمشَاجٍنُّطْفَۀٍ

مـن یشْـرَبونَ الْـأَبرَار إِنَّ)4(سعیرًاوأَغلَالًاوسلَاسلَاْللْکَافرِینَأَعتَدنَاإِنَّا)3(کَفُورا

یوفُـونَ )6(تَفْجِیـرًا یفَجرُونهَااللَّهعبادبهَِایشْرَبعینًا)5(کَافُورامزَاجهاکاَنَکَأْسٍ

ومسـکینًا حبهعلىالطَّعامیطْعمونَو)7(مستَطیرًاشَرُّهکاَنَیومایخََافُونَوبِالنَّذْرِ

نَّـا إِ)9(شُـکُورا لَـا وجـزَاء   مـنکم نُرِیدلَااللَّهلوجه  نُطْعمکمإِنمَا)8(أَسیرًاویتیما

ننخََافنَامبارموایوسبطَرِیرًاع10(قَم(مقَئهفَوشَرَّاللَّهکمِذَالوالْیومنَضْـرَةً لَقَّئه

اورُور11(س(موزَئهاجبرَُواْبِمنَّۀًصجرِیرًاوح)ِـینَ )12تَّکـا میهف لـىع ائـکالْأَر  

قُطُوفُهـا ذُلِّلَـت وظلَالُهـا علَـیهِم دانیـۀً و)13(زمهرِیـرًا لَـا وشَمسـا فیهـا یرَونَلَا

مـن قَـوارِیرَاْ )15(قَوارِیرَاکاَنَتأَکْوابٍوفضَّۀٍمنبَِانیۀٍعلَیهِمیطَافو)14(تَذْلیلًا

فیهـا عینًـا )17(زنجبِـیلاً مزَاجهاکاَنَکَأْسافیهایسقَونَو)16(تَقْدیرًاقَدروهافضَّۀٍ

لُؤْلُـؤًا حسـبتهُم رأَیـتهُم إِذَامخَُّلَّـدونَ وِلْـدانٌ علَـیهِم یطُوفو)18(سلْسبِیلًاتُسمى

خُضْرٌسندسٍثیابعلیهُم)20(اکَبِیرًملْکاًونَعیمارأَیت   ثمرأَیتإِذَاو)19(منثُورا

تَبرَْقٌوإِس  لُّواْوحاوِرنأَسضَّۀٍمفومقَئهسُمبهارا شَرَابـورـاذَا إِنَّ)21(طَهکـاَنَ ه
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لَکم  زَاءجکاَنَوکمیعاسشْکُور22(م(ْـنُ إِنَّانَزَّلْنَـا نح ـکلَیانَ عتَنزِیلًـا الْقُـرْء)23(

وبکْـرَةً ربـک اسـم اذْکُرِو)24(کَفُوراأَوءاثمامنهُمتُطعلَاوربک  لحکمفَاصبرِْ

والْعاجِلَۀَیحِبونَهؤُلَاءإِنَّ)26(طَوِیلاًلَیلًاسبحهولَهفَاسجدالَّیلِمنَو)25(أَصیلًا

بـدلْنَا شـئْنَا إِذَاو  أَسـرَهم شَـددنَا وخَلَقْنَـاهم نحْـنُ )27(ثَقیلًایوماوراءهمیذَرونَ

مثَالَهیلاًأَمد28(تَب(َّإِنهاذرَةٌهن  تَذْکفَماتخََّذَشَاءإِلىهببِیلًارس)29(اوونَمتَشَاء

و  رحمتـه فـىِ یشَـاء مـن یـدخلُ )30(حکیمـا علیماکاَنَاللَّهإِنَّ  اللَّهیشَاءأَنإِلَّا

  )31(أَلیماعذَابالهُمأَعدالظَّالمینَ

  اعدتماس لا
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